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مقدمه
اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى سَمَكَالسَّماءَ وَ نَدَبَ عِبادَهُ اِلى الدُّعاءِ وَالصَّلوةُ وَ السَّلامُ عَلى مَنْ قَدَمَهُ فى اْلاِصْطِفاءِ مُحَمَّدٍ خاتَمِاْلاَنْبِياءِ وَ عَلى عَلِىِبْنِ اءَبيطالِبِ وَ آلِهِ الطّاهِرينَ مَصابيحِ الدُّجى سِيَّما عَلى قائِمِهِمْ حُجَةِ بْنِ الْحَسَنِ خاتَمِاْلاَوْصِيا روُحى وَ اءَرْواحُ الْعالَمينَ لَهُ الْفِداءُ.
اعتقاد به معجزه و امور خارق العاده و غيرطبيعى براى مردم مسلمان و معتقد به كتاب مقدس آسمانى قرآن يك اصل مسلم و قطعى است زيرا قرآن كريم معجزات فراوانى را براى انبياء عظام و پيامبران عاليقدر صريحا اثبات مى نمايد و همچنين به جانشنان و اوصياء و مقربان درگاه حق چنانچه در قرآن مى فرمايد وابتغوا اليه الوسيله يعنى بوسيله محمد و آل محمد (ص ) به خدا تقرب و آن بزرگواران را در خانه حق شفيع تا مهمات دين و دنيا و آخر را كفايت فرمايد. (امادر اينجا براى كسانيكه افكار ملل اروپا را مانند بت پرستيده و براى آن بزرگترين ارزش و احترام را قائلند.
ناچاريم قسمتى از اعترافات دانشمندان بزرگ اروپا و نظريه مؤ سسات پزشكى مغرب زمين را درباره معجزات نقل كنيم تا پيروان بى قيد شرط كشورهاى اروپا بدانند كه وقوع حوادث غيرعادى كه با هيچيك از علل و اسباب طبيعى سازش ندارد بحدى است كه آهسته آهسته اربابان اروپائى آنها را هم بزانو درآورده و آنانرا ناچار باعتراف در اين باره نموده است .
دكتر آلكسيس كارل carril Alixis .Dr فيزيولوژيست Physiologie و زيست شناس (بيولوژى ) Biologie فرانسوى و برنده اولين جايزه نوبلNobel در آمريكا و خلاصه كسى كه در قلب كشورهاى اروپا زندگى كرده و به لحاظ شخصيت علمى فوق العاده اى كه داشت در بيشتر مجامع علمى و پزشكى اروپا سمت رياست و عضويت آن را دارا بود در كتاب (انسان موجود ناشناخته ) مى نويسد اروپا در هر كشور و هر عصر مردم به كيفيت معجزه و درمان سريع كم و بيش بيماريها در زيارتگاهها و اماكن مقدسه معتقد بوده اند.
اما امروز پايه اين اعتقادات سست شده و عده اى از پزشكان وجود معجزه را جايز نمى شمرند معهذا اين انكار با مشاهداتيكه در دست داريم بايد مورد غور و تاءمل قرار گيرد.
موارد زيادى از اين مشاهدات بوسيله پزشكى لورد Lourde (لورد محلى است كه زوار مسيحى براى دعا و زيارت و استشفاء بآنجا مى روند و از حضرت مريم (ع ) حاجات خود را ميخواهند) جمع آورى شده است . اطلاعات كنونى ما درباره تاءثير فورى نيايش (دعا) در شفاى امراض روى شرح حال بيمارانى كه از امراض گوناگون چون سل استخوانى و صفاقى و دمل و سردسلى و زخمهاى چركين و سل پوستى و سرطان و غيره درمان يافته اند متكى است .
چگونگى معالجه نزد اين و آن تفاوت زيادى ندارد. اغلب درد شديدى احساس و سپس شفاى كامل فرا مى رسد، بعد از چند ثانيه و يا چند دقيقه و يا حداكثر چند ساعت زخمها جوش مى خورد و علائم بيمارى از ميان مى رود و اشتهاى مريض باز مى گردد.
گاهى اختلالات عملى پيش از ضايعات عضوى از بين مى رود، در صورتى كه براى تغيير شكل استخوانى در بيمارى پوت (Potte) و يا عقده هاى لنفاوى سرطانى و برگشتن آنها بحال طبيعى حداقل بطور اغلب دو يا سه روز وقت لازم است اين شفاى معجزه آسا با سرعت عجيب التيام ضايعات عضوى مشخص است و شكى نيست كه ميزان اين التيام و شفا خيلى بيشتر از حد طبيعى مى گردد.
بله توجه فرمائيد كه چگونه دكتر آلكسيس كارل صريحا اعتراف مى كند كه مشاهدات ما درباره معجزات و خوارق عادات نظريات عده اى از پزشكان شكاك را رد مى كند.
اين اعتراف از يك شخصيت بزرگ علمى و كسيكه نمى توان كلمه ارتجاع و موهوم پرستى باو چسباند مانند دكتر آلكسيس كارل فوق العاده شايان توجه است زيرا دكتر مذكور مانند بعضى از افراد معتقد مذهبى نيست كه درباره يك رشته مسموعات خود چنين اعترافى بنمايد، او يكمرد برجسته و معروف علمى است در كشورهاى اروپا براى نظريات و افكارش ارج و ارزش مهمى قائلند چنين مردى صريحا مى نويسد كه نه تنها من درباره معجزات مشاهداتى دارم بلكه مؤ سسه پزشكى لورد هم كه يكى از مؤ سسات بزرگ پزشكى اروپا است اينگونه مشاهدات قطعى و غيرقابل تاءويل و انكار را جمع آورى كرده است .
دكتر آلكسيس كارل صريحا اعتراف نموده كه عده اى از امراض هستند مانند بيمارى پوت و عقده هاى لنفاوى سرطانى كه فرضا هم خوب شوند باز تغيير شكل استخوانى و همچنين التيام و جوش خوردن بعضى از زخمها و بهبودى يافتن ضايعات عضوى در امراض ديگر مانند سل پوستى و سرطان چند روز وقت لازم دارد.
در صورتى كه در اين قبيل شفا و بهبوديهاى غيرطبيعى و خارق العاده پس از چند ثانيه و يا چند دقيقه و يا حداكثر چند ساعت زخمها جوش خورده و ضايعات عضوى برطرف مى شود.
در بين امراضى كه دكتر كارل از آنها نام برده از همه عجيبتر و خطرناكتر مرض سرطان است زيرا مرض سرطان همان مرض خطرناك و مرموزى است كه دنياى علمى اروپا را بزانو درآورده و تا اين تاريخ مؤ سسات پزشكى جهان نتوانسته اند داروئى براى مبارزه با آن تهيه سازند.
اين چنين مرض خطرناكى را دكتر كارل در شمار امراضى بحساب آورده كه به طور معجزه و خارق العاده شفا يافته است بنابراين ، آيا باز مى توان گفت كه اعتقاد بوقوع معجزه و امور خارق العاده و غير طبيعى يك اعتقاد موهوم و بى اساس است ؟! (خوانندگان محترم براى كسب اطلاعات بيشتر در اين باره به كتاب هاى دعا و آثار آن و امور خارق العاده و معجزات از نظر دانشمندان بزرگ اروپا و علوم روز و كتاب نيايش و كتاب دعا بزرگترين نيروى جهان و كتاب معجزات و كتاب دعا از نظر دانشمندان مراجعه فرمائيد)
سبب نگارش : خيلى وقت بود كه مى خواستم درباره معجزات آقا امام رضا (ع ) كتابى تدوين نمايم تا اينكه روايتى در اين رابطه مرا تشويق نمود كه در كتاب جامع الاخبار و امالى شيخ صدوق رحمة الله عليه مشاهده نمودم بله روايت شده كه جابر جعفى از حضرت باقر (ع ) از حضرت سيدالشهداء (ع ) از حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) از رسول خدا (ص ) كه فرمود:
ستد فن بضعة منى بارض خراسان ما زارها مكروب الا فرج الله كربته و لا مذنب الا غفرالله ذنوبه .
يعنى به همين زودى پاره اى از تن من در زمين خراسان دفن مى شود هيچ مكروب و محزون و مغمومى آنحضرت را زيارت نكند مگر اينكه خداوند متعال كرب و حزن و غم و اندوه و گرفتارى و مهم او را برطرف فرمايد و هيچ گنه كارى آن بزرگوار را زيارت ننمايد مگر اينكه پروردگار عزت گناهان او را بيامُرزد.
بنده قوت قلبى گرفته و شروع به آن نمودم كه مردم را اميداور ساخته و در مشكلات و سختيها بهترين راه چاره را بدست آورده و با توسلات و عرض ‍ حال نمودن به مهمات خود برسند.
اينك حالات كسانى را كه در سختيها و مشكلات و شدائد زندگى متوسل شدند و نتيجه مثبت عائدشان گرديده را كه از ناحيه مقدس حضرت امام رضا صلوات الله عليه است جمع و به نام كرامات الرضويه (ع ) چاپ و در دسترس همه عزيزان قرار داديم و اين تحفه ناقابل را به پيشگاه تنها منجى عالم بشريت يعنى حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عرضه مى دارم .
در ضمن اين كتاب از كتب معتبر كه در آخر اين كتاب فهرست وار نوشته شده استفاده گرديد و از خوانندگان التماس دعا دارم .
بار خدايا ايمان و تقوا و اخلاص و عمل صالح و حال بكاء و حافظه و حفظ قرآن و عمل بآن و توفيق بندگى و معرفت خود و اهلبيت عصمت محمد (ص ) و آخر عاقبت بخيرى و توفيق عبادتها را بما عنايت فرما آمين يا رب العالمين .
شب ولادت آقا سيدالشهداء ابا عبدالله الحسين بن على صلوات الله و سلامه عليه دوم شعبان 1413 5 /11/1371 دوشنبه على ميرخلف زاده
شفاى سيد لال
جناب صديق محترم و ثقه معظم حاج سيد اسماعيل معروف به حميرى نجل مرحوم سيد محمد خراسانى كه از اهل منبر ارض اقدس رضوى در كتاب آيات الرضويه نقل فرمود:
حاج سيد جعفربن ميرزامحمد عنبرانى گفت كه من در محل خود قريه عنبران كه تا شهر مشهد مقدس تقريبا چهار فرسخ است ، در فصل زمستان بآب سرد غسل كردم و در اثر غسل بآب سرد حال جنون در من پيدا شد به نحوى كه چندى در كوهستان مى گرديدم تا لطف الهى شامل حالم شده و از ديوانگى بهبودى يافتم ، لكن زبانم از حركت و گفتار افتاد و هيچ نمى توانستم سخن بگويم تا پنج يا شش ماه گذشت كه به همراهى مادرم از قريه عنبران به شهر آمديم .
پس براى معالجه به مريضخانه انگليسى رفته و حال خودم را به طبيب فهماندم او به من گفت بايستى با اسباب جراحى كاسه سر ترا برداشته و مغز سر ترا معاينه نمايم تا مرض تشخيص داده شود.
از اين معنى بسيار متوحش شدم و از علاج ماءيوس گرديدم و برگشتم والده ام بى خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضا (ع ) پناهنده شده بود و منهم بى اطلاع او به حمام رفته و براى تشرف به حرم غسل زيارت نمودم و قصدم اين بود كه مشرف شوم و توسل بامام هشتم (ع ) بجويم و عرض كنم يا شفا يا مرگ وگرنه من به محل خود برنمى گردم و سر به صحرا مى گذارم .
سپس براه افتاده بكفشدارى صحن كهنه كه پهلوى ايوان طلا بود رسيدم كفشدار مرا مى شناخت و از لالى چند ماهه من با خبر بود پس كفش از پايم بيرون آوردم و چون قدم بايوان مبارك نهادم حالتى در خود يافتم كه نمى توانستم قدم از قدم بردارم يا اينكه خَم شوم يا اينكه بنشينم مثل اينكه مرا بريسمان بسته و نگاه داشته اند متحير بودم .
ناگهان صدائى شنيدم كه يكى مى گويد بلند بگو بسم الله الرحمن الرحيم والده ام كجاست خواستم بگويم نتوانستم بار ديگر همين ندا را شنيدم باز خواستم بگويم نتوانستم دفعه سوم فرياد بلند شد بگو بسم الله الرحمن الرحيم والده كجاست در اين مرتبه گويا آب سردى از فرق تا پايم ريخته شد و فرياد كشيدم بسم الله الرحمن الرحيم والده كجاست .
تا اين فرياد را كشيدم ديدم والده ام ميان ايوان پيش من است تا مرا ديد و فهميد زبانم باز شده است از شوق بگريه درآمد و دست بگردنم در آورده و مرا بوسيد!!
گفتم : مادر جان كجا بودى ؟
فرمود: پشت پنجره فولاد بودم شفاى تو را از امام رضا ضامن غريبان (ع ) مى خواستم كه ناگاه صداى تو را شنيدم كه مى گوئى بسم الله الرحمن الرحيم والده ام كجاست صداى تو را كه شنيدم دانستم كه حضرت امام رضا (ع ) تو را شفا داده است لذا نزد تو آمدم .
سيد مى گويد آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه هاى مرا پاره پاره كردند پس مرا نزد متولى آستان قدس رضوى (ع ) بردند و او پنج تومان بمن داد و نيز مرا نزد حكومت وقت شاهزاده نيرالدوله بردند او هم پنج تومان به من داد.
گر جان طلبى بكوى جانانه بيا
از عقل برون شو و چو ديوانه بيا
شمع رخ دوست در خراسان سوزد
اى سوخته دل بسان پروانه بيا
اداى قرض
خانمى علويه (سيده ) كه از اهل زهد و تقوى بود و مواظبت باوقات نمازهاى خود و ساير عبادات داشت و بواسطه تنگدستى و پريشانى دوازده تومان قرض دار شده بود و چون تمكن از اداى قرض خود نداشت در شب جمعه پنجم ربيع الثانى 1331 توسل بامام هشتم حضرت ابى الحسن الرضا (ع ) جسته و الحاح بسيار كرده كه مرا از قرض آسوده فرما. پس خوابش ربوده .
در خواب باو گفته شد كه شب جمعه ديگر بيا تا قرضت را ادا كنيم . لذا در اين شب جمعه بحرم مطهر تشرف پيدا كرده و انتظار مرحمتى آن حضرت را داشت .
تا قريب به ساعت هشت از شب ، بعد از خواندن دعاى شريف كميل چون حرم مطهر بالنسبه خلوت شده بود، آمد در پيش روى مبارك حضرت نشست در انتظار كه آيا امام (ع ) چگونه قرض او را مى دهد.
چون خبرى نشد عرض كرد مگر شما نفرموديد شب جمعه ديگر قرض تو را مى دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد.
ناگهان از بالاى سر او قنديلهاى طلا كه بهم اتصال داشت بهم خورده و يكى از آنها از بالاى سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوى آن زن به زمين رسيد و عجب اين است كه چون گوى بلند شده و در دامن علويه قرار گرفت .
حاضرين از اين امر تعجب نموده و بر سر آن علويه هجوم آوردند به نحوى كه نزديك بود صدمه اى باو برسد، پس خبر به توليت وقت كه مرتضى قلى خان طباطبائى بود دادند، آن علويه را طلبيد و وجهى بوى داد و قنديل را گرفت لكن آن علويه محترمه با ورع بيشتر از دوازده تومان برنداشت و گفت من اين مبلغ را به جهت قرض خود خواسته ام و بيش از اين احتياج ندارم .
ما بدين درگه باميد گدائى آمديم
بنده آسا رو بدرگاه خدائى آمديم
خسته دل بر بسته پا بشكسته دست آشفته حال
سوى اين در با همه بيدست وپائى آمديم
هر كه سر بر خاك ايندر شود حاجت رواست
ما باميدى پى حاجت روائى آمديم
پادشاهان جبهه مى سايند بر اين خاك راه
ماگدايان نيز بهر جَبهه سائى آمديم
خاك درگاه همايون تو چون فرّ همااست
از پى تحصيل اين فرّ همائى آمديم
وعده دادى بى نوايانرا گَهِ درماندگى
درگه درماندگى و بى نوائى آمديم
از ازل بوديم بر الطاف تو اميدوار
تا ابد با قول لا تَقْطَعْ رَجائى آمديم
شفاى پا
كربلائى رضا پسر حاج ملك تبريزى الاصل و كربلائى المسكن فرمود:
من از كربلا به عزم زيارت حضرت على ابن موسى الرضا (ع ) براه افتادم (در روز هشتم ماه جمادى الاولى سنه 1334) تا رسيدم بايوان كيف و آن اسم منزل اول بود.
از تهران به جانب مشهد رضوى پس در آن منزل مبتلا به تب و لرز گرديدم و چون خوابيدم و بيدار شدم پاى چپ خود را خشك يافتم از اين جهت در همان ايوان كيف دو ماه توقف نمودم كه شايد بهبودى حاصل شود و نشد و هرچه از نقد و غيره داشتم تمام شد و از علاج نيز ماءيوس شدم .
پس با همان حالتى كه داشتم برخواستم و دو عدد چوبى را كه براى زير بغلهاى خود فراهم كرده بودم و بدان وسيله حركت مى كردم زير بغلهاى خود گرفته و براه افتادم .
گاهى بعضى از مسافرين كه مى ديدند من با آن حال به زيارت امام هشتم (ع ) مى روم ترحم نموده مقدارى از راه مرا سوار مى كردند تا پس از شش ماه روز هفتم جمادى الاولى قريب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و شب را در بالاخيابان بسر بردم . روزش با همان چوبهاى زيربغل رو به آستان قدس ‍ رضوى نهادم و نزديك بست امام بحمام رفتم و عمله جات حمام مهربانى كرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بيرون آمده روانه شدم تا بصحن عتيق رسيدم و در كفشدارى چوب زير بغلم لرزيد و بزمين افتادم .
پس با دل سوزان و چشم گريان ناليدم و عرض كردم اى امام رضا مرادم را بده آنگاه بزحمت برخواسته چوبها را در كفشدارى گذاردم و خود را بر زمين كشيدم تا بحرم مطهر مشرف گرديدم و طرف بالا سر شريف ، گردن خود را با شال خود بضريح مقدس بسته و ناليدم كه اى امام رضا مرادم را بده .
پس بقدرى ناله كردم كه بى حال شدم خوابم ربود در خواب فهميدم كسى سه مرتبه دست به پاى خشكيده من كشيد نگاه كردم سيد بزرگوارى را ديدم كه نزد سر من ايستاده است و مى فرمايد برخيز كربلائى رضا پايت را شفا داديم .
من اعتنائى نكردم مثل اينكه من سخن تو را نشنيدم . ديدم آن شخص رفت و برگشت و باز فرمود: برخيز كربلائى رضا كه پاى تو را شفا داديم ، عرض ‍ كردم چرا مرا اذيت مى كنى مرا بحال خود بگذار و پى كار خود برو.
پس تشريف برد بار سوم آمد و فرمود: برخيز كربلائى رضا كه پاى تو را شفا داديم ، در اين مرتبه عرض كردم تو را بحق خدا و بحق پيغمبر و بحق موسى بن جعفر كيستى .
فرمود: منم امام رضا تا اين سخن را فرمود من دست را دراز كردم تا دامن آن حضرت را بگيرم بيدار شدم در حالتى كه قدرت بر تكلم نداشتم با خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود. پس شروع كردم به صلوات فرستادن و ملتفت شدم كه پاى خشكيده ام شفا داده شده و از هنگام ورود بحرم تا آنوقت تقريبا نيم ساعت بيش نگذشته بود.
چه شود زراه وفا اگر نظرى به جانب ما كنى
كه به كيمياى نظر مگر مس قلب تيره طلا كنى
يمن از عقيق تو آيتى چمن از روح تو روايتى
شكر از لب تو حكايتى اگرش چو غنچه تو واكنى
بنما از پسته تبسمى ، بنما، زغنچه تكلمى
به تبسمى و تكلمى همه دردها تو دوا كنى
توشه سرير ولايتى تو مه منير هدايتى
چو شود شها بعنايتى نگهى بسوى گدا كنى
شفاى دردها
مشهدى رستم پسر على اكبر سيستانى فرمود:
من دوازده سال قبل از اين تاريخ (سيزدهم ماه ربيع الثانى سنه 1335) از سيستان به مشهد مقدس مشرف و مقيم شدم پس از دو سال زوجه ام از دنيا رفت و بعد از آن درد شديدى به پاى راست و كمرم عارض شد. به نحوى كه از درد بى تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت نادارى و پريشانى نتوانستم به طبيبهاى ايرانى رجوع كنم .
لذا به حمالى گفتم تا مرا بر پشت نموده و به بيمارستان انگليسى برد و دكتر انگليسى در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهاى بسيار در مقام علاج برآمد. هيچ اثر بهبودى ظاهر نشد. بلكه پاى راستم كه درد مى كرد روح از آن رفت و خشك شد به نحوى كه ابدا احساس حرارت و برودت نمى كردم . لذا از درد پا راحت شده لكن كمرم مختصرى درد مى كرد و به جهت بى حس ‍ شدن پا نمى توانستم حتى با عصا بايستم . دكتر هم چون از علاج من ناميد شد به حمّالى گفت تا مرا از مريضخانه بيرون آورده پهلوى كوچه اى كه نزديك ارك دولتى بود گذاشت و من قريب ده سال در آن كوچه و نزديكى آن تكدّى مى كردم و بذلت تمام روزگار را مى گذارندم تا در اين اواخر بدرد بواسير مبتلا شدم .
چون درد شدّت گرفت بسيار متاذى شدم و خود را به طبيب رساندم و او جاى بواسير مرا قطع كرد و بيرون آمدم از اثر قطع بواسير بيضتينم ورم كرد و مانند كوزه بزرگى شد و با اين حال درد كمرم نيز شدت كرد. و در عذاب بودم .
روزى يك نفر ارمنى از آن كوچه مى گذشت و شنيد كه من از درد ناله مى كنم از راه شماتت گفت شما مسلمانها مى گوئيد هركس به كنيسه ما پناه برد دردش بدرمان مى رسد پس تو چرا پناه نمى برى كه شفا بيابى (مقصود او از كنيسه حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع ) بود.)
شماتت آن ارمنى خيلى بر من اثر كرد بطوريكه درد خود فراموش كردم گويا بى اختيار شدم و باو گفتم كه پدرسگ تو را با كنيسه ما چكار است .
ارمنى نيز متغيّر شده به من بد گفت و چوبى هم بر سر من زد و رفت .
من با نهايت خلق تنگى و پريشانى قصد آستان قدس امام هشتم حضرت رضا (ع ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوى چپ ، خود را كم كم كشانيدم تا به حرم مطهر رسيدم و بالاى سر مطهر خود را بريسمانى بضريح بستم و عرض كردم آقا جان من از در خانه ات بجائى نمى روم تا مرا مرگ يا شفا دهى و مرگ براى من بهتر است زيرا كه طاقت شماتت ندارم .
پس دو روز در آستان آن حضرت بودم روز سوم درد كمر و بواسير شدت گرفت و يكى از خدام در حرم مرا اذيّت مى كرد كه برخيز و از حرم بيرون شو.
مى گفتم آخر من شلم و دردمندم و به كسى كارى ندارم و از مولاى خود شفا يا مرگ مى خواهم پس با دل شكسته بقدرى عرض كردم يا مرگ يا شفا و مرگ براى من بهتر است تا خوابم برد.
در عالم خواب ديدم دو انگشت از ضريح مطهر بيرون آمد و بر سينه ام خورد و صدائى شنيدم كه فرمود برخيز!! من خيال كردم همان خادم است كه مرا اذيت مى كرد. گفتم اذيت مكن بار ديگر دو انگشت از ضريح بيرون آمد و بر سينه ام رسيد و فرمود برخيز.
گفتم نه پا دارم و نه كمر: فرمود كمرت راست شد! در اين حال چشمم را باز كردم ، ميان ضريح مطهر آقائى ديدم كه قباى سبز در بر و فقط عرق چينى بر سر داشت و از روى مباركش ضريح پر از نور شده بود.
فرمود: برخيز كه هيچ دردى ندارى .
تا اين سخن را فرمود فورا برخاستم و به سرعت دست دراز كردم كه دامن آن بزرگوار را بگيرم و حاجت ديگر بخواهم از نظرم غائب شد.
ملتفت خودم شدم كه خواب هستم يا بيدار و ديدم صحيح و سالم ايستاده ام و از درد كمر و از مرض بواسير و ورم بيضتين اثرى نيست .
هذا حرم فيه شفاء الاسقام
فيه لملائك السموات مقام
من يمم بابه ينل مطلبه
من حل به فهو على النار حرام
شفاى لال
شب جمعه 23 رجب 1337 زائرى از نواحى سلطان آباد عراق بنام شكرالله فرمود:
چون فهميدم جماعتى از اهل سلطان آباد (كه اين زمان آنجا را اراك مى گويند) قصد زيارت امام هشتم على ابن موسى الرضا (ع ) را دارند من نيز اراده تشرف بدربار آن بزرگوار نموده و عازم شدم و با ايشان پياده روبراه نهادم و چون لال بودم باشاره بين راه مقاصد خود را بهمراهان مى فهمانيدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض اقدس شده و به حرم مطهر مشرف گرديدم .
چون شب جمعه رسيد من بى خبر از همراهان بقصد بيتوته در حرم شريف ماندم و پيش روى مبارك امام (ع ) گردن خود را بآنچه بكمرم بسته بودم بضريح بستم و با اشاره عرض كردم اى امام غريب زبان مرا باز و گوشم را شنوا فرما سپس گريه زيادى كردم و سرم را بضريح مقدس گذاشته خوابم ربود.
خيلى نگذشت كسى انگشت سبابه به پيشانى من گذارد و سرم را از ضريح بلند نمود. نگاه كردم سيد بزرگوارى را ديدم با قامتى معتدل و روئى نورانى و محاسنى مُدوّر و بر سر مباركش عمامه سبزى بود و تحت الحنك انداخته و بر كمر شال سبزى داشت پس با تمام انگشتان خود بر پهلوى من زد و فرمود شكرالله برخيز خواستم برخيزم با خود گفتم اول بايد گره هاى شال گردنم را باز كنم آنگاه برخيزم چون نگاه كردم ديدم تمام گره ها باز شده است .
چون برخواستم و متوجه آن حضرت شدم ديگر آن بزرگوار را نديدم لكن صداى سينه زدن و نوحه زائرين را در حرم مطهر مى شنيدم . آنوقت دانستم كه امام رضا (ع ) به من شفا مرحمت فرموده است .
اى شه طوس آنكه با تو راه ندارد
در صف محشر پناه گاه ندارد
هيچ شهى چون تو عِزة و جاه ندارد
روشنى طلعت تو ماه ندارد
پيش تو گل رونق گياه ندارد
هر كه در اين آستانه راه ندارد
شفاى افليج
شب جمعه هفتم ماه شوال سنه 1343 زنى ربابه نام دختر حاج على تبريزى ساكن مشهد مقدس كه فلج شده بود شوهرش نقل مى كند:
من اين زن را تزويج نمودم چند روزى بيش نگذشته بود كه به مرض ‍ معروف به دامنه مبتلا شد و پس از مراجعه به طبيب و نه روز معالجه بهبودى حاصل شد. لكن به جهت پرهيز نكردن مرض برگشت و پس از مراجعه به طبيب و استعمال دوا دست راست و هر دو پاى او تا كمر شل شد و زمين گير گرديد.


قريب هفت ماه هر چند بعضى دكترها و اطباء در مقام علاج برآمدند فايده اى حاصل نشد ناچار به دكتر آلمانى مراجعه كرديم و او با آلات طبيبه او را معاينه نمود.
باعتقاد خود مرض را تشخيص داد و به معالجه پرداخت . لكن عوض ‍ بهبودى دندانهاى او روى هم و دهان او بسته شد بطوريكه قدرت بر خوردن چيزى نداشت . از اين جهت دكتر آلمانى گفت مرض اين زن ديگر علاج پذير نيست مگر توسّل به طبيب روحانى .
پس هشت روز گذشت كه فقط غذائيكه باو مى رسانيديم آب گوشت بود آنهم بطريق حقنه . پس از روى اضطرار باز به بعضى دكترها رجوع نموده و ايشان به مشورت يكديگر راءى بآمپول دادند و بعد از تزريق آمپول دهانش ‍ باز شد كه مى توانست غذا بخورد لكن همانطور سابق دست و پاى او شل و بگوشه اى افتاده بود و از جهت اينكه دكترها عاجز از علاج بودند رجوع به دكتر را ترك كرديم .
شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبيد و با حال ناتوان زبان به عذرخواهى گشود كه خيلى تو براى من زحمت كشيده اى و خيرى هم از من نديده اى حال بيا و يك مِنّت ديگر بر من بگذار و فردا شب مرا بحرم مطهر حضرت رضا ثامن الائمه (ع ) برسان و آنجا مرا گذاشته خود برگرد و به خواب تا من شفا يا مرگ خود را از آنحضرت بگيرم و البته آن بزرگوار يكى از اين دو مطلب را بمن مرحمت خواهد فرمود.
من خواهش او را قبول كرده و شب جمعه او را با مادرش بوسيله دُرُشكه تا نزديك بست امام (ع ) رسانيدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم مطهر برده و نزديك ضريح مقدس گذاشتم و خود بخانه برگشته خوابيدم .
تا اينجا از زبان شوهر او بود اما خود او. گفت : چون شوهرم رفت . مادرم گفت تو اينجا نزد ضريح مقدس باش و من مى روم مسجد زنانه قدرى استراحت كنم چون او رفت من توسل بآنحضرت جسته عرض كردم : يا مرگ يا شفا مى خواهم و گريه بسيارى كردم و بين خواب و بيدارى بودم كه ديدم ضريح مقدس شكافته شد و سيد جليلى ظاهر گرديد كه لباسهاى سبز دربر داشت به زبان تركى فرمود:
(در اياقه ) برخيز جواب نگفتم دفعه ديگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم كه فرمود عرض كردم (آقا من الم اياقم يخد) يعنى اى آقا من دست و پا ندارم فرمود (در اياقه ، مسجد گوهرشاد دست نماز آل نماز قل انر) يعنى برخيز به مسجد گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بيا اينجا بنشين . در اين بين زنى از زوار كه در حرم پهلوى من بود فرياد زد. من از فرياد او سر از ضريح مطهر برداشتم در حاليكه هيچ دردى در خود احساس نمى كردم پس ‍ برخواستم با خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت دهم . سپس به مسجد زنانه رفتم مادرم را از خواب بيدار كردم .
گفتم برخيز كه ضامن غريبان مرا شفا مرحمت كرد مادرم سرآسيمه از خواب برخاست و مرا كه به سلامت ديد به گريه درآمد و هر دو از شوق يكساعت گريه مى كرديم تا كم كم مردم فهميدند و بر سر من هجوم آوردند و بعضى خدام در همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ايشان را خبر دادند و ايشان با نهايت خوشحالى آمده مرا سلامت ديدند.
شوهرم گفت حال برخيز تا برويم ، گفتم چگونه بيايم و حال آنكه حضرت به من فرموده است برخيز به مسجد گوهرشاد برو وضو ساخته نماز بخوان و بيا اينجا بنشين حال هنوز صبح نشده كه مسجد بروم وضو ساخته نماز بخوانم لذا تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم .
آنگاه به مسجد گوهرشاد رفته وضو ساختم و نماز خواندم و به حرم مطهر برگشتم تا طلوع آفتاب بودم بعد با شوهر خود به منزل آمدم .
ثقه معظم ميرزاابوالقاسم خان فرمود: كه حاج محمد برك فروش كه صاحب خانه آن زن بود مى گفت من آنشب در منزل خوابيده بودم و اهل خانه نيز همه خواب بودند در حدود ساعت شش و هفت از شب ناگاه ملتفت شدم كه در خانه را مى زنند. رفتم در را باز كردم ديدم چند نفر از خدام حرم مطهرند گفتم چه خبر است .
گفتن امشب كسى از منزل شما بحرم آمده است ؟ گفتم بلى زنى كه هفت ماه است شل شده با مادرش او را براى استشفا بحرم برده اند. حال مگر در حرم مرده است . گفتند نه بلكه آقا حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است .
ما براى تحقيق امر او آمده ايم .
اين معجزه را در روزنامه مهر منير درج كرده اند و دكتر لقمان الملك شهادت بر صحت اين معجزه داده و صورت شهادت نامه او اين است (در تاريخ هشتم ماه رجب بنده با دكتر سيد مصطفى خان عيال مشهدى على اكبر نجار را كه تقريبا شانزده سال دارد معاينه نموديم نصف بدن او با يكدستش و صورتش مفلوج و متشنج بود. يكهفته بود كه امكان يك قاشق آب خوردن را نداشت بعد از چندين روز معالجه موفق به باز شدن دهان او شديم كه خودش مى توانست غذا بخورد ولى ساير اعضاء به همان حال باقى بود و دو ماه بود كه كسان مريضه مشاراليها از بهبودى او ماءيوس و متروك گذاشته بودند.
بنده هم تقريبا ماءيوس از معالجه بودم حال كه شنيدم بعد از استشفاى از دربار اقدس طبيب الهى و التجاء بخاك مطهر بقعه سنيه رضويه ارواح العالمين له الفداء در كمتر از لحظه اى بهبودى حاصل كرده حقيقتا به غير از اعجاز چيزى به نظر نمى رسد و از قوه طبيعيه بشريه طبقات رعيت خارج است والله متم نوره و لوكره المشركون (دكتر عبدالحسين لقمان الملك )
گداى كوى شمائيم و حاجتى داريم
روا مدار كه محروم از آستان برويم
شفاى دست
حاج غلامحسين جابوزى دخترى به نام كوكب كه دست راستش شل شده بود داشت كه در آخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا يافت كه والده دختر نقل نمود.
شبى در خانه وقعه هولناكى روى داد و اين دختر از هول و اندوه آن وقعه دست راستش بدرد آمد تا سه چهار روز بدرد گرفتار بود. آنگاه دستش از حس و حركت افتاد لذا از جهت علاج از قريه خود به ترشيز (كاشمر فعلى ) آمده و نزد طبيب رفته به معالجه مشغول شديم و اثرى حاصل نشد.
پس بسوى مشهد مقدس حركت كرديم و مشرف به حريم رضوى شديم ظاهرا براى معالجه و باطنا به جهت استشفاء از دربار حضرت رضا (ع ) پس ‍ چند روز نزد طبيبان ايرانى رفته فايده اى نديديم . آنگاه به دكتر آلمانى رجوع كرده و او براى معاينه دختر را برهنه كرد و من چون دختر خود را نزد آن اجنبى كافر برهنه ديدم بر من سخت و گران آمد آرزوى مرگ كردم كه كاش ‍ مرده بودم و ناموس خود را پيش اجنبى كافر برهنه نمى ديدم .
دكتر امر كرد چشمهاى دختر را بستند و باو گفت به هر عضوى كه دست مى گذارم بگو آنگاه دست به هر عضو كه مى گذاشت دختر مى گفت فلان عضو است تا وقتى كه دست بدست راست او نهاد و دختر هيچ نگفت . پس ‍ سوزنى مكرر بآندست فرو كرد و دختر ابدا اظهار تاءلم نكرد. چون معلوم شد كه احساس درد نمى كند لباس او را پوشيده و چشم هاى او را باز كرد و گفت اين دست علاج ندارد و سه مرتبه گفت دست مرده است و روح ندارد. ببريد او را نزد امام خودتان مگر پيغمبر يا امام علاج كند.
از اين سخن يقين نمودم كه چاره اى نيست بجز پناه بردن به طبيب حقيقى حضرت على ابن موسى الرضا (ع ).
فكر بهبود خود بدل زدر ديگر كن
درد عاشق نشود به زمداواى طبيب
لذا او را به حمام فرستاده تا پاكيزه شود و غسل نمايد. بالجمله قريب بغروب بود كه تشرف بحرم حقيقى و كعبه واقعى حاصل شد و دختر در پيش روى مبارك نزد ضريح نشست و عرض كرد يا امام رضا يا شفا يا مرگ ، من نيز اين سخنش را بساحت قدس امام (ع ) پسنديده و همين معنى را خواهش كردم و هر دو گريه بسيار نموديم آنگاه يادم آمد كه نماز ظهر و عصر را نخوانده ايم .
به دختر گفتم برخيز كه نماز نخوانده ايم دختر برخواست به مسجد زنانه ايكه در حرم شريف است رفت براى نماز من نيز در جلوى مسجد مشغول نماز شدم نماز من تمام نشده بود. ديدم دختر بسرعت تمام از مسجد زنان بيرون آمد و از نزد من گذشت .
من از نماز فارغ شدم بجستجوى او برآمدم كه اگر رو به منزل رفته است او را ببينم زيرا كه راه منزل را نمى داند و سرگردان مى شود. پس متوجه شدم ديدم نزد ضريح مطهر نشسته و اظهار حاجت مى كند كه يا شفاء يا مرگ .
گفتم كوكب برخيز به منزل رفته تجديد وضو نموده برگرديم . گفت تو مى خواهى برو لكن من برنمى خيزم تا مرگ يا شفاى خود را بگيرم از انقلاب حال او منقلب شده گريه كردم و از حرم بيرون آمده به منزل خود كه در سراى معروف به گندم آباد بود رفتم ديدم همسفران چاى مهيا كرده اند نزد ايشان نشسته مشغول صرف چاى بودم ناگاه ديدم دختر با عجله آمد.
تعجب كرده گفتم تو كه گفتى تا مرگ يا شفاى خود را نگيرم برنمى خيزم حال باين زودى و عجله آمده اى ؟
گفت اى پدر حضرت مرا شفا داد!! گفتم از كجا مى گوئى گفت نگاه كن ببين دست شل شده خود را بلند كرد و فرود آورد بطوريكه هيچ اثرى از فلج در آن نبود. آنگاه گفت من همى خدمت آنحضرت عرض مى كردم يا مرگ يا شفا يكمرتبه حالتى مانند خواب بمن رويداد سرم را روى زانو گذاردم . سيد بزرگوارى را ميان ضريح ديدم كه صورت او در نهايت نورانيت بود پس ‍ ديدم دست شل شده مرا ميان ضريح كشيد و از طرف شانه تا سر انگشتانم دست ماليد و فرمود:
دست تو عيبى ندارد ناگاه انگشت پايم بدرد آمد چشم باز كردم ديدم يك نفر از خدمت گذاران حرم براى روشن نمودن چراغ هاى بالاى ضريح كرسى گذارده و اتفاقا يكپايه آن روى انگشت پاى من قرار گرفته پس ‍ برخواستم و فهميدم به نظر مرحمت امام هشتم شفا يافته ام لذا بزودى خود را بخانه رسانيدم كه تو را بشارت دهم .
هذا حرَمَالاَْقْدَسِ مِنْ رِفْعَتِهِ
جِبْريلُ مُواظِبٌ عَلى خِدْمَتِهِ
يَدْعُوا اَبَدا لِمَنْ اَتى رَوْضَتِهِ
اَنْ يُدْخِلُهُ الاِْلهُ فى رَحْمَتِه
شفاى امراض
حاج احمد تبريزى قالى فروش (كه در سراى محمديه حجره تجارت دارد زنى به نام خديجه فرزند مشهدى يوسف تبريزى خامنه اى كه از امراض ‍ مهلكه شفا يافت نقل فرمود:
يكسال از ازدواج ما گذشته بود كه خانمم دچار مرض شديدى گرديد هر چند اطباء در معالجه او كوشيدند اثرى از بهبودى ظاهر نشد. بلكه ماه به ماه و سال بسال شدت مى گرفت تا هفت هشت سال قبل (14 شوال 1350) كه گرفتار مرض حمله شد پس اطباء در مقام علاج آن برآمدند باز بهبودى پيدا نشد بلكه شدت يافت .
تا چند روز قبل از شفاء بنحوى مرض حمله او را گرفت كه در شبانه روزى دو ساعت بيشتر بحال نبود و بقيه ساعات دچار حمله بود و از اين جهت بقسمى قواى او به تحليل رفته بود كه قدرت برخواستن نداشت مگر با كمك ديگرى و من از صحت او بكلى ماءيوس بودم .
لكن چون در اين روزها شنيدم حضرت على ابن موسى الرضا (ع ) باب مرحمت خاصه خود را بروى دردمندان باز فرموده و چند نفر دردمند را شفا داده به طمع افتادم و اين زن را بهمراهى دو زن از خويشان بتوسط دُرشكه بحرم فرستادم كه تا صبح بمانند شايد نظر مرحمتى بشود و خودم براى پرستارى اطفال در خانه بودم و اطفال به جهت نبودن مادر بى تابى مى كردند.
حتى وقتى كه غذا براى ايشان آوردم گريه مى كردند كه ما غذا نمى خوريم بلكه مادر خودمان را مى خواهيم . بالاخره خودم نيز غذا نخوردم يك دختر را بهر قسمى بود خوابانيدم ولى پسربچه ام آرام نمى گرفت لذا او را دربرگرفته خواستم با او بخوابم كه ناگاه شنيدم در خانه را بشدت مى كوبند.
خيال كردم زوجه ام طاقت نياورده است كه در حرم بماند و آمده است . دل تنگ شدم كه عجب مال قلبى است مى گويند مال قلب بصاحبش ‍ برمى گردد. پس آمدم و در را باز كردم ديدم حاج ابراهيم قالى فروش و چند نفر از خدام حرم پاى برهنه آمده اند و مى گويند بيا خودت زوجه ات را از حرم بياور كه حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است . من باور نكردم ، آنها قسم ياد كردند كه شفا يافته لذا لباس پوشيده با آنها مشرف شدم و زوجه ام را سلامت يافتم . و آن وقت تقريبا چهار ساعت از شب گذشته بود و نيم ساعت يا سه ربع ساعت بيشتر زوجه ام در حرم شريف نبوده پس با نهايت شادى برگشتم و اطفال از ديدن مادر خوشحال شدند.
اما كيفيت شفاى او، خودش گفته است :
وقتى كه مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانيدند فورا مرض حمله مرا گرفت و بيهوش شدم ، چون بحال آمدم زنهائى كه در آنجا بودند گفتند ما از اين حال تو مى ترسيم لذا مرا نزديك ضريح مطهر پشت سر مقدس ‍ آوردند و من چارقد خود را بضريح بسته و با دل شكسته بزبان تركى عرض ‍ كردم :
آقا مى دانى براى چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهى به منزل نمى روم بلكه سر به بيابان مى گذارم پس بى حال شدم در آن عالم بيحالى سيد بزرگوارى را ديدم كه عمامه سبز برسر داشت گمان كردم كه از خُدّام است .
به تركى به من فرمود: (بوردان دور نيه اتورموسان بردا بالالارون ايوده اغلولار) چرا اينجا نشسته اى بچه هاى تو در خانه گريه مى كنند.
به زبان تركى عرض كردم آقا: از اينجا نمى روم چرا كه آمده ام شفا بگيرم اگر شفا ندهيد سر به بيابان مى گذارم .
فرمود: (گِت گِنه بالالارون اوده اغلولار) برو بخانه كه بچه ها گريه مى كنند! عرض كردم ناخوشم . فرمود: (ناخوش ديرسن ) يعنى مريض نيستى .
تا اين فرمايش را فرمود، فهميدم كه هيچ دردى ندارم . آنوقت خيال كردم كه آن شخص امام (ع ) است . عرض كردم مى خواهم به شهر خود نزد مادر و برادرم بروم و خرجى راه ندارم خجالت مى كشم بشوهر خود بگويم خرجى به من بدهد يا مرا ببرد.
آنحضرت به زبان تركى فرمود: بگير نصف اين را بمتولى بده و هزار تومان بگير براى دنياى خود و نصف ديگر را ذخيره آخرت خود كن اين را فرمود و چيزى در دست راست من نهاد و من انگشتهاى خود را محكم روى آن نهاده و بحال آمدم و هيچ درد، در خود نديدم و آنچيز شك ندارم كه ميان دست من بود.
پس از شوق برخاستم خواهرم و آن زن ديگر كه با من بودند تا فهميدند كه امام مرا شفا داده فرياد كردند كه مريض ما شفا داده شد مردم بر سر من هجوم آوردند و لباسهاى مرا بعنوان تبرك پاره پاره كردند.
در اين بين نفهميدم كه آيا دستم باز شد و آن چيز مفقود شد يا كسى از دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه مرا در آن شب و روزش فرستاد كه شايد آن مرحمتى پيدا شود افسوس كه پيدا نشد.(1)
اى خاك طوس چشم مرا توتيا توئى
مائيم دردمند و سراسر دوا توئى
دارى دم مَسيح تو اى خاك مشك بيز
يا نكهت بهشت كه دارالشفا توئى
اى خاك طوس درد دلم را توئى علاج
بر دردها طبيب و به غمها دوا توئى
اى ارض طوس خاك تو گوگرد احمر است
قلب وجود ما همه را كيميا توئى
اى خاك طوس رُتبه ات اين بس كه از شرف
مَهد اَمان و مشهد پاك رضا توئى
اى خاك طوس چون تو مقام رضا شدى
برتر هزار پايه زعرش علا توئى
شاهنشهى كه سِلسِله انبياء تمام
گوينده اش اى فِداى تو چون مقتدا توئى
اى كشتى نَجات ندانم تو را صفات
دانم به بحر علم خدا، ناخدا توئى
فريادرس بهر غم و كافى بهر اَلَم
حِصْن حصين عالم و كهف الورى توئى
والشمس آيتى بود از روى اَنورت
توضيحش آنكه تَرجمه والضحى توئى
اين مى كشد مرا كه بدين شوكت و جلال
در ارض طوس بيكس و بى آشنا توئى
واين مى كشد مرا كه بصد رنج و صد بلا
در دست خَصم كشته زهر جفا توئى
سوزم براى بى كسيت يا غريبيت
يا بى طبيبيت كه بغم مبتلا توئى
شفاى درد
شب جمعه چهاردهم ماه شوال سنه 1343 هجرى قمرى خانمى بنام فاطمه دختر فرج الله خان زوجه حاج غلامعلى جوينى ساكن سبزوار شفاء يافت چنانچه شوهرش نقل كرده :
زوجه ام بعد از وضع حمل بيمار شد تا گرفتار تب دائم گرديد و تب او به 37 الى چهل درجه مى رسد و هرچه دكتران سبزوار در معالجه او سعى كردند فائده نبخشيد بلكه بمرضهاى ديگر دچار گرديد.
يكى از اطباء گفت خوب است او را به جهت تغيير آب و هوا بخارج شهر ببرى . مريضه چون اين سخن را شنيد به من گفت حال كه دكتر چنين گفته است بيا و منّتى بر من گذار باينكه مرا بزيارت حضرت رضا (ع ) ببر تا شفاى خود را از آنحضرت درخواست كنم يا در آنجا بميرم .
من راءى او را پسنديدم و حركت نموده تا به مشهد مشرف شديم و چهار روز نزد طبيبى كه او را مؤ يدالاطباء مى گفتند براى معالجه رجوع كرديم لكن اثر بهبودى ظاهر نشد.
آنگاه به دكتر آلمانى رجوع نموديم و او پس از معاينه گفت بايستى يكسال لااقل معالجه شود. پس بيست روز مشغول معالجه گرديد. لكن عوض ‍ بهبودى مرض شدت كرد بنحويكه زمين گير شد و نتوانست حركت كند.
لذا من خودم نزد دكتر مى رفتم و دستور مى گرفتم تا روز سه شنبه يازدهم شوال وقتى كه رفتم ديدم حاج غلامحسين جابوزى با جماعتى نزد دكتر آمدند و حاجى مذكور به دكتر گفت ديروز حضرت رضا (ع ) دختر مرا شفاء مرحمت فرموده و اينك او را آورده ام تا معاينه كنى همان قسمى كه ديروز معاينه نمودى پس دكتر دست دختر را سوزن زد و فرياد او از سوزش بلند شد.
دكتر دانست كه دستش صحت يافته خوش وقت شد و گفت : من تو را باين كار دلالت كردم . آنگاه بديلماج خود گفت بنويس كه من ديروز كوكب مشلوله را معاينه كردم و علاجى براى او نيافتم مگر به نظر پيغمبر يا وصى او. و امروز او را سلامت ديدم و شكى در شفاى او ندارم .
حاج غلامحسين مى گويد: بديلماج گفتم به دكتر بگو چرا مرا به توسل بامام راهنمائى نكردى ؟ جواب داد كه او مردى بود بيابانى و محتاج بدلالت بود لكن تو مردى باشى تاجر و با معرفت احتياج بدلالت نداشتى .
پس من اجازه حمام براى او خواستم اذن نداد. گفتم براى بودن بحرم و توسل بامام چاره اى نيست از اينكه حمام رود و پاكيزه شود گفت پس ‍ بحمام معتدل الحراره رود. بالجمله نزد مريضه خود آمدم و حكايت شفاى كوكب را بوى گفتم و او بگريه در آمد من باو گفتم تو نيز شب جمعه شفاى خود را از امام هشتم (ع ) بگير پس روز پنجشنبه بهمراهى زنى بحمام رفته و عصرى بحرم مطهر تشرف حاصل كرده و شفاى خودش را از حضرت گرفت . و اما خود آن زن گفته است چون خبر شفا يافتن كوكب را شنيدم دلم شكست با خود گفتم من باميد شفا به مشهد آمده ام لكن چه كنم كه بمقصود نرسيدم تا اينكه پيش از ظهر روز چهارشنبه خوابيده بودم .
در عالم رؤ يا سيد بزرگوارى را ديدم كه عمامه سياه بر سر و قرص نانى بزير بغل داشت آن نان را بيك طرفى گذارد و بآن علويه كه پرستار من بود فرمود اين نان را بردار اين سخن را فرمود از نظر غائب شد چون بيدار شدم قدرت برخواستن و نشستن در خود يافتم و حال آنكه پيش از خواب حالت حركت در من نبود.
پس فهميدم كه تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر مى شد تا شب جمعه كه بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل مى نمودم كه از سبزوار باميدى بدربارت آمده ام نه باميد طبيب حال يا مرگ يا شفاء مى خواهم .
اتفاقا در حرم پهلوى زوجه حاج احمد بودم كه شفاء يافت . من همين قدر ديدم نورى ظاهر شد كه دلم روشن گرديد. مانند شخص كورى كه يكمرتبه چشمانش بينا گردد و در آنحال هيچ دردى و كسالتى در خود نيافتم به نظر مرحمت امام هشتم (ع ) و شوهرش حاج غلامحسين گفت : بعد از سه روز او را نزد دكترش بردم دكتر پرسيد: در اين چند روز گذشته كجا بودى .
گفتم به جهت اينكه امام ما، مريضه مرا شفا داده و او را آورده ام كه مشاهده نمايى . سپس دكتر آلمانى او را معاينه كرد و گفت او را هيچ مرضى نيست . آنگاه گفتم خواهش دارم كه در اين خصوص چيزى بنويسى كه براى ما حجتى باشد.
دكتر مضايقه نكرد و بديلماج گفت بنويس فاطمه زوجه حاج غلامعلى سبزوارى مدت يكماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را معاينه كردم و سلامت ديدم .(2)
با تو پيوستم و از غير تو دل ببريدم
آشنايى تو ندارد سر بيگانه و خويش
بعنايت نظرى كن كه من دل شده را
نرود پى مدد لطف تو كارى از پيش
آخر اى پادشه حسن و ملاحت چه شود
گر لب لعل تو ريزد نمكى بر دل ريش
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شفاى پا

 
خانمى بنام سلطنت دختر محمد كه در شب جمعه 21 ماه شوال سنه 1343 هجرى قمرى شفا يافته بود چنين نقل نمود: 
هر دو پاى من بشدت بدرد آمد خصوصا پاى راستم كه بيشتر درد داشت بطوريكه از راه رفتن بازماندم جز اينكه گاهى به عصا تكيه مى كردم و با پاى چپ حركت مى نمودم و هر قدر نزد اطباء و دكترهاى آمريكائى رفتم هيچ بهبودى نيافتم بلكه درد سخت تر گرديد و از جهت فقر و طول مدت كه تقريبا بيست و دو ماه شد ترك معالجه كردم تا اينكه در اين ماه شوال شنيدم حضرت على ابن موسى الرضا (ع ) چند نفر را از مريضهاى سخت شفا داده است . 
لذا بقصد استشفاء ظهر روز دوشنبه بهمراهى و يارى مادرشوهر خود بزحمت بسيار تكيه به عصا نموده رو بحرم نهاديم و با اينكه از منزل ما تا حرم شريف راه زيادى نبود. مع ذلك از ظهر روبراه نهاديم . 
نزديك بغروب بحرم رسيدم و تا ساعت چهار از شب به تضرع و زارى و توسل بسر بردم و آثار بهبودى در خود نيافتم و چون خدام خواستند درب حرم را ببندند شوهرم مرا به پشت گرفته بخانه آورد و من انتظار شب جمعه را داشتم كه در آن شب بروم و بهر نحوى باشد شفاى خود را بگيرم . 
شب جمعه رسيد باز بهمراهى و كمك مادرشوهر خود تشرف حاصل نمودم و سه مرتبه عرض كردم : يا مرگ يا شفا تا اينكه پس از تضرع و زارى خوابم برد. 
در خواب ديدم بخانه مراجعت كرده ام و براى شوهر خود شفاى خودم را نقل مى كنم و مى گويم حرم امام هشتم (ع ) پر از سادات بود و همه عمامه سبز برسر داشتند در اين اثناء مادرشوهر خود را ديدم كه بشدت به پشت گردنم مى زند و مى گويد اينجا براى شفا گرفتن آمده اى يا براى تماشا. 
از خواب بيدار شدم مادرشوهر خود رانديدم و شنيدم به يكديگر مى گويند صبح شده است برخيز تا نماز بخوانيم . من از جاى خود برخواستم و از مرحمت امام هشتم (ع ) هيچ دردى در پهلو و پاهاى خود نيافتم و صبر نكردم كه مادرشوهر خود را در آنجا پيدا كنم فورا از حرم شريف بيرون آمدم و با نهايت شوق دوان دوان آمدم كسان خود را بشفا يافتن خود خبر دادم .(3) 
كس در اين درگه نيامد باز گردد ناميد 
گر گدا كاهل بود تقصير صاحبخانه چيست 
شفاى اعضاء 
هنگام فجر جمعه بيست و سوم ذى الحجه سنه 1345 قمرى كربلائى غلامحسين شفا يافت و چون از حال او جماعتى از مردم با خبر بودند شفاى او مانند آفتاب روشن شد كه سيد مذكور (جناب صديق محترم و ثقه معظم حاج سيد اسماعيل معروف به حميرى كه اين يازده تا داستان را از كتاب آيات الرضويه اين مرحوم نوشته ) اين قصه را از زبان ايشان مى گويد: 
اصليت من از بجنورد است ولى در نيشابور ساكن بودم تا دردى بپاى چپم عارض شد و لَمس گرديد پس من خود را به پابوس حضرت ثامن الائمه (ع ) رساندم و در كاروانسرائى منزل كرده و مريض شدم و چون فقير و پريشان بودم سراى دار مرا بصحن عتيق آورد و من بيست روز در گوشه صحن امام بحالت مرض افتاده بودم تا دربانان امام (ع ) مرا به دارالشفاى حضرتى بردند و سه ماه مرا در آنجا معالجه مى نمودند و فايده اى نبخشيد. بلكه آن مرض ‍ تمام بدنم را فرا گرفت كه بجز سر و گردن عضو ديگر را نمى توانستم حركت دهم لذا باز مرا در صحن آورده گذاردند. پس از پانزده روز دربانان مرا بمسجد كوچكى كه در كوچه مدرسه معروف به دودر بود بردند. 
پس از يكماه محله بواسطه كثافت مرا بمحل ديگرى بردند و بعد از دو ماه اهل آنجا مرا بمسجد اولى حمل كردند و بعد از يكماه تقريبا باز بصحن عتيق گذاردند و پس از چهار پنج روز بدارالشفاء بردند و بعد از بيست روز مرا بيرون آورده در خيابان نهادند و از آنجا ثالثا به مسجد اولى كه در كوچه مدرسه معروف به دودر بود بردند. 
كار اينقدر بر من سخت شد كه مقدارى ترياك تحصيل كرده خوردم تا بميرم و مردم از شرّ و زحمت من راحت شوند اتّفاقا بعضى فهميدند و در مقام علاج برآمدند. و مرا از مردن نجات دادند. 
من پيوسته متوسل بحضرت رضا (ع ) بودم خصوصا در اين شب جمعه كه از اول شب بهمان نحوه كه افتاده بودم حالى داشتم و تا نزديك صبح درد دل بآنحضرت مى نمودم . 
ناگاه ديدم سيد بزرگوارى پائى بمن زد كه برخيز عرض كردم آقاى من منكه از سينه تا بقدم شل مى باشم و قدرت برخاستن ندارم . 
فرمود برخيز كه شفا يافتى آيا مرا مى شناسى ؟ همين سخن را فرمود و از نظر غائب شد و من بوى خوشى استشمام كردم و با خود گفتم : خود را امتحان كنم كه آيا مى توانم برخيزم يا نه ؟! 
برخاستم و ملتفت شدم كه تمامى اعضاى من به فرمان من است و از نظر مرحمت امام هشتم (ع ) روح تازه اى بهمه جوارحم دميده شده پس بجانب چپ و راست نگاه مى كردم و چشمهاى خود را مى ماليدم كه من بيدارم يا خواب و شروع كردم براه رفتن آنگاه بدويدن آنوقت يقين كردم كه حضرت رضا (ع ) مرا شفاء بخشيده . 
بدر خانه تاجرى كه در آن نزديكى بود رفتم و ترحما كفالت از من مى كرد خبر دادم كه امام هشتم (ع ) مرا شفا داده و من اينك بحمام مى روم تا خود را تطهير و غسل زيارت كنم . شما براى من لباس بياوريد. 
وقتى كه بحمام رفتم حمامى تعجب كرد و گفت چگونه آمده اى ؟ گفتم بپاى خود آمده ام زيرا حضرت رضا (ع ) مرا شفا داده است .(4) 
اى دل حرم رضا حريم شاه است 
برج شرف و سپهر عزّ و جاه است 
حق كرده تجلّى از در و ديوارش 
هرجا نگرى (فثم وجه الله ) است 
شفاى شَل 
سيد نبيل ميرسيد محمد اصفهانى نوه ميرسيد حسن معروف بمدرس ‍ نقل فرمود كه ميرباباى تبريزى نقل كرد: 
من در يكى از قراى تبريز پيش از اينكه شل شوم شوق زيادى باذان گفتن داشتم و اذان مى گفتم . 
چون بدنم از كار افتاد و شل شدم ديگر قدرت بر اذان گفتن نداشتم . هر چند دكترها در مقام علاج برآمدند هيچ اثر بهبودى حاصل نشد تا اينكه خبردار شدم كه چند نفر از محل ما قصد زيارت حضرت رضا (ارواحناالفدا) را دارند. 
من بقصد زيارت و تشرف بآستان قدس رضوى با ايشان همراه شدم و ايشان مرا ميان گارى انداختند و براه افتادند. ميان گارى ما مردى از طايفه بابيه بود چون مرا بآن حالت شلى ميان گارى ديد به رفقاى من گفت اين شل را چرا با خود مى بريد؟ گفتند براى اينكه حضرت رضا (ع ) او را شفا بدهد. 
آن خبيث بر اين سخن استهزاء و سخريّه كرد. لكن چون ما بسلامت وارد مشهد مقدس شديم سه روز نزد حرم مطهر امام (ع ) شال خود را بگردن و ضريح مبارك بستم و متوسل بآن بزرگوار شدم . 
در روز مذكور پيش از غروب ملتفت خود شدم كه آقاى بزرگوارى ميان ضريح مى بينم در حالتى كه تمام جامه هاى او حتى عمامه اش سبز است بمن فرمود: 
برخيز اذان بگو عرض كردم قادر نيستم . فرمود من مى گويم اذان بگو. 
بامر آن حضرت خواستم اذان بگويم ، فهميدم كه مى توانم و توانائى بر اذان گفتن دارم . لذا برخواستم و فرياد كردم (الله اكبر. الله اكبر) در آنحال چون مردم صداى مرا شنيدند گفتند اى مرد هنوز وقت اذان نشده است . چرا اذان مى گوئى . 
من از آن شوقى كه بر اذان گفتن داشتم اعتنائى بسخن ايشان ننمودم و مشغول بودم تا جمعى بر گرد من جمع شدند و بعضى گفتند: اين همان مرد شلى است كه دو سه روز است اينجا متوسل بوده و قدرت برخواستن نداشت يكوقت جمعيت بر من هجوم آوردند تا جامه هاى مرا پاره پاره كنند من شال خود را از ضريح باز كرده و از حرم پا بفرار گذارده و سالم بيرون آمدم .(5) 
اين چه روحى است كه در صحن وسرا مى بينم 
اين چه نوريست كه در ملك ورا مى بينم 
اين چه نوريست كه ظاهر شده از عالم غيب 
هركجا مى نگرم نورخدا مى بينم 
اين چه سريست هويدا شده در ملك جهان 
سر ايزد بعيان شمس ضُحى مى بينم 
وه چه شوريست كه پيدا شده در عالم كون 
عالم مُلك و مَلك نغمه سرا مى بينم 
پرسش از عقل نمودم كه چرا حيرانى 
گفت حيران همه در امر ولا مى بينم 
گفتم اين بارگه و گنبد و ايوان از كيست 
گفت از مظهر حق نور هُدى مى بينم 
ساحت عرش برين صحن زمين مهر مهين 
شمس تا بنده از اين صحن و سرا مى بينم 
شفاى چشم 
مرحوم شيخ عبدالخالق بخارائى پيشنماز نقل فرمود كه پسرى نابينا از اهل بخارا در اول شب 29 رجب سنه 1358 شفا يافت كه از حالات او مطلع بود فرمود: 
پدر اين پسر در بخارا وفات نمود مادرش او را برداشت از بخارا به مشهد آورد و بحضرت على ابن موسى الرضا (ع ) پناهنده گرديد. چند وقتى نگذشت كه مادرش هم از دنيا رفت و آن پسر بيكس و تنها ماند. و در حجره اى از سراى بخارائيها بتنهائى بسر مى برد. 
شبى در حجره تنها بود ترسى به او روى داد و در اثر آن ترس چشمهايش ‍ آب آورد و نابينا شد. 
چون كسى را نداشت من ترحما او را بردم نزد دكتر فاصل كه در مشهد مقدس معروف بود به تخصص در معالجه چشم . چون دكتر چشم او را ديد به بهانه اى گفت دو روز ديگر او را بياوريد. پس از دو روز ديگر خود پسر رفته بود. دكتر بهانه ديگر آورده بود كه شيشه معاينه شكسته . 
لذا پسر ماءيوسانه بجاى خود برمى گردد و در آن سراى بخارائيها يكنفر يهودى بوده از كسانيكه در مشهد معروفند به جديدالاسلام . چون از بيكسى و نابينائى آن پسر خبر داشته گفته بود: كه من حاضرم تا صد تومان براى معالجه چشم اين پسر بدهم . 
پسر اين سخن را كه شنيد گفت من پول جديد را نمى خواهم بلكه شفاى خود را از حضرت رضا (ع ) مى خواهم . سپس بقصد شفا گرفتن به دارالسياده مباركه رضويه مى رود و پشت پنجره نقره متوسل بامام هشتم ارواحناه فداه مى شود. 
خودش گفت در آن وقت مرا خواب ربود، ناگاه ديدم سيد بزرگوارى از ضريح مطهر بيرون آمد لباس سفيد در بر و شال سبزى بر كمر داشت و سر مقدسش برهنه بود بمن فرمود: 
چه مى خواهى ؟ عرض كردم چشمهاى خود را مى خواهم ! 
حضرت يكدست پشت سر من گذاشت و دست ديگر را بچشمهاى من كشيد و من از خواب بيدار شدم در حالتيكه چشمهاى خود را روشن و همه جا و همه چيز را مى ديدم و مى بينم .(6) 
در پناهت آمدم من يا على موسى الرضا (ع ) 
بر عطايت آمدم من يا على موسى الرضا (ع ) 
كوى تو صد طور موسى نور تو نور خدا 
گيتى از نور تو روشن يا على موسى الرضا (ع ) 
شد تجلّى نور تو در طور از بهر كليم 
موسى در طور تو ماءمن يا على موسى الرضا (ع ) 
كسب انوار از شعاع قبه ات گردون كند 
جان تو و گردون بود تن يا على موسى الرضا (ع ) 
آستانت به ز رضوانست و جنات لقاست 
دربر عشاقت احسن يا على موسى الرضا (ع ) 
كى برابر آستانت را بود خلد برين 
لغو باشد اين چنين ظن يا على موسى الرضا (ع ) 
مستمندان درت شاهند و شاهانند حقير 
بر درت هستم سگى من ، يا على موسى الرضا (ع ) 
جوان خوشبخت 
مرحوم ميرزا على نقى قزوينى فرمود: 
روز عيد نوروزى هنگام تحويل سال من در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) مشرف بودم و معلوم است كه هر سال براى وقت تحويل سال بنحوى در حرم مطهر از كثرت جمعيت جاى بر مردم تنگ مى شود كه خوف تلف شدن است . 
با جمله من در آنروز در حال سختى و تنگى مكان در پهلوى خود جوانى را ديدم كه بزحمت نشسته و به من گفت هر چه مى خواهى از اين بزرگوار بخواه . 
من چون او را جوان متجددى ديدم خيال كردم از روى استهزاء اين سخن را مى گويد. گويا خيال مرا فهميد، و گفت خيال نكنى كه من از روى بى اعتقادى گفتم بلكه حقيقت امر چنين است زيرا كه من از اين بزرگوار معجزه بزرگى ديده ام . 
من اصلا اهل كاشمرم و در آنجا كه بودم پدرم به من كم مرحمتى مى نمود لذا من بى اجازه او پاى پياده بقصد زيارت اين بزرگوار به مشهد مقدس ‍ آمدم . 
جائى را نمى دانستم و كسى را نمى شناختم يكسره مشرف بحرم مطهر شدم و زيارت نمودم . ناگاه در بين زيارت چشمم بدخترى افتاد كه با مادر خود بزيارت آمده بود. 
چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فريفته او شدم و عشق او در دلم جاگير شد بقسمى كه پريشان حال شدم سپس نزد ضريح آمدم و شروع بگريه كردم و عرض كردم اى آقا حال كه من گرفتار اين دختر شده ام همين دختر را از شما مى خواهم . 
گريه و تضرع زيادى نمودم بقسمى كه بيحال شدم و چون بخود آمدم ديدم چراغهاى حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با همان پريشانى حال باز نزد ضريح مطهر آمدم و شروع بگريه و زارى كردم . و عرض كردم : 
اى آقاى من دست از شما بر نمى دارم تا به مطلب برسم و به همين حال گريه و زارى بودم تا وقت خلوت كردن حرم رسيد و صداى جار بلند شد كه ايّهاالمؤ منون (فى امان اللّه ) 
منهم چون ديدم حرم شريف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بيرون آمدم . چون به كفشدارى رسيدم كه كفش خود را بگيرم ديدم يك نفر در آنجا نشسته است و به غير از كفش من كفش ديگرى هم نيست . 
آن نفر مرا كه ديد گفت نصرالله كاشمرى توئى ؟ 
گفتم بلى !! 
گفت بيا برويم كه ترا خواسته اند. من با او روانه شدم ولى خيال كردم كه چون من از كاشمر بدون اذن پدر خود آمده ام شايد پدرم به يك نفر از دوستان خود نوشته است كه مرا پيدا كند و به كاشمر برگرداند. 
بالجمله مرا بيك خانه بسيار خوبى برد. پس از ورود مرا دلالت بحجره اى كرد. وقتى كه وارد حجره شدم . شخص محترمى را در آنجا ديدم نشسته است . 
مرا كه ديد احترام كرد و من نشستم آنگاه به من گفت ميرزا نصرالله كاشمرى توئى ؟ گفتم بلى . 
گفت : بسيار خوب ، آنگاه به نوكر گفت : برو برادر زن مرا بگو بيايد كه باو كارى دارم چون او رفت و قدرى گذشت برادرزنش آمد و نشست . 
سپس آن مرد به برادرزن خود گفت حقيقت مطلب اين است كه من امروز بعدازظهر خوابيده بودم و همشيره تو با دخترش بحرم براى زيارت رفته بودند، ناگاه در عالم خواب ديدم يك نفرى درب منزل آمد و فرمود حضرت رضا (ع ) تو را مى خواهد. 
من فورا برخواسته و رفتم و تا ميان ايوان طلا رسيدم ، ديدم آن بزرگوار در ايوان روى يك قاليچه اى نشسته چون مرا ديد صورت مبارك خود را بطرف من نمود و فرمود اين ميرزا نصرالله دختر تو را ديده و او را از من مى خواهد. 
حال تو دخترت را باو ترويج كن (و كسى را روانه كن كه در فلان وقت شب در فلان كفشدارى او بياورد) از خواب بيدار شدم و آدم خود را فرستادم درب كفشدارى تا او را پيدا كند و بياورد و حال او را پيدا كرده و آورده اينك اينجا نشسته و اكنون تو را طلبيدم كه در اين باب چه راءى دارى ؟ 
گفت جائى كه امام فرموده است من چه بگويم . 
آن جوان گفت من چون اين سخنان را شنيدم شروع به گريه كردم الحاصل دختر را به من تزويج كردند و من به مرحمت حضرت رضا (ع ) بحاجب خود كه وصل آن دختر بود رسيدم و خيالم راحت شد اين است كه مى گويم هرچه مى خواهى از اين بزرگوار بخواه كه حاجات از در خانه او برآورده مى شود.(7) 
اى حريمت بارگاه كبرياى لايزال 
بارگاهت را بگيتى تا ابد نايد زوال 
هفت گردون پايدار از پايه درگاه تو 
چرخ گردون گرد شش بر دور تو اى بيمثال 
طور امن است بر محبّان وادى درگاه 
مستمندانرا پناهى اى شه نيكو خصال 
ريزه خوار خوان احسانت همه خلق وجود 
قاضى حاجات خلقى مظهر لطف جلال 
عرش اوهام و عقول و درك اوصاف كمال 
كى رسد بر پايه قدرت ولىّ ذوالجلال 
خسرو عرش وجودى و شه عرش آفرين 
مظهر اسماء حسنائى و حسن ذوالجمال 
يك نظر اى نور جانان بر حقير افكن ز مهر 
از ره لطف و كرم شايد كه تا يابد كمال 
شفاى ميرزا 
ميرزا آقاى سبزوارى در اداره ژاندارمرى توپچى بود. ماءمور مى شود با پنج نفر از توپچيان يك گارى فشنگ و باروت به شهر تربت ببرند و چون از مشهد خارج مى شوند در بين راه يكى از آنها اتفاقا آتش سيگارش بصندوق باروت مى رسد و فورا آتش مى گيرد و بلاتاءمل سه نفر از ايشان هلاك و سه نفر ديگر زخمى مى شوند. 
خود ميرزاآقا مى گفت من يكمرتبه ملتفت شدم ديدم قوه باروت مرا حركت داده و ده زراع (5 متر) بخط مستقيم بالا برد و فرود آورد و گوشتهاى رگهاى پاهاى من تا پاشنه پا تمامى سوخت . پس مرا به مشهد به مريضخانه لشكرى بردند و حدود يكماه مشغول معالجه شدند. 
سپس مرا از آنجا به مريضخانه حضرتى بردند و مدت هشتماه در آنجا تحت معالجه بودم تا اينكه جراحت و چرك التيام شد ولى ابدا قدرت حركت نداشتم . زيرا كه رگهاى پا بكلى سوخته بود. تا شبى با حالت دل شكستگى گريه بسيارى كردم . آنگاه توجه بحضرت رضا (ع ) نموده عرضه داشتم يابن رسول اللّه ، من كه سيدم و از خانواده شما مى باشم ، آخر نبايد شما بداد من بيچاره برسيد. 
از گريه شديد خوابم برد در عالم خواب ديدم كه سيد بزرگوارى نزد من است و مى فرمايد ميرزاآقا حالت چطور است ؟ 
تا اين اظهار مرحمت را نمود فورا دستش را گرفتم و گفتم شما كيستيد كه احوال مرا مى پرسيد؟ آيا از اهل سبزواريد يا از خويشاوندان من هستيد؟ فرمود مى خواهى چه كنى من هركس هستم آمده ام احوال تو رابپرسم . عرض كردم : نمى شود، مى خواهم بفهمم و شما را بشناسم . چرا كه تاكنون هيچكس احوال مرا نپرسيده است . 
فرمود: تو متوسل به كه شدى ؟ عرض كردم بحضرت رضا (ع ). فرمود: من همانم . 
تا فرمود: من همانم . گفتم آخر مى بينيد كه من به چه حالى افتاده ام و از هر دو پا شل شده ام و نمى توانم حركت كنم . فرمود ببينم پايت را؟ 
سپس دست مبارك خود را از بالاى يكپاى من تا پاشنه پا كشيد و بعد از آن پاى ديگر را بهمين قسم مسح فرمود و من در خواب حس كردم كه روح تازه اى بپاى من آمد. 
بيدار شدم و فهميدم كه شصت پاى من حركت مى كند تعجب كردم با خود گفتم آيا مى شود كه همه پاى من حركت كند. پس پاهاى خود را حركت دادم حركت كرد. دانستم كه خواب من از رؤ ياهاى صادقه بوده و حضرت رضا (ع ) مرا شفاء مرحمت نموده از شوق شروع به بلند گريه كردن نمودم بطوريكه بيماران آنجا از صداى گريه من بيدار شدند و گفتند اى سيد در اين وقت شب مگر ديوانه شده اى كه گريه مى كنى و نمى گذارى ما بخوابيم . گفتم شما نمى دانيد: امشب امام هشتم (ع ) به بالين من تشريف آورد و مرا شفا داد. 
چون صبح شد با كمال صحت از مريضخانه بيرون آمدم و توبه كردم كه ديگر به نوكرى دولت اقدام نكنم و حال بعنوان دست فروشى مشغول كسب شده ام .(8) 
روزى بطبيب عشق با صدق و صفا 
گفتم كه بگو درد مرا چيست دوا 
گفتا كه اگر علاج دردت خواهى 
بشتاب بدربار شه طوس رضا 
خرجى راه 
سيد جليل آقاى حاج ميرزاطاهر بن على نقى حسينى دام عزه كه از اهل منبر ارض اقدس و از خدام كشيك چهارم آستان قدس است و بسيارى از مردم شهر مشهد بوى ارادت دارند نقل فرمود: 
شبى از شبهائى كه نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر چون زائرين بيرون رفتند و حرم خلوت شد من با ساير خدام حرم مطهر را جاروب نموديم . 
آنگاه ملتفت شديم كه يك نفر زائر عرب از حرم بيرون نرفته و پشت سر مبارك نشسته و ضريح را گرفته و با امام (ع ) مشغول سخن گفتن است . لكن چون بزبان او آشنا نبوديم نفهميديم چه عرض مى كند. 
ناگهان شنيدم صداى پول آمد مثل اينكه يك مشت دو قرانى نقره ميان دستش ريخته شد اين بود نزديك رفتيم و گفتيم چه خبر است و اين پول از كجاست بزبان خودش گفت كه حضرت رضا (ع ) به من مرحمت فرمود: 
پس او را آورديم در محل خدام كه آنجا را كشيك خانه مى گويند و به يك نفر كه زبان عربى مى دانست گفتيم تا كيفيت را پرسيد. 
او گفت : من اهل بحرينم و پولم تمام شده بود. عرض كردم اى آقاى من مى خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجى راه ندارم حال بايد خرجى راه مرا بدهى تا بروم . 
ناگهان ديدم اين پولها ميان دستم ريخته شد (سيد ناقل گويد) چون آن پولها را شمرديم ده تومان و چهار قران دو قرانى چرخى رائج آن زمان بود.(9) 
شاد شو اى دل كه رضا يار ماست 
در دو جهان سيد و سالار ماست 
ما همه پروانه ولى آن جناب 
شمع فروزان شب تار ماست 
غم ننمايد بدل ما مكان 
چون كه رضا مونس و غمخوار ماست 
دائره شكل ار بشود قلب ما 
مهر رضا نقطه پرگار ماست 
ما بجوارش چو پناهنده ايم 
از همه آفات نگه دار ماست 
روز قيامت نكنيم اضطراب 
زانكه رضا يار و مددكار ماست 
شفاى عبدالحسين 
نام من عبدالحسين شهرت پاكزاد پدرم خان على مادرم زهرا شماره شناسنامه ام چهارهزار و سيصد و سى و نه صادره از مشهد رتبه ام استواريكم از اهل رضائيه آذربايجانم . 
در سال 1304 شمسى در جنگ تركمن صحرا هر دو پا با دست چپم مورد اصابت گلوله واقع شد و مرا بعنوان اسيرى به تركمن صحرا بردند و در آنجا سه سال گرفتار بودم و آنگاه آزادم كردند و چون آزاد شدم مرا به مشهد آوردند. 
بهدارى لشكر سه سال در مريضخانه بسر بردم و سه مرتبه اطباء راءى دادند دست چپم از شانه قطع شود و من در اين مرتبه سوم از خود نااميد شدم و درخواست مرخصى نمودم . 
براى تشرف بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) بتوسط دو نفر از پرستاران مرا به درشكه اى نشانيده آوردند تا بست آستان قدس و آنگاه دو نفر زير بغلهاى مرا گرفته تا ايوان طلا آوردند پس بايشان گفتم مرا واگذاريد و برويد. 
ايشان رفتند و من متوسل بحضرت رضا (ع ) شدم و از گرد فرشهائى كه از حرم براى تميز كردن بيرون آورده بودند بر خود ماليدم . پس از آن باز مرا بوسيله درشكه به مريضخانه مراجعت دادند و روى تخت خوابانيدند و فرداى آن شب كه قرار بود دست مرا قطع كنند، دكترها به توجه حضرت رضا (ع ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال خود واگذاشتند و به معالجه پرداختند و در مدت شش ماه در حدود دوهزار سوزنهاى آمپول و دواهاى تلخ و شور بمن تزريق نموده و خورانيدند تا خودم و طبيبان خسته شدند و نتيجه اى حاصل نشد. 
من در پرونده خود ديدم نوشته اند اين شخص از دست و پا فلج است و قابل علاج نيست . پس در اين روز خواستم باداره دژبان لشكر شرح حالم را گزارش دهم هنگامى كه بيرون آمدم در ميدان پستخانه بزمين افتادم و نفهميدم چه شد. 
پس از يكساعت و نيم بهوش آمدم خودم را در اطاق دژبان يافتم و ديدم چند نفر دور مرا گرفته اند و مى خواهند مرا ببهدارى لشكر ببرند. 
به سرهنگ گفتم مرا كجا مى بريد گفت باباجان حالت خراب است تو را مى فرستيم به بهدارى لشكر گفتم من سالهاست كه از بهدارى لشگر نتيجه نگرفته ام مرا اجازه بدهيد خدمت حضرت رضا (ع ) بروم . 
خواهش مرا پذيرفتند و مرا آوردند تا خيابان طبرسى در آنجا نيز بزمين افتادم . پس مرا حركت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه خانه اى كه در آن نزديكى بود من قبول نكردم و گفتم مرا بآستانه قدس ببريد.
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مرا بآستانه مقدس مشرف ساختند و در پائين پاى مبارك جاى دادند و زيارت نامه خوانى شروع بزيارت خواندن نمود در ضمن زيارت خواندن چون به نام جناب حضرت ابى الفضل (ع ) رسيد حضرت را قسم دادم كه شفاعت فرمايد تا خدا مرا مرگ يا شفا دهد در حال گريه بودم نفهميدم چه شد.
بوى خوشى به مشامم رسيد و صدائى شنيدم چشم باز كردم سيد جليل القدرى را بالاى سرم ايستاده ديدم . به من فرمود: حركت كن من فورا برخواستم و در خود هيچ آسيبى نيافتم و ملتفت شدم كه تمام اعضاء بدنم صحيح و سالم است .
و اين قضيه را در روزنامه خراسان شماره 1377 نوشته شده بود.(10)
در آستان رضا هر شهى كه راه ندارد
مسلم است كه جز خيل غم سپاه ندارد
هر آنكه نيست گرفتار تار زلف سياهش
بروز حشر بجز نامه سياه ندارد
گداى كوى توام گرچه غرق بحر گناهم
بغير درگهت اين روسيه پناه ندارد
مراد دينى و عقبى زپيشگاه تو خواهم
كه پايه كرمت هيچ پيشگاه ندارد
مبين بجرم و گناهم ببين بعفو و سخايت
چرا كه محكمه عفو دادخواه ندارد
نهاده ام چو سگان سر برآستان جلالت
كه جز تو بنده شرمنده پادشاه ندارد
زبحر علم خود اى شاه قطره اى بچشانم
كه حاصل دل مسكين بغير آه ندارد
گواه من همه خون دل است و گونه زردم
شها مگوى كه اين مُدّعى گواه ندارد
همى به مزرع دل تخم آرزو بفشانم
بجز رجا دل حيران من گياه ندارد
شفاى مسيحى
من از كودكى مسيحى بودم و پيروى از حضرت عيسى (ع ) مى نمودم و حال مسلمانم و اسلام را اختيار نمودم و اسمم را مشهدى احد گذارده ام . و شرح حالم از كودكى چنين است .
دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن ديگرى اختيار كرد و من بواسطه بى مادرى با رنج بسر مى بردم تا اينكه چون دوساله شدم پدرم مرد و بى پدر و مادر نزد خويشان خود بسر مى بردم تا جنگ بلشويك پيش آمد و نيكلا پادشاه روس كشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر روس ‍ بطوس آمدم در حالتى كه شانزده ساله بودم و چون چند ماهى در مشهد مقدس رضوى (ع ) بسر بردم مريض شدم و بدرد بيمارى و غربت و بى كسى و ناتوانى گرفتار گرديدم تا اينكه مرض من بسيار شدت كرد.
شبى با دل شكسته و حال پريشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نياز مشغول شدم و گفتم الهى بحق پيغمبرت عيسى بر جوانى من رحم كن خدايا بحق مادرش مريم بر غربت و بى كسى من ترحم فرما پروردگارا بحرمت انجيل عيسى و بحق موسى و توراتش و بحق اين غريب زمين طوس كه مسلمانها با عقيده تمام به پابوسش مشرف مى شوند كه مرا شفا مرحمت فرما و از غم و رنج راحتم نما.
با دل شكسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) ديدم در حالتى كه هيچكس در حرم نبود. چون خود را در آنجا ديدم مرا وحشت فرا گرفت كه اگر بپرسند تو كه مسيحى هستى در اينجا چه مى كنى ؟ چه بگويم ؟
ناگاه ديدم از ضريح نورى ظاهر گرديد كه نمى توانم وصف كنم و سعادت با بخت من دمساز شد و ديدم در جواهر ضريح باز شد و وجود مقدس ‍ صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بيرون آمد درحالى كه عمامه سبزى چون تاج بر سر و شال سبزى بر كمر داشت و نور از سر تا پاى آن بزرگوار جلوه گر بود به من فرمود:
اى جوان تو براى چه در اينجا آمده اى ؟ عرض كردم غريبم بى كسم از وطن آواره ام و هم بيمارم براى شفا آمده ام بقربان رخ نيكويت شوم من دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائى .
شاه گفتا شو مسلمان اى جوان
تا شفا بدهد خداوند جهان
بر رخ زردم كشيد آن لحظه دست
جمله امراض از جسمم برست
چون شدم بيدار از خواب آن زمان
بر سر گلدسته مى گفتند اذان
پس از بيدارى چون خودرا صحيح و سالم ديدم صبح به بعضى از همسايگان محل سكونت خود خوابم را گفتم ايشان مرا آوردند محضر مبارك آية الله حاج آقا حسين قمى دام ظله و چون خواب خود را به عرض ‍ رسانيدم مرا تحسين فرمود.
پس حضور عده اى از مسلمين
من مسلمان گشتم از صدق و يقين
نور ايمان در دلم افروختند
مذهب جعفر مرا آموختند
چون اسلام اختيار كردم و مسلمان شدم از جهت اينكه جوان بودم بفكر زن اختيار كردن افتادم و از مشهد حركت نموده بروسيه رفتم براى اينكه مشغول كارى بشوم .
از آنجائيكه تحصيلاتم كافى بود در آنجا رئيس كارخانه كش بافى و سرپرست چهارصد كارگر شدم و در ميان كارگران دخترى با عفت يافتم كم كم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول كنى من تو را بزوجيت خود قبول مى كنم .
آنگاه با يكديگر بايران مى رويم آن دختر اين پيشنهاد مرا قبول كرد و در پنهانى مسلمان شد لكن بجهت اينكه كسان او نفهمند به قانون خودشان آن دختر را براى من عقد نمودند وبعد از آن من او را به قانون قرآن و اسلام براى خود عقد كردم و آنگاه او را برداشته به ايران آوردم و به مشهد آمده و پناهنده بحضرت ثامن الائمه (ع ) شديم و خداوند على اعلا از آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ايشانرا بدو سيد كه با يكديگر برادرند تزويج نمودم يكى به نام سيد عباس و ديگرى سيد مصطفى كمالى و هر دو در آستان قدس رضوى شغلشان زيارت خوانى است براى زائرين و من خودم بكفش دوزى براى مسلمين افتخار مى نمايم .(11)
بدرگاهت پناه آورده ام شاها گدايم من
گداى زار و دلخسته حقير روسياهم من
بصد اميد روى آورده ام اى خسرو خوبان
مكن نوميدم از درگاهت اى شه مبتلايم من
بجان مادرت زهرا (عليهاالسلام ) پناهم ده مرا شاها
پناهى جز توام نبود فقير و بى پناهم من
زمانه برفتن درگير نفس و مكر صيّادم
گنهكار و پريشانحال و زار و دلفكارم من
توئى نور خدا و حجت حق مظهر جانان
ضعيف و ناتوان رنجور حقير تيره جانم من
امام ضامن و ثامن تو گنج رافت و مهرى
نخواهى زائرت نوميد باشد، اين گمانم من
شفاى علويه
در شب نيمه محرم 1354 سيده موسويه زوجه حاج سيدرضا موسوى ساكن گرگان كه بيمار بود شفا يافت چنانكه خود سيدرضا شرحش را نقل مى كند.
زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاريا شد و دكترهاى گرگان هرچه معالجه كردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس آمديم و جويا شديم كه بهترين دكترها در اينجا دكتر غنى سبزوارى است باو مراجعه نموديم و قريب چهل روز بدستور او عمل كرده روز بروز مرض شدت كرد اين بود روزى به دكتر گفتم من كه خسته شده ام حال اگر نظر شما بگرفتن حق نسخه است من حاضرم كه حق نسخه دو ماه را تقديم كنم و شما زودتر مريضه مرا علاج كنيد و هرگاه در مشهد علاج نمى شود او را به تهران ببرم .
دكتر گفت چه كنم مرض او مزمن است و طول مى كشد سپس نسخه داد و ما به منزل آمديم و چون خواستم براى خريدن دواى نسخه بروم علويه گفت من ديگر دوا نمى خواهم زيرا كه مرض من خوب شدنى نيست و شروع كرد به گريه كردن من فهميدم كه چون از زبان دكتر لفظ مزمن را شنيده خيال كرده يعنى خوب شدنى نيست لذا گفتم دكتر كه گفته است اين مرض مزمن است يعنى زود علاج نمى شود بايد صبر كرد. علويه سخن مرا باور نكرد و با حال گريه گفت شما زودتر ماشين بگيريد تا به گرگان برويم من به سخن او اعتنائى نكردم رفتم دوا را خريده آوردم لكن دوا را نخورد و به فكر مردن بود و حال مرا پريشان كرده بود.
شب شد تبش شدت گرفت . من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر گذاردم و ديوانه وار بى اذن دخول مشرف شدم و با بى ادبى ضريح را گرفتم و عرض كردم چهل روز است من مريضه خود را آورده ام و استدعاى شفا نموده ام و شما توجهى نفرموده ايد و مى دانم اگر نظر مرحمتى مى فرموديد مريضه من خوب مى شد.
پس از يكساعت گريه عرض كردم بحق جده ات زهرا اگر آقائى نفرمائى بجدم موسى بن جعفر (ع ) شكايت مى كنم چرا كه اگر قابل نبودم مهمان حضرتت كه بودم .
پس از حرم بيرون آمدم چون شب ديگر شد و علويه در شدت تب بود منهم خوابيده بودم نصف شب علويه مرا بيدار كرد كه برخيز كه آقايان تشريف آورده اند فورا من برخاستم لكن كسى را نديدم خيال كردم علويه بواسطه شدت تب چنين مى گويد لذا دوباره خوابيدم تا يكساعت به صبح مانده بيدار شدم ديدم مريضه اى كه حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته و رفته است در حجره ديگر تا چاى تهيه كند.
تا چنين ديدم گفتم چرا با اين شدت تب و بى حالى خود برخاسته اى كه چاى تهيه كنى آخر خادمه ات را بيدار مى كردى براى اين كار، گفت خبر ندارى جدّ محترم تو و من مرا شفا داد و الان از توجه حضرت رضا (ع ) هيچ كسالتى ندارم و چون حالم خوب است نخواستم كسى را اذيت كنم و از خواب بيدار نمايم . گفتم مگر چه پيش آمد شده است .
گفت نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم ديدم پنج نفر به بالين من آمدند يك نفر عمامه بر سر داشت و چهار نفر ديگر كلاه داشتند و تو هم پائين پاى من نشسته بودى .
پس آن آقاى معمّم بآن چهار نفر فرمود شما ملاحظه كنيد كه اين مريضه چه مرض دارد پس هر يك از ايشان مرا معاينه نمودند و هركدام تشخيص ‍ مرضى را دادند.
آنگاه بآن آقاى معمّم فرمودند شما هم توجهى بفرمائيد كه اين علويه چه مرض دارد. آنحضرت دست مبارك خود را دراز كرد و نبض مرا گرفت و فرمود حالش خوب است و مرضى ندارد. چون چنين فرمود: دكترها اجازه مرخصى گرفته و رفتند پس آن بزرگوار رو به شما كرد فرمود:
سيدرضا مريضه شما خوب است شما چرا اينقدر جزع و فزع مى كنيد آنگاه از جا حركت فرمود برود پس تو هم برخاستى و تا در منزل همراهى كرده واظهار تشكّر نمودى و آنحضرت خداحافظى كرده و رفت .(12)
اى نفست چاره درماندگان
جز تو كسى نيست كس بى كسان
چاره ما ساز كه بى ياوريم
گر تو برانى بكه رو آوريم
بى طمعيم از همه سازنده اى
جز تو نداريم نوازنده اى
يار شو اى مونس غمخوارگان
چاره كن اى چاره بيچارگان
قافله شد واپسى ما به بين
اى كس ما بيكسى ما به بين
پيش تو با ناله و آه آمديم
معتذر از جرم و گناه آمديم
جز ره تو قبله نخواهيم ساخت
گر ننوازى تو كه خواهد نواخت
شفاى محمدرضا
حضرت آقاى حاج شيخ على اكبر مروج الاسلام نقل فرمود كه شخصى به نام محمدرضا كه خود حقير و جماعت بسيارى مدتها او را بحال كورى ديده بوديم و چون بواسطه كورى شغلى نداشت و به فقر و نادارى گرفتار بود.
دخترى داشت روزها دست پدر را مى گرفت و راه مى برد و بعضى اشخاص ‍ ترحّما چيزى باو مى دادند و امرار معاش مى نمود تا نظر لطف و مرحمت حضرت ابى الحسن الرضا (ع ) شامل حالش شده شفا يافت و حال تقريبا ده سال مى شود او را بينا مى بينيم و خودش شرح حالش را نقل كرد:
وقتى بدرد چشم مبتلا شدم و به دكتر چشم مراجعه كردم بهبودى حاصل نشد تا اينكه كور شدم و چيزى را نمى ديدم و اين كورى من هفت سال طول كشيد و دخترم دستم را مى گرفت و عبور مى داد تا يكروز در بست بالا خيابان دخترم مرا مى گذرانيد مردى به من رسيد و گفت هرگاه اين دختر را بعنوان خدمتكارى به من بدهى من مى خواهم جوابش را نگفته گذشتم لكن سخن او بسيار بر دل من اثر كرد. و محزون شدم همانجا توجه كردم به حضرت رضا (ع ) و عرض كردم يا مرگ يا شفا زيرا زندگانى بر من خيلى ناگوار است .
پس همان قسمى كه دخترم دستم را گرفته بود با دل شكسته به صحن عتيق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم كه اندكى گنبد مطهر را مى بينم تعجب كردم آمدم بگوشه اى نشستم و شروع به گريه كردم و چون چند دقيقه گذشت ملتفت شدم كه من همه چيز و همه جا را مى بينم پس برخاستم دختر خواست دست مرا بگيرد گفتم من همه جا را مى بينم و احتياجى به دست گيرى من نيست حضرت رضا (ع ) مرا شفا داده دختر باور نكرد لذا شروع بدويدن كردم آنگاه با دختر از صحن مطهر بيرون آمديم .(13)
زجان بگذر كه جانان مى توان يافت
زجانان دم بدم جان مى توان يافت
طلب كارى گر آن كنز خفا را
در اين دلهاى ويران مى توان يافت
چوآمد قلب مومى عرش رحمان
در انسان عرش رحمان مى توان يافت
ز نامردان طلب منماى درمان
كه درمان را زمردان مى توان يافت
تو را درد طلب نبود وگرنه
دواى درد آسان مى توان يافت
طبيب درد جمله دردمندان
چو سلطان خراسان مى توان يافت
رضا نوباوه موسى بن جعفر
كه با حُبّ وى ايمان مى توان يافت
علوم اولين و آخرين را
در اين مشكوة رخشان مى توان يافت
رخش آئينه وجه اِلهى
در اين آئينه يزدان مى توان يافت
شفاى خنازير
صاحب مستدرك السفينه آقاى حاج شيخ على نمازى شاهرودى از فاضل كامل شيخ محمدرضا دامغانى كه مى فرمود:
من مطلع شدم برحال جوانى كه مبتلا شده بود به مرض خنازير و هرچه به مريضخانه ها مراجعه كرد نتيجه اى بدست نياورد و بهبودى حاصل نكرد.
لذا متوسل به حضرت رضا ارواحنا له الفداء باين كيفيت كه هر روز بحرم شريف مشرف مى شد و از خاك آستان عرش درجه آن بزرگوار به موضع مرض خود مى ماليد تا چهل روز لكن در اين بين چون مشمول قانون خدمت سربازى شده بود او را براى خدمت بردند و چون دكتر او را معاينه نمود بواسطه مرض خنازير او را معاف دائم نمود.
جوان به همان ترتيب كه داشت دست از توسل خود برنداشت تا اواخر چهل روز بتدريج به نظر مرحمت حضرت رضا (ع ) بهبودى يافت جز اندازه جاى يك انگشت كه از مرضش باقى مانده بود و بسيار متحير بود و نمى دانست و نمى فهميد كه سبب خوب نشدن آن اندازه كمى از مرض ‍ چيست ؟!
تا اينكه شنيد بازرسى از تهران آمده است تا معلوم كند آيا اشخاصيكه ورقه معافيت بايشان داده شده در حقيقت مريض بوده اند يا از ايشان رشوه گرفته شده و نوشته ا معافيت داده اند و لذا بناى تجديد معاينه شد.
پس آن جوان را خواستند و چون رفت و ديدند حقيقتا مريض است ورقه معافيش را تصديق و امضاء نمودند و از خدمت كردن آسوده شد و بعد از اين پيش آمد آن بقيه مرض نيز بعنايت حضرت رضا (ع ) برطرف شد و كاملا شفا يافت آنگاه معلوم شد علت باقى ماندن آن اندازه از مرض چه بوده است .(14)
مانند سگ گرسنه و گربه لوس
مالم رخ خود بر آستان شه طوس
زيرا كه سگ گرسنه و گربه زار
از سفره جود او نگردد ماءيوس
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دخترى شفا يافت
شب سوم صفر 1377 دخترى در حدود شانزده سالگى كه از نصف بدن شل بود شفا يافت چنانچه مرحوم ثقة الاسلام حاج شيخ على اكبر مروج الاسلام فرمود:
در شب مذكور هنگام سحر قبل از اذان صبح از دارالسياده مباركه خواستم براى نماز به مسجد گوهرشاد بروم يك نفر از خدمتگذاران دارالسياده كه سيد جليلى بود و با حقير دوستى داشت گفت من امشب در اينجا مواظب خدمت بودم پشت پنجره نقره كه در بالا سر مبارك حضرت است دخترى ديدم افتاده و پاهاى او دراز است .
من باو گفتم اى زن اى دختر چنين بى ادبانه پاهاى خود را در اين جا دراز مكن بعضى زنها كه نزد او بودند گفتند اين بيچاره شل است و قدرت ندارد پاهاى خود را جمع كند لذا از او گذشتم و اينك در اين هنگام سحر آمدم او را نديدم .
از بعضى زنها كه در آنجا بودند پرسيدم اين دختر شل كجاست و چه شد.
گفتند حضرت رضا (ع ) او را شفا داد و خود با كسانش رفتند.(15)
از اين در مرانم اى امام بحق
مرانم بخوانم اى امام بحق
ترا حق زهراى اطهر قسم
مدد كن بجانم اى امام بحق
مران از درت ايشه ملك طوس
به پروردگارم اى امام بحق
اميدم به توست اى امام رئوف
چو نامه سياهم اى امام بحق
اسير و گرفتار اندر فتن
نظر كن بحالم اى امام بحق
بدادم برس موقع انتظار
چو در انتظارم اى امام بحق
شفاعت نمااى شه با كرم
به نزد خدايم اى امام بحق
شفاى سيد على اكبر
در روزنامه خراسان شماره 3692 ذيقعده 1381 چنين نوشته شده بود.
در مشهد شب گذشته جوان افليجى در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) شفا و كسبه بازار جشن گرفتند و دكاكين خود را با پرچمهاى سه رنگ چراغهاى الوان تزيين كردند خبرنگار با اين جوان تماس گرفت جريان مشروح را چنين گزارش مى دهد.
اين جوان به نام سيد على اكبر گوهرى و سنش در حدود بيست و هشت سال اهل تبريز و شغلش قبل از ابتلاء باين مرض عطرفروشى در بازار تبريز بود به خبرنگار ما اظهار داشته كه من از كودكى به مرض حمله قلبى و تشنج اعصاب مبتلا بودم و چون بشدت از اين مرض رنج مى بردم بنا به توصيه اطباء تبريز براى معالجه به تهران رفتم و در بيمارستان فيروزآبادى بسترى گرديدم . روز عمل جراحى دقيق كه فرا رسيد قرار شد لكه خونى كه روى قلب من است بوسيله اشعه برق از بين ببرند و آنرا بسوزانند ولى معلوم نيست روى چه اشتباهى مدت برق بروى قلب بيشتر شد و بر اثر آن نصف بدنم فلج گرديد و چشم چپم نيز از بينائى افتاد.
مدت پنج ماه براى معالجه مرض جديد بيمارستان چهرازى بسترى بودم پس از معالجات فراوان بدنم تا اندازه اى خوب شد و چشمم بينائى خود را بازيافت .
ولى پاى چپم همان طور باقى ماند بطوريكه با عصا نمى توانستم بخوبى حركت كنم پس با نااميدى تمام به تبريز برگشتم و در آنجا هم خيلى خرج معالجه كردم و هركس هرچه گفت و تجويز كرد اجراء كردم و دكان عطرفروشى و خانه و زندگانيم را به پول تبديل كرده و صرف و خرج معالجه كردم و دوباره به تهران برگشتم و به بيمارستان شوروى مراجعه نمودم .
ولى آنجا هم پس از معالجات زياد گفتند معالجه اثرى ندارد و پاى تو براى هميشه فلج خواهد بود.
به تبريز برگشتم و روز اول عيد نوروز بخانه يكى از اطباء تبريز به نام دكتر منصور اشرافى كه با خانواده ما و همچنين مرض من آشنائى كامل داشت رفتم و با التماس از او خواستم كه اگر راهى براى معالجه پايم باقى است بگويد و اگر هم ممكن نيست بگويد تا من ديگر باين در و آن در نزنم آن دكتر پس از معاينه دقيق سوزنى بپايم فرو كرد و من هيچ احساس دردى نكردم .
آنگاه مقدارى از خون مرا براى تجزيه گرفت و پس از تجزيه گفت ميرعلى معالجه پاى تو ثمرى ندارد متاءسفانه تو براى هميشه فلج خواهى بود.
اين بود من در آن روز بسيار ناراحت شدم با اينكه آنروز روز عيد بود و مردم همه غرق شادى و سرور بودند پس من با دلى شكسته بخانه يكى از رفقاى خود رفتم و سخنان دكتر را براى او گفتم آن دوستم كه مردى سالخورده بود مرا دلدارى داد و گفت ميرعلى تو كه جوان با تقوى و متديّنى هستى خوب است به طبيب واقعى يعنى حضرت رضا (ع ) مراجعه كنى و براى پابوسى آنحضرت به مشهد مشرف شوى .
به محض اينكه آن دوستم چنين سخنى گفت اشكهاى من جارى شد و همان لحظه تصميم گرفتم براى تشرف به زيارت و پس از تهيه وسائل سفر حركت كردم و ساعت هفت و نيم روز پنجشنبه وارد شهر مشهد شدم .
از آنجائيكه خيلى اشتياق داشتم بدون آنكه منزلى بگيرم و استراحت كنم با هر زحمتى بود خود را به صحن مطهر رساندم و قبل از تشرف بحرم برگشتم و غسل زيارت كردم و تمام افرادى كه در حمّام بودند باين حال من تاءسف مى خوردند.
در هر حال بحرم مشرف شدم و بيرون آمدم و چون خيلى گرسنه بودم به بازار رفتم و قدرى خوراكى تهيه كردم و خوردم و دوباره بحرم باز گشتم و ديگر خارج نشدم تا شب ساعت يازده در گوشه اى نشسته بودم و يكى از پاسداران حرم مواظبت مرا داشت كه زيردست و پاى جمعيت انبوه حرم لگدمال نشوم .
در همين مواقع بود كه با زحمت زياد بضريح مطهر نزديك شدم و با صداى بلند به ناله و زارى پرداختم و از بس گريه كردم از حال طبيعى خارج شدم و چيزى نفهميدم و در همان حال اغماء و بيهوشى نورى به نظرم رسيد كه از آن صدائى بلند شد و امر كرد و فرمود سيد على اكبر بلند شو خدايت تو را شفا عنايت نمود از حال اغماء خارج شدم و ملاحظه كردم پايى را كه توانائى نداشتم سنگينى آنرا تحمل كنم و انگشت آن پا را تكان بدهم بحركت آمده پس بدون كمك عصا به كنارى رفتم و نماز خواندم و شكر خدا را بجاى آوردم و در اين وقت يكى از همشهرى ها را كه كاملا بحال من آگاه بود در حرم مطهر ديدم و او خيلى از حال من تعجب نمود و مرا باطاق خود در مسافرخانه ميانه برد و امروز عده اى از كسبه و كارگران حمام مرا كه باين حال ديدند متعجب شدند و مرا بخدمت آيت الله سبزوارى بردند و اشخاصى كه مرا ديده بودند شهادت دادند و جريان را طى نامه اى بآستان قدس نوشتند و باين مناسبت ساعت ده از صبح نقاره شادى زدند به جهت اطلاع عموم و خشنودى مسلمين پس من بايستى هرچه زودتر به شهر خود بروم . و اين مژده بزرگ را بمادر و همسر و دو فرزند و شش برادرم بدهم و البته دوباره در اولين فرصت براى زيارت حضرت رضا صلوات الله عليه باز خواهم گشت .(16)
با حبّ رضا سرشته ايزد گل ما
جز مهر رضا نباشد اندر دل ما
ما را به بهشت جاودان حاجت نيست
زيرا كه بود كوى رضا منزل ما
شفاى ملاعباس
جناب حاج آقاى مروج الاسلام رحمة الله عليه نقل فرمود چندى قبل يكى از دوستان كه خوبان ارض اقدس است بنام ملاعباس برايم نقل كرد:
چند روز قبل مريض شدم و كم كم حال و مرضم باندازه اى سخت شد كه هيچ چيزى نمى توانستم بخورم حتى دوا، كسان من هرقدر اصرار و سعى مى كردند كه يك قرص دوا را بخورم نمى توانستم و قدرت نداشتم و دو سه روز بيهوش افتاده بودم و كسان من اندكى آب گرم بدهان من داخل مى كردند و از حيوة من ماءيوس شده بودند.
شب جمعه يا روز جمعه (ترديد از حقير است ) در خواب يا بيحالى بودم كه ديدم آمده ام صحن جديد امام هشتم حضرت رضا (ع ) و اراده دارم بحرم مشرف شوم .
رسيدم نزديك غرفه اى كه بمزار شيخ بهائى مى روند، ديدم در آنجا چند نفرى حلقه وار نشسته اند تا مرا ديدند صدا زدند اى شيخ بيا براى ما روضه بخوان من قبول كرده نزديك رفتم صندلى گذاشته شد و من نشستم و بى مقدمه چند شعرى را كه يك زمانى ديده بودم و خوب هم حفظ نداشتم شروع بخواندن كردم .
صداى گريه آنها بلند شد و يكنفر از آنها را ديدم با كفش بسر خود مى زد ناگاه بيدار و چشم باز كردم و خودم را به نظر مرحمت حضرت رضا (ع ) صحيح و سالم يافتم و برخواستم و بكسان خود گفتم من گرسنه ام چيزى بدهيد بخورم پس ظرف حريره يا فرنى آوردند و خوردم گفتم باز بياوريد و اين نبود مگر از نظر مرحمت حضرت ثامن الائمه (ع ) و آن اشعار اين است :(17)
اى شهريار طوس شهنشاه دين رضا
وى ملجا خلائق و وى مقتداى ما
اى آنكه انبيا بطواف حريم تو
دارند اشتياق بهر صبح و هر مسا
اندر جوار قبر تو جمعى پريش حال
داريم روز و شب بدرت روى التجا
درمانده ايم جمله بفرياد ما برس
زيرا كه نيست جز تو كس دادرس بما
شاها مرا بحضرت تو عرض حاجتيست
كن حاجتم روا بحق خيرة النسا
شفاى كليه
حاج ابوالقاسم طبسى كفاش فرزند محمدرضا نقل فرمود:
من بمرض كليه مبتلا شدم هرچند به طبيب و دكتر رجوع كردم بهبودى روى نداد تا اينكه دكترى به من گفت كه بايد عمل شوى و بجز عمل چاره ديگرى نيست و اگر تا سه روز ديگر عمل نشوى احتمال خطر مرگ است .
لذا من از شنيدن اين سخن بسيار ناراحت شدم و از زندگى خود ماءيوس و از حيوة نااميد شدم .
شب جمعه بهر سختى كه بود خودم را بحرم مطهر حضرت رضا صلوات الله عليه رسانيدم و با دل سوخته و حال پريشان درد دل نمودم و اظهار حاجت كردم آنگاه بخانه برگشتم .
در همان شب خواب مفصلى ديدم (كه من كاملا آن را ضبط نكردم عمده غرض اين است كه گفت ) روز آن شب براى بول كردن به مستراح رفتم . ناگاه سنگ كليه بيرون آمد و راحت شدم و اين نبود مگر بتوجه و توسل من بحضرت ثامن الائمه و نظر مرحمت آن بزرگوار و از اين عنايت محتاج بعمل نشدم .(18)
اگر حيات ابد خواهى همچو خضر بقا
برو بطوس كه سرچشمه بقا آنجاست
بهشت خلد لقاء را گر آرزو دارى
برو بطوس كه وجه الله لقا آنجاست
بشان قدر و جلالش نزول شمس و ضحى
برو بطوس كه والشمس والضحى آنجاست
نموده جلوه بسيناى طور بهر كليم
برو بطوس كه آن نور كبريا آنجاست
برآن حريم و در پور موسى كاظم
نگر كه موسى عمران بالتجا آنجاست
برو بطوس حقيرا كه منتهى الآمال
كه چشم عالم امكان و ماسواى آنجاست
همسر گمشده
محدث نورى در دارالسلام نقل نمود كه شخص موثقى از اهل گيلان نقل كرد:
من بشهرها و كشورها تجارت مى رفتم تا اينكه اتفاقى سفرى بسوى هند رفتم . در آنجا بجهت كارى و پيش آمدى شش ماه در شهر بنگاله ماندم و حجره اى در سراى تجارتى براى خود گرفتم و بسر مى بردم .
در آن سرا جنب حجره من مرد غريبى كه دو پسر داشت بود من هميشه او را ملول و افسرده و غمناك مى ديدم و جهت حزنش را نمى دانستم و گاهى صداى گريه و ناله او را مى شنيدم و چون حال خون و گريه او را خارج از عادت يافتم بفكر افتادم كه بايد بپرسم كه سبب حزن او چيست و جهت حزن آن مرد را بدست آورم .
وقتى نزد او رفتم ديدم قواى او از هم كاسته شده و حال ضعف باو روى داده گفتم : آمده ام سبب و جهت حزن و گريه و پريشانى شما را سؤ ال كنم و از تو خواهش مى كنم كه برايم نقل كنى كه چرا اينقدر ناراحت و محزون هستى .
گفت ناراحتى و محزون بودن من براى پيش آمدى است كه براى من روى داده و آن اين است كه من دوازده سال قبل مال التجاره اى از امتعه نفيس و گرانبها پس انداز كرده و بخيال تجارت بكشتى حمل كردم و خود سوار شدم و مدت بيست روز كشتى در حركت بود.
ناگهان باد تندى وزيدن گرفت و دريا را بتلاطم انداخت تا قضا دام اجل گسترانيد و تارپود كشتى را كرباس وار از هم دريد و استخوانهاى وجودش را مانند تار عنكبوت از هم گسيخت . و همه مردمى كه در كشتى بودند با مالهايشان غرق شد.
من در ميان آب دريا دل به مرگ نهادم لكن خود را بتخته پاره اى بند كردم و باد مرا بطرف راست و چپ مى برد تا قضاى الهى آن اسب چوبى كه بر آن سوار بودم مرا از كام نهنگ مرگ رهانيد و به جزيره اى رسانيد و موج دريا مرا بساحل انداخت .
چون چنين پيش آمد شد و از هلاكت نجات يافتم ، خداى را سجده شكر نمودم و برخواسته مشغول سير در جزيره شدم كه ديدم جزيره ايست بسيار باصفا و سبز و در نهايت طراوت و زيبائى ولى از بنى آدم خالى بود و هيچ كس در آن نبود.
يكسال در آن جزيره بودم شبها از ترس درندگان روى درخت بسر مى بردم تا اينكه روزى نزديك درختى كه آب باران زير آن جمع شده بود نشستم كه وضوء سازم . ناگهان عكس زنى بسيار خوش صورت ميان آب ديدم تعجب كرده سر بلند نمودم ديدم بلى دخترى بسيار جميله و زيبا و قشنگ و خوش رو روى درخت است ولى لباس نداشت و برهنه بود.
دختر تا ديد كه من باو نظر كردم گفت اى مرد از خدا و رسول شرم نمى كنى كه به من نگاه مى كنى . من حيا و خجالت كشيدم و سر بزير انداخته و گفتم تو را بخدا قسم مى دهم كه به من بگو بدانم تو از سلسله بشرى يا از صنف ملائكه يا از طايفه جنى ؟ گفت : من از بنى آدمم .
مرا قصه ايست كه آن اين است كه پدر من از اهل ايران است و عازم هند شد و مرا هم با خود آورد اتفاقا كشتى ما غرق شد و من در اين جزيره افتادم و حال نزديك سه سال است كه در اينجا هستم .
من هم داستان آمدنم را گفتم پس از سرگذشت خود باو گفتم حالا كه جز من و تو كسى در اين جزيره نيست و قسمت من و تو اين بوده اگر رضايت داشته باشى همسرم شوى و من تو را بعقد خود درآورم .
آن زن سكوت كرد و سكوتش موجب رضايت بود پس روى خود را برگردانيدم و او از درخت بزير آمد و من او را عقد كردم و با يكديگر با دل خوش زندگى مى كرديم تا خداوند متعال بر بى كسى و تنهائى ما ترحم فرمود و دو پسر بما عنايت نمود و اكنون هر دوى آنها حاضر هستند كه آنا را مى بينى ...
زندگى خوبى را داشتيم بتوسط اين كانون گرم تا اينكه يك پسرم بسن نه سالگى و ديگرى به هشت سالگى رسيد. و در آنجا چون لباس و پوشاكى نبود برهنه بسر مى برديم و موهاى بدن ما دراز شده بود و بسيار بدمنظر بوديم .
روزى همسرم به من گفت اى كاش لباسى داشتيم كه خود را مى پوشانيديم و ستر عورت مى نموديم و از اين رسوائى خلاص مى شديم . پسرها كه سخن ما را شنيدند گفتند مگر بغير از اين طورى كه ما زندگى مى كنيم جورى ديگر هم مى شود زندگى كرد.
مادر بآنها گفت بلى خداوند متعال شهرها و جاهاى زيادى دارد و جمعيت مردم آنجا زياد و خوراكهاى لذيذ و شربتهاى خوشگوار و لباسهاى زيبا و نيكو دارند و ما هم در زمان قبل در آنجا بوديم ليكن چون مسافرت دريا كرديم و كشتى ما شكست و در دريا افتاديم خدا خواست كه بتوسط تخته پاره اى باين جزيره افتاديم و در اينجا مانده ايم . پسرها گفتند اگر چنين است پس چرا بوطن و جاى سابق خود باز نمى گرديم . مادر گفت چون دريا در پيش است و بى كشتى ممكن نمى شود از دريا عبور كرد و در اينجا كشتى نداريم .
گفتند ما خودمان كشتى مى سازيم و در اين امر اصرار كردند. مادر از اصرار اين دو پسر اشاره بدرخت بسيار بزرگى كه در آنجا افتاده بود كرد و گفت اگر بتوانيد وسط اين درخت را بتراشيد تا خالى شود شايد بشود بخواست خداوند متعال بصورت كشتى شده و طورى شود كه بر آن نشسته برويم و بجائى برسيم .
پسرها از شنيدن اين سخن خيلى خوشوقت شدند و با كمال شوق فورا برخواستند و رفتند بجانب كوهى كه در آن نزديكى بود و سنگهائى داشت كه سرهاى آن تيز بود. مثل تيشه نجارى . پس از آن سنگها آوردند و كمر همت بر ميان بسته شروع بخالى كردن ميان تنه آن درخت كردند و مدت شش ماه خوردن و آشاميدن را بر خود حرام كرده و مشغول كار بودند تا اينكه وسط درخت خالى و به هيئت كشتى و زورقى شد بطوريكه دوازده نفر در آن جاى مى گرفتند.
وقتى كه كشتى آماده شد خيلى خوشحال شديم و خداوند را شكر كرديم كه همچنين پسران كارى بما داده خلاصه بفكر جمع كردن آذوقه شديم و از عنبر اشهب و موم عسل مخصوص كه در آن جزيره بود در حدود صد من فراهم كرده و از همان موم در يك جانب كشتى حوضى ساختيم و از همان موم ظرفهائى ساختيم كه توسط آن آب شيرين در آن ذخيره نمائيم كه هرگاه تشنه شديم از آن بياشاميم .
بعد براى خوراك خودمان در كشتى چوب چينى زيادى كه از ريشه ايست كه در آن جا فراوان است همه را در كشتى قرار داديم سپس دو ريسمان محكم از ريشه درخت يافتيم و يك سر كشتى را بيك ريسمان بسته و سر ديگرش ‍ را بريسمان ديگر و آن ريسمان را بدرخت بزرگى بستيم و چون اين كار تمام شد انتظار مد دريا را داشتيم برسد تا مد دريا پيدا شد و آب رو بزيادى نمود بطوريكه كشتى ما روى آب قرار گرفت پس خوشحال شده و حمد خداى را بجا آورديم و تمام سوار كشتى شديم .
ولى ديديم كشتى روى آب است ليكن حركت نمى كند. آنوقت متوجه حركت نكردن آن شديم و آن اين ريسمانى بود كه به درخت بسته بوديم و مى بايست پيش از سوار شدن آن را باز مى كرديم .
يكى از پسرها خواست پياده شود كه ريسمان را باز كند مادر پيش دستى كرد و پياده شد و سر ريسمان را باز كرد موج دريا يكمرتبه ريسمان را از دست او ربود و كشتى بحركت درآمد و بوسط دريا رسيد.
آن زن بيچاره شد و در آن جزيره ماند و شروع كرد بفرياد زدن و گريه كردن و ناله درآمدن و آن طرف و اين طرف دويدن هيچ علاجى براى او نبود و ما دور شديم و ديديم آن بيچاره روى درختى رفت و نظر حسرت بما مى كرد و اشك مى ريخت تا وقتى كه ما از نظرش غائب شديم .
پسرها كه از مادر نااميد شدند ناله و گريه و اضطرابشان زياد شد و گريه ايشان گويا نمكى بود كه بر روى جراحات دلم پاشيده مى شد لكن چون بوسط دريا رسيديم ترس دريا آنها را ساكت كرد و كشتى ما هفت روز در حركت بود تا وقتى كه بكنار دريا رسيده فرود آمديم و از آنجائيكه همه برهنه بوديم روى رفتن بطرفى را نداشتيم .
همانجا مانديم تا اينكه غروب شد و تاريكى شب عالم را فرا گرفت آنگاه خودم بر بلندى برآمدم و نظرى انداختم به روى شهر و روشنى آتش را از دور ديدم .
پسرها را در آن كشتى گذاشتم و خود بسوى آتش براه افتادم تا بدر خانه اى كه درگاهى عالى داشت رسيدم در را كوبيدم مردى از آن خانه بيرون آمد.
من قدرى عنبر اشهب كه با خود داشتم باو دادم و چند لباس و فرش گرفتم و فورا برگشتم و خود را بفرزندان خود رساندم و لباس ها را به آنها پوشانيدم و صبح آنها را بشهر آوردم و در اين سرا حجره اى گرفته و شبها جوالى برداشته و مى رفتيم عنبرها را كه در كشتى داشتم مى آوردم تا تمامى را آورده و اسباب زندگى را فراهم ساختيم و اكنون نزديك يكسال مى شود كه در اينجا با پسرها بسر مى برم و تجارت مى كنم ليكن شب و روز از دورى آن زن مهجوره و بيكس و بيچارگى او در ناراحتى و حزن و اندوهم .
راوى گويد از شنيدن اين قضيه رقت تمامى به من دست داد بقسمى كه به گريه افتادم . سپس گفتم (لا راد لقضاءالله و تدبيره و لا مغير لمقاديره و حكمه ) گره تقدير را بسر انگشت تدبير نمى توان باز كرد و حكم الهى را بچاره گرى نمى شود تغيير داد.
آنگاه گفتم اگر تو خود را بآستان قدس امام هشتم حضرت رضا (ع ) برسانى و درد دل خود را بآن بزرگوار عرضه بدارى اميد است كه درد تو را علاج كند و اين غم و اندوه تو برطرف شود و تو بمقصود خود برسى . زيرا او پناه بى كسان است و او يارى و كمك مى كند.
اين سخن من در او زياد اثر گذاشت و با خدا عهد كرد كه از روى اخلاص ‍ يك چراغ قنديلى از طلاى خالص بسازد و پياده بآستان آنحضرت مشرف شود و زوجه خود را از امام رضا (ع ) طلب كند.
پس فورا برخواست و همان روز طلاى خوبى تحصيل كرد و بعد از آن قنديلى از طلا ساخت و با دو پسرش بكشتى نشست و روبراه نهاد و بعد از پياده شدن از كشتى راه بيابان را پيمود تا به مشهد مقدس رسيد.
شب آنروزى كه وارد مى شد متولى آستان قدس حضرت رضا (ع ) را در خواب ديد كه باو فرمود فردا يك شخصى بزيارت ما مى آيد تو بايستى او را استقبال كنى .
لذا صبح كه شد متولى با جمعى از صاحب منصبان باستقبال او از شهر بيرون آمدند و آن مرد را با پسرها باحترام تمام وارد كردند و منزلى براى او معين نمودند و قنديلى كه آورده بود در محل خود نصب نمودند.
آن مرد غسل كرد و بحرم مطهر مشرف و مشغول زيارت و دعا شد تا پاره اى از شب گذشت و خدّام حرم مردم را براى بستن در بيرون كردند بغير آن مرد را كه در آنجا ماند و در را برويش بستند و رفتند. چون حرم را خلوت ديد شروع كرد حضور قبر مطهر بتضرع و زارى و گريه و اظهار درد دل نمودن كه من آمده ام زوجه ام را مى خواهم و بآنحال تضرع تا دو ثلث از شب گذشت .
حال خستگى بوى دست داد و سر بسجده گذاشت و چشمش بخواب رفت ناگاه شنيد كسى مى گويد برخيز!
سر برداشت نگاه كرد ديد وجود مقدس حضرت رضا (ع ) است مى فرمايد: من همسرت را آورده ام و اكنون بيرون حرم است برخيز و او را ملاقات كن .
مى گويد: عرض كردم فدايت شوم درها بسته است چگونه بروم فرمود كسى كه همسرت را از راه دور آورده است مى تواند درهاى بسته را بگشايد. پس ‍ برخواسته روانه شدم بهر درى كه رسيدم باز شد تا از رواق بيرون شدم ناگاه چشمم به همسرم افتاد او را وحشتناك و به همان هيئتى ديدم كه در جزيره بود او نيز مرا ديد پس يكديگر را در آغوش گرفتيم .
من پرسيدم چگونه اينجا آمدى ؟ گفت من از درد فراق و زيادى گريه مدتى بدرد چشم مبتلا شده بودم و امشب در آنجا نشسته و از شدت درد چشم ناله مى كردم .
ناگهان جوانى پيدا شد نورانى كه از نور رويش تمامى جاها روشن شد پس ‍ دست مرا گرفت و فرمود چشم بر هم بگذار من چنان كردم خيلى نگذشت چشم گشودم خود را در اينجا ديدم .
پس آن مرد همسر خود را نزد پسرها برد و باعجاز امام ثامن بوصال يكديگر رسيدند و مجاورت آنحضرت را اختيار كرده تا وفات نمودند.(19)
بر در لطف تو اى مولا پناه آورده ام
من گدايم رو بدربار تو شاه آورده ام
توشه و زادى ندارم بى پناهم خسروا
خوار و زارم يكجهان بار گناه آورده ام
سوختم بر آتش سوزان و از فضل خدا
بار ديگر روى براين بارگاه آورده ام
نام مهدى بردم و شد خامش آتش از وفا
لطف حق بر اسم اعظم چون پناه آورده ام
روسفيدم كن بدنيا و بعقبى اى شها
كه بدرگاه تو من روى سياه آورده ام
يك نظر بر حال زارم از ره لطف و كرم
من حقيرم بر درت حال تباه آورده ام
شفاى برص
شخصى از سادات به نام ميرعلى نقى گفت :
گردن من را مرض برص فرا گرفت و هر دكترى كه رفتم و در مقام علاج برآمدند فائده اى نبخشيد.
روزى يك نفر از روى استهزاء به من گفت اگر تو آدم خوبى بودى باين مرض ‍ برص مبتلا نمى شدى . اين سخن او بسيار بر دل من اثر كرد و ناراحت و متاءلم شدم .
پس نزد قبر شريف حضرت رضا (ع ) رفتم و زياد ناله و استغاثه نمودم و عرض كردم : اى مولاى من اگر من سيدم روا مدار كه دچار چنين مرضى باشم و اگر غير سيدم ، باشد كه آزار من بيشتر شود.
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پس گريه و زارى كرده و بخانه آمدم و در خانه كتابى بود آنكتاب را برداشته خود را مشغول مطالعه آن كردم . ناگهان در آن كتاب چشمم افتاد كه نوشته شده بود:
شخصى شكايت كرد خدمت يكى از ائمه طاهرين (عليهم السلام ) از بهق (20) و برص . امام (ع ) به او فرمود حنا و نوره برآن موضع بمال . تا اين روايت را ديدم فورا منتقل شدم كه ديدن من اين روايت را در اينجا از نظر عنايت امام هشتم صلوات الله عليه است .
همان دم بآن دستور عمل كردم دو ساعت فاصله نشد كه بكلى آنمرض از مرحمت و توجه امام ثامن (ع ) برطرف شد.(21)
هر درد كه بى علاج باشد
از لطف رضا رسد بدرمان
شفاى كور
مردى از اهل اردبيل كه نامش كلب على بود از ناحيه چشم كور شده بود و خيلى اذيت مى كشيد.
شب جمعه اى در عالم خواب باو گفته شد اگر مى خواهى شفا پيدا كنى خودت را بطوس برسان يعنى برو نزد قبر شريف على بن موسى الرضا (ع ) زيرا علاج چشم تو آنجاست .
آنمرد بيدار شد و عازم زيارت گرديد و حركت نموده تا تشرف پيدا كرد و در آنروز در خواب حضرت رضا (ع ) را ديد كه اظهار مرحمت باو فرموده و دست خود را بر ديدگان او كشيد و دعا كرد و يازده نفر ديگر بودند كه بدعاى آن حضرت آمين گفتند.
چون از خواب بيدار شد خود را بينا يافت .(22)
گر طبيبانه بيائى بسر بالينم
بدو عالم ندهم لذت بيمارى را
شفاى نابينا
محدث نورى رحمة الله عليه فرمود:
يكى از صلحاء مرا خبر داد كه عده اى از اهل قاين بزيارت مشرف شدند و با ايشان خانمى بود كه از هر دو چشم نابينا بود.
پس از توقف بمشهد و زيارت نمودن چون خواستند بروند آن مخدره از رفتن امتناع نمود و گفت من از خدمت حضرت رضا (ع ) جائى نمى روم لذا آنجماعت رفتند و آن زن عاجزه ماند.
وقتى كه مى خواست بيايد چند ذرع كرباس با خود آورد و همان را مايه كسب خود قرار داد و بهمان خريد و فروش مى كرد و امر معاش خود را از اين راه مى گذرانيد و در آن اوقات و زمان هر هفته دو روز شنبه و سه شنبه بعدازظهر حرم شريف را مخصوص زنها قرار داده بودند.
اتفاقا روزى از آن دو روز كه مخصوص زنها بود شخصى كرباسهاى آن عاجزه را دزديد و آن بيچاره پريشان و دلگير شده خود را بروضه مقدسه رسانيد و شروع كرد بتضرع و زارى كه ياعلى بن موسى سرمايه من همان چند ذرع كرباس بود كه بخريد و فروش آنها امرار معاش مى كردم و حال كه آنها را دزديده اند و از دستم رفته و چيزى ندارم .
من از اينجا از خدمت قبرت بيرون نمى روم پس خود را بزمين انداخته و گريه و درد دل مى كرد ناگاه صدائى از ضريح شريف شنيد كه برخيز ما تو را شفا داديم .
چون برخواست چشمهاى خود را روشن و بينا ديد. پس شكر خداى تعالى بجا آورد و عجيب تر اينكه چشم او روز و شب مساوى بود يعنى در شب هم مى ديد و نيازى به چراغ نداشت .(23)
يگانه حجت حق نجل موسى جعفر
خِدير ملك خراسان سليل پيغمبر
رضا كه حكم قضا صادر آيد از در او
بدان مَثابه كه افعال صادر از مصدر
چراغ بزم ولايت پناه دين مبين
فروغ چشم هدايت امام جن و بشر
زبقعه حرمش غرفه اى بود فردوس
زساغر كرمش چشمه اى بود كوثر
نه بى اجازت او دور مى زند گردون
نه بى اشارت او سير مى كند اختر
بود به بحر حوادث ولاى او زورق
بود بكشتى ايجاد حزم او لنگر
فلك بحكم قضا و قدر كند جنبش
ولى نجنبد بى حكم او قضا و قدر
جهان به تابش شمس و قمر بود روشن
ولى زتابش انوار اوست شمس قمر
ولاى او بتوالى است كنز لا يغنى
خلاف او با عادى است ذنب لا يغفر
مَلَك كه باشد بر درگهش كمين دربان
فلك چه باشد در حضرتش كهين چاكر
كارد پيشكش
سيد مرتضى موسوى نواده سيد محمد (صاحب مدارك ) عليه الرحمه فرمود: استاد تقى اصفهانى كاردگر گفت :
من كارد بسيار خوبى براى آشپزخانه حضرت رضا (ع ) ساختم آنگاه بقصد زيارت آن بزرگوار از اصفهان حركت كردم و آن كارد را بعنوان پيشكش ‍ بآستان قدس رضوى با خود برداشتم و براه افتادم . وقتى نزديك كاشان رسيدم در كاروانسرائى (مسافرخانه ) كه در آنجا بود در يكى از اطاقها منزل كردم .
در آنجا شخصى را ديدم مريض است و روى بستر با يك حال ناتوانى افتاده من دلم بحال او سوخت و نزديك رفتم و از احوال او جويا شدم . گفت من از اهل بلخم (افغانستان فعلى ) ولى بر طريقه و مذهب ايشان نيستم و اراده رفتن بخراسان دارم و حال در اينجا بيمار شده ام و بجهت بى پرستارى ناخوشى من طول كشيده است .
استاد تقى مى گويد: وقتى اين حرف را زد كه من خيال زيارت امام رضا (ع ) را دارم با خود گفتم خدمت زوّار امام رضا (ع ) يكى از عبادت هاست . خوب است كه من از او پرستارى كنم بلكه بهبودى يابد.
لذا يك هفته توقف كردم و مشغول پرستارى او بودم تابحال آمد و قوى پيدا كرد و من غافل از اين بودم كه آن ملعون گرگى است كه خود را در لباس ‍ ميش درآورده و مارى در آستين .
شبى در همان كاروانسرا خوابيده بودم آن ملعون فرصت را غنيمت شمرده بود و بقصد كشتن من دست و پاى مرا محكم بسته بود. وقتى كه خواست مرا بكشد يكمرتبه از خواب بيدار شدم .
ديدم آن خبيث كارد خودم را كه براى حضرت رضا (ع ) ساخته بودم در دست گرفته و اراده قتل مرا دارد و گفت من از زيادى خوبى تو، بتنگ آمدم و اينك من تو را با همين كارد خودت مى كشم و راحت مى شوى .
آن كارد بقدرى تيز و تند بود كه عكسش را اگر در آب مى انداختى نهنگان دريا ريزريز مى شدند و طورى آن را درست كرده بودم كه با يك اشاره كارد از غلاف بيرون مى آمد.
من در آنحال بيچارگى و اضطرار و پريشانى بمضمون (امن يجيب المضطر اذا دعاه ) توجه بحضرت رضا (ع ) كرده و متوسل بآنحضرت شدم و و متحير بودم كه ناگاه ديدم آن كارد بمانند زبان اژدها در كام چسبيده و از نيام بيرون نمى آيد. پس آن بدبخت كارد را بزير سينه خود گذاشت و با زور و قوت تمام مى كشيد كه كارد از غلاف بيرون شود كه ناگهان كارد الماسى از غلاف درآمد و بر سينه نحس آن ملعون خورد كه فورا تمام امعاء و احشامش فرو ريخت و جان بمالك دوزخ سپرد.
منكه از كشته شدن نجات يافتم خداى را شكر كردم لكن با دست و پاى بسته افتاده بودم . كه ناگاه مردى شمع بدست وارد شد و چون مرا دست و پاى بسته و آن شخص را كشته ديد ترسيد.
گفتم مترس كه امشب در اينجا معجزه اى روى داده آن شخص تا صداى مرا شنيد و از صدا مرا شناخت پيش آمد و مرا ديد و او را شناختم كه يكى از همسايگان است و او نيز مثل من قصد زيارت حضرت رضا (ع ) را دارد. پس ‍ قضيه را باو گفتم و او دست و پاى مرا باز كرد و بدن نحس آن ملعون را بيرون انداخت براى خوردن سگها.
سپس با همان مرد باعتقاد راسخ حركت كرديم و به مشهد مشرف شديم و آن كارد را بآستان مقدس رضوى تقديم نموديم .(24)
بر در لطف تو اى مولا پناه آورده ام
من گدايم رو بدرگاه تو شاه آورده ام
توشه و زادى ندارم بى پناهم خسروا
خوار و زارم يكجهان بار گناه آورده ام
سوختم بر آتش سوزان و از فضل خدا
بارديگر روى براين بارگاه آورده ام
نام مهدى بردم و شد خامش آتش از وفا
لطف حق بر اسم اعظم چون پناه آورده ام
روسفيدم كن بدنيا و بعقبى اى شها
كه بدرگاه تو من روى سياه آورده ام
يك نظر بر حال زارم از ره لطف و كرم
من حقيرم بر درت حال تباه آورده ام
دختر نابينا
مرحوم محدث بزرگ نورى على الله مقامه در كتاب خود دارالسلام نوشته دخترى بنام نجيبه كه از مردم قريه مايان كه از قراء (روستاهاى ) كوهپايه شهر مشهد مقدس است شفا يافت .
اين دختر يك سال بر اثر درد چشم كور شده بود و جائى را نمى ديد و پيش ‍ از كورى نامزد پسرعمويش بود لكن چون بينا شد پسرعمو راضى بازدواج با او نمى شد و از اين جهت اين دختر بسيار پريشان و غمناك بود.
شبى در خواب شخصى سفيدپوش بوى گفت بيا بشهر مشهد تا ترا شفا دهيم .
لذا وقتى بيدار مى شود بشهر مى آيد و بحرم مطهر تشرف حاصل مى نمايد ناگاه طرف بالا سر مبارك شخصى باو مى گويد چشم باز كن كه تو را شفا داديم پس آن دختر ديده هاى خود را باز و روشن مى يابد.(25)
بچشم خلق عزيز آنگهى شوى كه زصدق
بدرگهش بنهى روى مسكنت بر خاك
معجزه حضرت
يك نفر از زارعين و كشاورزان قريه طرق گفت :
خانم بنده از دنيا رفت و طفل كوچك شيرخوارى از او ماند. و من از ناچارى چند روزى آن طفل را پيش زنهاى همسايگان قريه مى بردم و شير مى دادند تا اينكه خسته شدند و از شير دادن مضايقه كردند.
آن طفل زبان بسته از اول شب تا طليعه صبح گريه مى كرد و آرام نداشت و مرا نيز پريشان و بى قرار كرده بود بقسمى كه چند مرتبه خيال كردم كه او را بكشم و خود را ازشر او راحت نمايم لكن باز حوصله و صبر كردم .
صبح شد و خواستم براى كشاورزى خود بصحرا بروم طفل را هم با خود برداشتم بقصد اينكه چون بكنار چاهى برسم او را در چاه بيندازم . پس ‍ بكنار چاهى رسيدم در آنحال از همانجا چشمم بگنبد مطهر حضرت رضا (ع ) افتاد بى اختيار، حال گريه بمن روى داد و توجه به آنحضرت نموده عرض كردم .
اى امام غريب و اى چاره ساز بى چاره گان رحمى بحال اين طفل بى گناه بفرما و مپسند كه من مرتكب قتل اين طفل شوم .
چون اين درد دل خود را به امام عرض كردم طفل را سر آنچاه گذاشته و رفتم مشغول كار خودم كه شيار كردن باشد شدم . پس از ساعتى ملتفت شدم كه سينه ام خارش زيادى دارد چون نگاه كردم ديدم شير از پستانم مى ريزد فوراً آمدم سرچاه و ديدم آن طفل از بسيارى گريه و گرسنگى بحال ضعف افتاده و نزديك است تلف شود.
او را فوراً برداشته و پستان خود را بدهانش گذاشتم و او هم شروع بمكيدن كرد و شير خورد تا سير شد و بخواب رفت لذا او را همانجا گذاشتم و در پى شغل خود رفتم و آن طفل هروقت كه بيدار و گرسنه مى شد شير پستان من هيجان مى كرد و من او را شير مى دادم تا سير مى شد حال من چنين بودتا ايام رضاع طفل تمام شد و او را از شير بازداشتم آنوقت شير در پستان من خشك گرديد و اين هم از عنايت و توجه آقا امام هشتم (ع ) است .(26)
صد شكر حق ز مرحمت شاه دين رضا
در سايه رضايم و از لطف او رضا
اى خالق رضا برضا شو ز من رضا
جرمم بوى به بخش و عطا كن مرا رضا
شفاى مرد برصى
مرحوم محدث نورى اعلى الله مقامه شريف نقل فرمود:
مرد طباخى (آشپزى ) از اهل اصفهان نقل مى كرد كه من مدتى به مرض ‍ برص مبتلا شدم تا روزى پاى منبر يكى از وعاظ بنام ميرلوحى سبزوارى كه ساكن اصفهان بود نشسته بودم و آنجناب فضائل و مناقب ائمه اطهار(عليهم السلام ) را ذكر مى كرد تا باين مقام رسيد كه فرمود:
حضرت امام رضا صلوات الله عليه بمرو مى رفت در يكى از منازل بحمام تشريف برد و در آن حمام شخصى كه مبروص بود كاسه اى پر از آب كرد و برپاهاى نازنين امام (ع ) ريخت .
آن بزرگوار هم كاسه آبى بر سر آن شخص ريخت آنمرد يكمرتبه ملتفت شد كه مرض برصش بالكل برطرف شده چون آن حضرت را نمى شناخت از كسى پرسيد اين بزرگوار كيست ؟
گفتند آقا على بن موسى الرضا (ع ) است .
آن شخص تا حضرت را شناخت خود را بپاهاى آنسرور انداخت و بوسيد و شكر الهى را بجاى آورد كه خدا ببركت آن حضرت او را از برص عافيت داد.
مرد طباخ گويد: چون اين معجزه را شنيدم فوراً از پاى منبر برخواستم و بحمام رفتم و كاسه اى پرآب كرده و رو بجانب مشهد حضرت رضا (ع ) نمودم و با حال گريه و زارى توسل به آن سرور جسته و استشفاى مرض ‍ برص خود را نمودم و عرض كردم چه شود كه همان قسمى كه آزار و مرض ‍ آن مرد را شفا دادى مرا هم شفا مرحمت فرمائى سپس كاسه آب را باَّن نيت بر سر خود ريختم .
فوراً بركت و نظر عنايت حضرت على بن موسى الرضا (ع ) مرض برصم برطرف گرديد و همانساعت بهمان موعظه برگشتم و گفتم كه در اين مجلس ‍ حاضر بودم و چون آن حكايت را شنيدم برخواستم و بحمام رفته و از توجه امام هشتم ارواح العالمين له الفداء بهبودى يافتم و اينك برگشتم پس ‍ مردمى كه از برص او خبردار بودند چون مشاهده كردند شفا و صحت او را خداى را شكرگذارى نمودند.(27)
اين قبر غريب الغربا خسروطوس است
اين قبر مغيث الضعفا شمس شموس است
خاك در او مرجع ارواح ونفوس است
بايد ز ره صدق بر اين خاك ره افتاد
كاغذ برائت
مرحوم محدث نورى عليه الرحمه فرمود جمعى از ثقات خبر دادند كه : جماعتى از اهل آذربايجان بزيارت حضرت رضا (ع ) مشرف شدند يكنفر از آنها كور و نابينا بود چون بمقصود رسيدند يعنى بفيض زيارت آن بزرگوار نائل شدند و بعد از چندين روز توقف عتبه مباركه را بوسيده رو بوطن حركت نمودند تقريباً در دو فرسخى مشهد فرود آمده و منزل كردند در آنجا نزد يكديگر نشستند.
كاغذهائى را كه نقش قبه منوره و روضه مقدس و اطراف آن بر كاغذ بود براى تبرك و سوغاتى خريده بودند بيرون آورده و نظر مى كردند و اظهار مسرّت و خوشحالى مى نمودند.
آن شخص نابينا چون چشم نداشت و نمى ديد و خبرى هم از آن كاغذها نداشت تا صداى كاغذ را شنيد و اظهار خوشحالى رفقاى خود را متوجه گشت . پرسيد سبب خوشحالى شما چيست ؟
و اين كاغذها چيست و از كجاست .
رفقا بعنوان شوخى گفتند مگر تو نمى دانى اين كاغذها برات خلاصى و بيزارى از آتش جهنم است كه حضرت رضا (ع ) بما مرحمت فرموده است .
تا اين سخن را شنيد باورش شد يعنى قطع بصحت اين خبر نمود و گفت معلوم مى شود كه اما هشتم (ع ) بهريك از شما كه چشم داشته ايد (كاغذ) برات داده و من كه كور و ضعيف هستم برات مرحمت نفرموده است بخدا قسم كه من دست برنمى دارم و الساعه برمى گردم و مى روم و برات خود را مى گيرم .
عازم برگشتن شد و رفقاى او چون جديت او را براى برگشتن دانستند گفتند اى مرد حقيقت مطلب اين است كه ما شوخى و مزاح كرديم و اين كاغذها چنين و چنان است .
آنمرد باور نكرد و با نهايت پريشانى ترك رفقاى خود نموده و برگشت بمشهد مقدس و يكسره باَّستان عرش درجه مشرف گرديد و ضريح مطهر را محكم گرفت و بزبان خود عرض كرد: اى آقا من كور و عاجزم و از وطن خود بزيارت حضرتت با كورى آمده ام و حال از كرم جنابت بعيد است كه برفيقان من كه چشم دارند برائت بيزارى از آتش دوزخ مرحمت كنى و بمن كه عاجز و ضعيفم مرحمت نفرمائى .
بحق خودت قسم كه دست از ضريحت برنمى دارم تا بمن نيز برات آزادى عطا فرمائى . يكمرتبه ديد پاره كاغذى بدستش رسيد و هر دو چشمش ‍ روشن و بينا گرديد و بر آن كاغذ سه سطر بخط سبز نوشته بود كه فلان پسر فلان از آتش جهنم آزاد است . پس با كمال خوشحالى از خدمت قبر شريف آن حضرت بيرون آمد و خود را برفقاى خود رساند.(28)
اى مظهر صفات الهى خديو طوس
وى قبله گاه هفتم و وى هشتمين شموس
ازعرش سوى فرش ملائك على الدوام
نازل شوند ببارگهت بهر خاكبوس
لرزد بصبح وشام دل خصم همچوبيد
چون در نقارخانه تو مى زنند كوس
ازشرق و غرب رو بتو آرند شيعيان
بر درگهت كنند پى مسئلت جلوس
زيراكه ز آستان رضا نارضا نرفت
هرگزكسى اگرچه بدى كافر و مجوس
نازند برتمامت مردم بروز حشر
آنان كه سوده اند بدربار تو رؤ س
لكن بسى دريغ كه از زهرجا نگذار
بنمود تلخ كام تو مأ مون چاپلوس
چون زهركس بقلب شريفت اثر نمود
دلهاى دوستان زغمت گشت پرفسوس
زان زهر بهر نفس نفيست نفس نماند
اى خسروى كه بدنفست حافظ نفوس
آخر بطوس جان بسپردى غريب وار
اى خاك بر سر من ووين چرخ آبنوس
باشد اميدوار مروج كه روز حشر
او را دهى نجات درآنروز بس عبوس
از مرگ رهائى يافت
محمد صالح حدّاد گفت من در سن شانزده سالگى به بيمارى سختى گرفتار شدم و مدت چهار ماه مرض من طول كشيد تا مشرف بمرگ شدم بقسميكه كسان من دل از حيوة من برداشته و مرا رو بقبله نمودند و چشم و ذقنم رابستند و بفكر تجهيزم افتادند و برحال من گريه مى كردند و طورى بود كه من صداى گريه ايشان را مى شنيدم . لكن چون قريب چهل روز چيزى نخورده بودم ابداً قوت و قدرت بر حركت و سخن گفتن نداشتم .
پس من در آنحال توجه بجانب روضه منوره رضويه كردم و از آنحضرت استدعاى شفا نمودم ناگاه ديدم سقف شكافته شد و شخصى بهيكل مهيبى داخل شد و گفت من براى قبض روح تو آمده ام .
من هيچ نگفتم لكن ديدم از همانجا كه او آمده بود يك مردى نورانى وارد شد و رو باَّن شخص نمود و فرمود برگرد زيرا كه من از جناب اقدس الهى خواسته ام كه مردن اين شخص را بتاخير بيندازند آنگاه رو بمن كرد و فرمود برخيز كه تو را شفا داديم .
من بحال آمدم و برخواستم و بخانواده خود گفتم من گرسنه ام چيزى بياوريد تا بخورم و بزيارت حضرت رضا (ع ) مشرف شوم .
پس چيزى آوردند و من خوردم و برخاستم و بهمراهى پدر خود بحرم مطهر مشرف شديم لكن تا وارد حرم شديم همان بزرگوارى را كه در حال شدت مرض خود ديده بودم كه مرا شفا مرحمت نمود ديدم در حرم نشسته و قرآن تلاوت مى فرمايد تا چشمم باَّن حضرت افتاد آنسرور را شناختم بمن فرمود آنچه ديدى اظهار مكن .
منهم بپدرم چيزى عرض نكردم تا از حرم بعد از زيارت با پدر خود بيرون آمديم و آنوقت بوالد خود گفتم اى پدر:
همان شخصى كه مرا شفا مرحمت فرمود من الساعه آنجناب را در حرم ديدم پدرم تا اين سخن را شنيد مرا برگردانيد كه بيا آنحضرت را بمن نشان بده تا حضرتش را ببينم لكن چون برگشتم ديگر آن آقا را نديدم .(29)
در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم
بدان اميددهم جان كه خاك كوى توباشم
على الصباح قيامت كه سراز خاك برآرم
بگفتگوى تو خيزم بجستجوى تو باشم
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چهار حاجت
مرحوم شيخ موسى نجل شيخ على نجفى نقل فرمود:
بزيارت حضرت ثامن الائمه (ع ) مشرف شدم دچار بيمارى سختى شدم و در اثر آن ناخوشى هر دو چشمم آب سياه آورد بقسميكه جائى را نمى ديدم .
مبلغى هم پول داشتم صاحب خانه بعنوان قرض از من گرفت و مركبى هم داشتم كه صاحب خانه از من خريده بود نه پولى را كه طلب داشتم مى داد نه وجه مركب را و چند كتاب هم داشتم مفقود شد و از اين جهات بسيار دل تنگ بودم .
آنگاه با دل تنگى تمام نزد طبيب رفتم چون چشمانم را ديد دوائى را تجويز نمود و گفت تا سه روز آن را استفاده نما اگر بهبودى يافتى فبها اگر بهبودى نيافتى علاجى ندارد چون آب سياه آورده من بگفته او عمل كردم بهبودى حاصل نشد. لذا مايوس از همه جا شده رو به دارالشفاى حقيقى كه حرم حضرت رضا (ع ) باشد شدم وقتى مشرف شدم باَّنحضرت عرض كردم اى سيد من مى دانى كه من براى تحصيل علوم دينيه آمده ام و اكنون چشمم چنين شده و حال شفاى چشمم و وصول طلبم و وجه مركب و كتابهاى خود را از حضرتت مى خواهم . از صبح كه بحرم مشرف شدم تا ظهر مشغول گريه و زارى بودم آنگاه براى ظهر بمنزل رفتم و بعد از نماز و صرف نهار خواب مرا ربود وقتى از خواب بيدار شدم چشمانم را روشن و بينا ديدم با خود گفتم خوابم يا بيدار فوراً برخاستم و براه افتادم . اهل خانه چون مرا بينا ديدند تعجب كرده و از مرحمت حضرت رضا (ع ) اظهار خوشحالى نمودند.
بعد از اين قضيه آن طلبى را كه داشتم با وجه مركب بمن رسيد و كتابهاى مفقود شده نيز پيدا شد.(30)
كجا روم كه بجز در گهت پناه ندارم
جز آستانه لطفت گريز گاه ندارم
رد پول
سيّد نصراللّه بن سيد حسين موسوى (سيد اجل شهيد سعيد اديب آقا سيد نصرالله موسوى آيتى در فهم و ذكاوت و حسن تقرير و فصاحت كه در روضه منوره حسينيه مدرّس بود و كتب در مسائلى تصنيف كرده از جمله الروضات الزاهرات فى المعجزات بعدالوفات و سلاسل الذهب و غير ذلك كه به دستور سلطان روم او را در قسطنطنيه شهيد كردند) مدرس دركتاب خود مسمى بروضات الزاهرات نقل كرده كه وقتى ما بزيارت حضرت رضا صلوات الله عليه مشرف مى شديم با ما مرد تاجرى بود از اهل بغداد.
چون بنزديكى مشهد رسيديم شنيديم كه آن شخص تاجر گفت سبحان الله آيا كسى براه زيارت حضرت رضا دوازده تومان خرج كرده است كه من كرده ام آنگاه از آن منزل حركت كرديم تا بمشهد وارد شديم .
چون براى تشرف رفتيم و بدرب حرم مطهر رسيديم و خواستيم وارد شويم . ناگهان يكنفر از خدام آنحضرت جلو آن تاجر بغدادى را گرفت و مانع او شد از اينكه داخل حرم شود.
گفت آقاى من در خواب بمن فرموده است كه دوازده تومان بتو بدهم و نگذارم كه داخل حرم شوى زيراپشيمان شده اى از اينكه دوازده تومان در راه زيارت خرج كرده اى .
پس آن وجه را داد و آن تاجر هم آن پول را گرفت و برگشت و كسى بغير از من بر اين امر مطع نشد.
(احتمال دارد كه آن بغدادى بيگانه و يا نااهل يا قابل هدايت نبوده وگرنه حضرت رضا (ع ) او را از لطف خود مأ يوس نمى كرد چون اين خانواده در خانه كرم هستند اميدواريم كه خداوند اخلاص واردات ما را باهل بيت زياد فرمايد.(31)
شاها بتو ما ديده احسان داريم
مهر تو سرشته در دل و جان داريم
غير از تو نداريم بكس روى نياز
موريم و نظر سوى سليمان داريم
عطاى حضرت
سيادت پناه ميرعلى نقى اردبيلى نقل فرمود:
ملا عبدالباقى شيرازى كه مجاور نجف اشرف بود بزيارت حضرت رضا (ع ) مشرف شده بود چون خرجى او تمام شده بود.
خدمت خود حضرت رضا (ع ) عرض كرده بود كه اى مولاى من آقاى من ، من زائر حضرتت مى باشم و مخارج من تمام شده است و خرجى ندارم و مصرف من روزى سه شاهى است .
استدعا مى نمايم كه اين وجه را بمن برسانى خودش گفته بود كه پس از اين خواهش هر روز كه از خواب بيدار مى شدم مى ديدم سه شاهى در طاق خانه است پس برمى داشتم و صرف مايحتاج خود مى نمودم و حال بر اين منوال بود تا از دنيا رفت .(32)
پولم شده بهرت تمام ياعلى موسى الرضا(ع )
آواره ام دستم بگير مولا على موسى الرضا(ع )
خاك مقدس
و نيز فرمود سيد دركتاب خود روضات الزاهرات .
شخص (بازرگانى ) بقصد زيارت حضرت رضا صلوات الله عليه از محل خود حركت نموده رو براه گذشت .
در بين راه بيكى از منازل كه منزل كرده بود يك مرد كور و نابينا كه مادرزادى بود مطلع شد و فهميد كه آنمرد رو بزيارت حضرت رضا (ع ) مى رود. ازاو خواهش و استدعا كرد كه چون مشرف شدى و زيارت كردى چون خواستى برگردى قدرى از خاك روضه منوره آن بزرگوار براى من بياور شايد خداى متعال ببركت آن تربت مطهره شريفه چشمان مرا شفا مرحمت فرمايد. آن شخص هم خواهش او را قبول كرد.
وقتى مشرف شد و زيارت كرد هنگامى كه از مشهد حركت كرد يادش رفت از خاك بردارد تا بهمان منزل رسيد كه كور خواهش خاك كرده بود و اتفاقاً بسيار بى خرجى شده بود و آن كور هم مطلع شد كه آن زائر از زيارت برگشته لذا بنزد او آمد و مطالبه خاك كرد آن زائر تاجر چون فراموش كرده بود و نمى خواست جواب نااميدى باَّن كور بدهد.
فوراً از جا برخاست و رفت و قدرى خاك از همان مكان برداشت و براى او آورد آن مرد كور هم با خوشحالى تمام گرفت و با خلوص نيت كه اين خاك ، خاك قبر حضرت رضا (ع ) است برچشمان خود كشيد همان شب از نظر عنايت حضرت رضا (ع ) چشمهاى او بينا شد پس هديه بسيارى به آن زائر داد و آن زائر ببركت وجود مقدس امام هشتم (ع ) مخارج راهش فراهم آمد و روانه شد.(33)
آنان كه از هوا و هوس وارهيده اند
در طوس در جوار رضا آرميده اند
از هر دو كون مهر رضايش گزيده اند
شيرينى مجاورتش را چشيده اند
اكنون كه بر مراد دل خود رسيده اند
ديگر كجا بهشت برين آرزو كنند
گرسنگى و عنايت
كفش دار حضرت رضا (ع ) گفت :
من شبى بعد از فراغ از خدمت كفشدارى روبخانه نهادم و چون چيزى نخورده و گرسنه بودم ببازار رفتم كه خوراكى خريدارى كنم براى سد جوع خود لكن هرچه گشتم ديدم دكانها بسته اند و چيزى از ماكولات فراهم نشد.
باز بصحن مقدس برگشتم و آنوقت درب حرم مطهر را بسته بودند و من چون بصحن مقدس رسيدم با حال گرسنگى توجه بحضرت رضا (ع ) كردم و عرضه داشتم اى مولاى من ، من گرسنه ام و چيزى مى خواهم ناگاه صدائى از در نقره بگوشم رسيد متوجه آنجا شدم ديدم طبقى است كه در آن نان و حلواى گرم گذاشته شده پس بشوق تمام آنرا خوردم و شكر الهى را بجاى آوردم .(34)
حاجات خلق از كرمش مى شود روا
حلال مشكلات بود بهر ماسوا
تربت مقدس رضوى (ع )
مولانا محمد معصوم يزدى ساكن مشهد مقدس كه يكى از صلحاى ارض ‍ اقدس رضوى بود نقل نمود.
من مبتلا به تب نوبه شدم و هرچند مداوا كردم بهبودى حاصل نشد تا روزى در عالم خواب شخصى نورانى با شمائل روحانى بمن فرمود چرا از آنچه در فلان حجره و در صندوقچه مى باشد بر بدن خود نمى مالى چون از خواب بيدار شدم از شدت مرض خواب خود را فراموش كرده و از بسيارى درد و حرارت تب ناله مى كردم .
ناگاه مادرم در آنوقت آمد و چون مرا باَّن شدت مرض ديد كه ناله مى كنم گفت اى فرزند از لطف الهى نااميد مباش و تو چرا در اين مدت مرض از غبار ضريح مطهر حضرت رضا (ع ) بر بدن خود نماليده اى .
گفتم اى مادر آن غبار شريف كجاست و چرا نمى آورى تا من از اين سختى و شدت مرض خلاص شوم . مادرم فوراً رفت و صندوقچه اى آورد و باز كرد و قدرى غبار ضريح مطهر بيرون آورد و بمن داد پس من گرفتم و بر سر و رو و سينه خود ماليدم و بخواب رفتم و چون پس از ساعتى بيدار شدم عرق بسيارى كرده بودم و خود را سبك يافتم و ملتفت شدم كه ببركت آن غبار مطهر شفا يافته ام پس برخاستم و همان وقت بزيارت آن بزرگوار مشرف شدم و شكر الهى را بجاى آوردم . و نيز گفته است .
وقتى چشمم بنحوى شد كه هيچ جائى و چيزى را نمى ديدم و هرقدر معالجه نمودم فائده اى حاصل نشد و از علاج مايوس شدم تا شبى در عالم خواب ديدم بزيارت حضرت رضا (ع ) مشرف شده ام لكن ضريح مبارك نبود و قبر شريف آشكار بود و ديدم خاك بسيارى روى قبر مبارك است در همان عالم خواب بخاطرم رسيد كه خوب است قدرى از اين ترتب پاك بقصد تبرك بردارم و برچشم خود بكشم .
پيش رفتم قدرى خاك بردارم ناگاه گوينده اى گفت اى بى ادب مابين ضريح و قبر مبارك حريم است تا اين ندا را شنيدم دور شدم و با ادب نشستم لكن يكدست خود را بر زمين بنهاده و خم شدم و با دست ديگر قدرى خاك برداشتم و بهر دو چشم خود كشيدم و چون بيدار شدم در اندك وقتى بهبودى حاصل گرديد و حال قريب يك سال كه ديگر بدرد چشم مبتلا نشده ام .(35)
خاك رهش ز بهر مريضان بود شفا
هر دردى بى علاج ز لطفش شود دوا
شفاى برص
ابن حمزه ابوجعفر محمد بن على
در معجزات حضرت رضا (ع ) فرموده است و اعجب از معجزه اى كه ما در زمان خود مشاهده كرديم . و آن اين است كه : انوشيروان اصفهانى كه مجوسى مذهب و صاحب منزلت و جاهى نزد خوارزمشاه داشت .
شاه مذكور او را بعنوان رسالت روانه كرد نزد سلطان سنجر بن ملك شاه و انوشيروان را برص فاحشى بود و بجهت نفرت و تنفر طبايع از برص ‍ مى ترسيد كه نزد سلطان سنجر برود.
وقتى كه بطوس رسيد شخصى باو گفت هروقت بروى نزد قبر حضرت رضا (ع ) و او را شفيع خودگردانى نزد خداى تبارك و تعالى و پروردگار متعال را اجابت خواهد فرمود و مرض برص از تو برطرف خواهد شد.
انوشيروان گفت من مردى ذمّى مى باشم . شايد خدمتگذاران مشهد شريف مرا از داخل شدن در حرم حضرتى مانع شوند.
گفت : لباس خود را تغيير ده و وقتى هم داخل شو كه احدى بر حال تو مطلع نشود.
انوشيروان چنين كار را انجام داد و پناه بقبر شريف رضوى شد و تضرع و دعا كرد و ابتهال نمود و آنحضرت را وسيله خود نزد خداى تعالى قرار داد.
چون از حرم بيرون آمد بدست خود نگاه كرد اثرى از بَرَص نديد آنگاه رختهاى خود را از بدن بيرون آورد و تامل در بدن خود نمود ابداً اثر برص ‍ در خود نيافت .
از مشاهده اين امر عجيب ، غش كرد و چون بهوش آمد اسلام آورد و جزء مسلمانان نيك گرديد پس دستور داد براى قبر شريف صندوقى (ضريحى ) از نقره درست كردند، مال بسيارى در اين خصوص صرف كرد و اين قضيه مشهور و معروف است نزد بسيارى از اهل خراسان .
گويا اولين ضريح نقره اى كه براى قبر شريف حضرت رضا (ع ) گذاشته شده همين ضريحى بوده كه بدست اين مرد زردشتى بنام انوشيروان بنيان گرفت .(36)
غوث ورى غياث خلائق خديو طوس
نجم هدى و بدردجى هشتمين شموس
از جانب خداى انيس است بر نفوس
فيضش رسد بمسلم و نصرانى و مجوس
شاه وگدا ننهند بدربار او رئوس
تا كسب فيض از نظر لطف او كنند
شفاى زخم پا
آقا ميرزا احمد على هندى كه عالمى بود صالح و مقدس و متقى و زياده از پنجاه سال در كربلا مجاور قبر مولاى ما حضرت ابى عبدالله الحسين (ع ) بود تا وفات نمود خود او گفت كه من در زمانيكه در هند بودم زخم و قرحه اى در زانوى من بهم رسيد كه تمام اطباء از علاج آن عاجز شدند و از بهبودى آن مايوس گرديدند. والد من كه خودش از همه دكترهاى هند حاذقتر بود باطراف هند كسى را فرستاد تا هر طبيبى كه هست او را براى معالجه قرحه من حاضر نمود و هريك از آنها اين زخم را مى ديدند مى گفتند ما از پس اين معالجه برنمى آئيم و همگى اعتراف به عجز كردند.
تا اينكه طبيبى فرنگى كه از همه حاذقتر بود آمد و چون چشمش بر آن زخم افتاد ميلى در داخل آن زخم كرد و چون بيرون آورد نگاهى باَّن كرد و گفت تو را بغير از حضرت عيسى (ع ) كسى نمى تواند علاج كند زيرا كه اين زخم نزديك به پرده رسيده و اسم آن پرده راگفت و وقتى كه زخم باَّن پرده برسد حتماً تلف مى شود و يك دو روز ديگر اين زخم به آن مى رسد و خواهد مرد. آنگاه برخاست و رفت .
من از شنيدن سخنان او آنروز را با نهايت غم و اندوه بسر بردم وچون شب شد خوابيدم پس در عالم خواب خدمت مولا و سيد خود حضرت على بن موسى الرضا (ع ) مشرف شدم و ديدم كه آن بزرگوار در برابر من ايستاده و نور از سر مبارك آن حضرت باطراف حجره منتشر است پس بمن فرمود: اى احمد بسوى من بيا.
عرض كردم : مولاى من خودت مى دانى كه من مريضم و توانائى راه رفتن ندارم . آنسرور اعتنائى به گفته هاى من نكرد باز فرمود بسوى من بيا. در اين مرتبه از فرمايش آنحضرت از بستر خود برخواستم و نزديك آن بزرگوار رفتم .
آنگاه آنحضرت دست مبارك خود را پيش آورد و آن زخم را كه بزانوى من بود مسح كرد.
در آن حال عرض كردم . اى مولاى من قصدم اين است كه بزيارت شما مشرف شوم . فرمود انشاءالله مشرف مى شوى . از خواب بيدار شدم و اثرى از آن جراحت و قرحه ابداً در زانوى خود نديدم و از ترس اينكه مبادا اين امر را كسى قبول نكند جرئت نمى كردم قضيه خود را آشكار و افشاء كنم .
تا اينكه بعضى از حال من خبردار شده و امر فاش شد.(37)
رضاى حق برضاى رضا شود حاصل
دلا رضاى رضا جو، ز غير او بگسل
رضا ولى خدا شاه طوس شمس شموس
كه بى رضاى رضا طاعت بود باطل
بامر و نهى رضا گوش با كمال رضا
اگر رضاى خدا را توئى بجان مائل
سعادت دوجهان چونكه در رضاى رضاست
دمى مبادا شوى از رضاى او غافل
شفاى چشم سيد
حاج شيخ عباس قمى رضوان الله تعالى عليه دركتاب فوائدالرضويه ذكر نموده كه از سيد جليل و عالم نبيل سيد حسين خلف سيد محمد رضا نجل سيد مهدى بحرالعلوم طباطبائى رضوان الله عليهم اجمعين فرموده كه آنجانب در اواسط عمر بضعف چشم مبتلا شد و كم كم ضعف شدت نمود تا از دو چشم نابينا شد.
پس از نجف بقصد زيارت و عتبه بوسى حضرت ثامن الحجج صلوات الله عليه حركت نمود و پس از شرف و طلب شفا از ساحت قدس حضرت رضا (ع ) فوراً هر دو چشمش بينا و با ديده هاى روشن از حرم مطهر بيرون آمد و تا آخر عمر كه بسن نود سالگى بود محتاج بعينك نبود.
و نيز در فوائدالرضويه از شيخ عبدالرحيم بروجردى كه از مشاهير علما، بزرگ مشهد مقدس بشمار مى آمد نقل كرده است كه شيخ فرموده زمانى كه سيد مذكور بمشهد مشرف گرديد در منزل ما فرود آمد و نزد ما بود و چون وارد شد چشمانش نابينا بود.
پس بحرم شريف مشرف گرديد و خدمت امام هشتم صلوات الله عليه عرض كرد كه من براى شفاى ديده هاى خود بجدت حضرت اميرالمومنين (ع ) و جد ديگرت سيدالشهداء (ع ) و به پدرت حضرت موسى بن جعفر (ع ) و به پسرت امام جواد (ع ) و پسر ديگرت حضرت هادى (ع ) و امام عسگرى (ع ) و حضرت بقية الله امام عصر روحى و ارواح العالمين له الفداه متوسل شده ام و هيچ يك ايشان مرحمتى نفرموده و چشمان مرا شفا نداده اند و اكنون بحضرتت پناهنده شده ام و شفاى خود را مى خواهم .
اگر شفاندهى قهر مى كنم پس متوسل گرديد و خداوند عالميان بتوجه صاحب قبر او را شفا داد و با ديده هاى روشن از حرم بيرون آمد.(38)
طوس حريم حرم كبريا است
مدفن پاك شه پاكان رضا است
كعبه اگر خانه آب و گل است
طوس رضا كعبه جان و دل است
كعبه بود سجده گه خاكيان
طوس بود قبله افلاكيان
مهبط انوار الهى است طوس
جلوه گه حضرت شاهى است طوس
آينه سينه سينا است طوس
خوابگه بضعه موسى است طوس
قبه آن سر زده از ساق عرش
سده ى آن قبه بود طاق عرش .
نامه حضرت
عالم جليل شيخ مهدى يزدى واعظ ساكن ارض اقدس رضوى متوفاى در مشهد فرمود داماد من ملا عباس برايم نقل فرمود:
قريب بيست سى سال قبل هر وقت بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) جهت زيارت مى رفتم هميشه پيرمردى را مشغول تلاوت قرآن مى ديدم .
از حال او تعجب كردم كه هروقت صبح و عصر و شب وارد حرم مى شوم مشغول تلاوت قرآن است مگر اين پيرمرد كار ديگرى بجز تلاوت كلام الله ندارد.
روزى نزديك او رفتم و بعد از سلام مطلب خود را باو اظهار نمودم .
گفتم مگر شما هيچ شغلى نداريد كه من پيوسته شما را دراين مكان شريف بقرآن خواندن مى بينم .
گفت مراحكايتى است و از آن جهت نمى خواهم از حضور قبر آنحضرت دور شوم . و آن قصه اين است .
من از وطن با پسر خود بزيارت اين بزرگوار حركت كردم در بين راه گروهى از تركمنان بما رسيدند و پسر جوان مرا گرفته و بردند و مرا بواسطه اينكه پير و از كار افتاده بودم نبردند. من با نهايت افسردگى بپابوس اين بزرگوار مشرف شدم و درد دل خود را به آن حضرت عرضكردم كه يابن رسول الله من پير و ناتوانم و بغير همان پسر جوان كسى را ندارم او را هم تركمنان از من گرفتند و بردند و حال من بيكس و بيچاره شده ام و من پسر خود را از شما مى خواهم .
از اين تضرع و زارى من اثرى ظاهر نشد و نتيجه اى بدست نيامد تا شب جمعه اى نزديك ضريح مقدس بسيار گريه كردم و عرض نمودم كه يا مرگ مرا از خدا بخواه و يا پسرم را بمن برسان .
پس از شدت گريه و بى حالى مرا خواب ربود در علام رؤ يا ديدم وجود مقدس حجت خدا حضرت رضا روحى فداه از ضريح مطهر بيرون آمد و بمن فرمود تو را چه مى شود من قضيه و حال خودم را بخدمتش بعرض ‍ رساندم .
ديدم آنحضرت كاغذى بمن داد و فرمود: اين كاغذ را بگير و صبح از شهر بيرون رو در خارج شهر قافله اى خواهى ديد كه بسمت بخارا (افغانستان فعلى ) مى رود تو با اهل قافله همراه شو تا به بخارا برسى .
در آنجا اين كاغذ مرا بحاكم بخارا برسان و او پسر تو را بتو مى رساند چون ازخواب بيدار شدم ديدم كاغذ مرحمتى آن بزرگوار مهر شده در دست من است و در پشت آن نوشته شده بحاكم بخارا برسد.
خوشحال شده و صبح از دروازه بيرون آمدم قافله اى كه فرموده بود ديدم پس با آنها به راه افتادم زيرا اهل قافله از تجار بودند و چون سرگذشت خود را باَّنها اظهار كردم آنها مرا مواظبت كردند تا به بخارا و بدر خانه حاكم رسانيدند.
من در آنجا به بعضى گفتم كه بحاكم بگوئيد كه يكنفر آمده و با شما كارى دارد و كاغذى از طرف حضرت امام رضا (ع ) آورده است .
تا اين خبر را باو دادند ديدم خود حاكم با سر و پاى برهنه بيرون دويد و كاغذ امام صلوات الله عليه را گرفت و بوسيد و بر سر نهاد. آنوقت بخادم خود گفت فلان تاجر كجاست او را حاضر كنيد.
بامر حاكم رفتند و آن تاجر را حاضر نمودند سپس حاكم باو گفت كه حضرت رضا (ع ) براى من مرقوم فرموده كه پسر اين پيرمرد را از تو به پنجاه تومان خريدارى كنم و باو برگردانم و اگر اطاعت نكنم تا شب كار مرا تمام كند.
آنمرد تاجر براى فروش حاضر شد و حاكم چند نفر را با من همراه كرد و گفت برو نگاه كن و به ببين پسر تو همان است يا نه لذا من با آن چند نفر بخانه آن تاجر رسيدم چشمم به پسر خود افتاد. و او مرا ديد يكمرتبه دست بگردن يكديگر درآورده و معانقه كرديم و بسيار خوشوقت شديم و بعد بنزد حاكم رفتيم .
حاكم گفت : حضرت رضا (ع ) براى من نوشته است كه خرج راه شما را هم بدهم اين بود كه امر كرد تا دو مركب براى ما آوردند و مخارج راه را نيز بما داد و هم خطى براى ما نوشت كه كسى متعرض ما نشود سپس با پسر خود حركت كرده و رو براه نهاديم تا باين ارض اقدس رسيديم و حالا پسر من روزها پى كارى مى رود و من شغلى ندارم بجز خدمت قبر اين بزرگوار بنشينم و تلاوت قرآن كنم .(39)
دلا منال كه دلدار ما رضا است رضا
غمين مباش كه غمخوار ما رضا است رضا
ز فتنه هاى زمان و زشرّ مردم دون
مترس چونكه نگه دار ما رضا است رضا
بهر مرض كه شوى مبتلا بوى كن روى
طبيب درد و پرستار ما رضا است رضا
ز قاطعان ره دين نه خوف دار نه بيم
چرا كه قافله سالار ما رضا است رضا
بهر بليّه كه گشتى دچار باك مدار
يقين بدان كه مددكار ما رضا است رضا
ز جور روى زمين گر شوى چو شب تاريك
چراغ راه شب تار ما رضا است رضا
بود اميد بفرياد ما رسد در حشر
از آنكه در دو جهان يار ما رضا است رضا
مرحمت حضرت
مرحوم سيد نعمة الله بن سيد عبدالله موسوى شوشترى جزائرى صاحب كتاب انوار نعمانيه و مقامات النجاة و غيرهما دركتاب زهرالربيع خود فرموده :
زمانيكه من مشرف بزيارت حضرت على بن موسى الرضا (ع ) شدم هنگام مراجعت در سنه هزار و يكصد و هفت از راه استرآباد عبور كردم .
در استرآباد يكى از افاضل سادات و صلحاء براى من نقل كرد كه چند سال قبل در حدود سال هزار و هشتاد طائفه تركمن هجوم آوردند باسترآباد و اموال مردم را بردند و زنها را اسير كردند.
از جمله دخترى را كه بردند، مادر بيچاره اش بغير از او فرزندى نداشت و چون آن پيرزن بچنين بليه اى گرفتار شد روز و شب در فراق دختر خود گريه مى كرد و آرام و قرار نداشت .
تا اينكه با خود گفت حضرت رضا صلوات الله عليه ضامن بهشت شده است براى كسى كه او را زيارت كند پس چگونه مى شود كه ضامن برگشتن دختر من بمن نشود. پس خوب است كه من بزيارت آن بزرگوار بروم و دختر خود را از آن حضرت بخواهم اين بود كه حركت كرد و بزيارت آنحضرت رسيد و دعا مى كرد و دختر خود را طلب مى نمود.
اما از آن طرف دختر را كه اسير كرده بودند بعنوان كنيزى بتاجر بخارائى فروختند و آن تاجر دختر را بشهر بخارا برد تا بفروشد و در بخارار شخص ‍ مومن و صالحى از تجّار در عالم خواب ديد كه در درياى عظيمى دارد غرق مى شود و دست و پا مى زند تا اينكه خسته شد و نزديك بود هلاك شود ناگاه ديد دخترى پيدا شد و دست دراز كرد و او را از آب بيرون كشيد و از دريا نجات يافت .
تاجر از آن دختراظهار تشكر كرد و از خواب بيدار شد لكن آنروز از آن خواب بسيار متفكر و حيران بود تا اينكه جلوى حجره تجارتى خود بود كه ناگاه شخصى نزد وى آمد و گفت من كنيزى دارم و مى خواهم او را بفروشم و اگر تو بخواهى او را خريدارى كن و سپس دختر را بر او عرضه داشت تا چشم آن مؤ من بدختر افتاد ديد همان دخترى است كه ديشب درخواب ديده با خوشحالى و تعجب تمام او را خريد و بخانه آورد و از حال او و حسب و نسب او پرسيد.
آن دختر شرح حال خود را مفصلاً بيان كرد مرد مؤ من و تاجر از شنيدن قصه دختر غمگين و فهميد دختر مومنه و شيعه است پس باَّن دختر گفت باكى بر تو نيست و ناراحت و غمگين نباش زيرا من چهار پسر دارم و تو هركدام از آنها را بخواهى براى خود بعنوان شوهرى اختيار كن .
دختر گفت به يك شرط و آن اينكه مرا با خود بمشهد مقدس به زيارت حضرت رضا (ع ) ببرد.
پس يكى از آن چهار پسر اين شرط را قبول كرد و دختر را بحباله نكاح خود درآورد آنگاه زوجه خود را برداشت و بعزم عتبه بوسى حضرت ثامن الائمه ارواحنا له الفداء حركت نمود.
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لكن دختر در بين راه بيمار شد و شوهر بهر قسمى بود او را بحال مرض به مشهد مقدس رسانيد و جائى براى سكونت اختيار و اجاره نمود و خود مشغول پرستارى گرديد و لكن از عهده پرستارى او برنمى آمد در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) از خداى تعالى درخواست كرد كه زنى پيدا شود تا توجه و پرستارى از زوجه بيمارش نمايد.
چون اين حاجت راازدرگاه خدا طلبيد و از حرم شريف بيرون آمد در دارالسياده كه يكى از رواق هاى حرم شريف رضوى است پيرزنى را ديد كه روبجانب مسجد مى رود.
به آن پيرزن گفت ايى مادر، من شخصى غريبم و زنى دارم بيمار شده و من خودم از پرستارى او عاجزم خواهش دارم اگر بتوانى چند روزى نزد من بيائى و براى خدا پرستارى از مريضه من بنمائى .
آن زن هم درجواب گفت : منهم اهل اين شهر نيستم و بزيارت آمده ام و كسى را هم ندارم و حال محض خوشنودى اين امام مفترض الطاعه مى آيم . سپس ‍ با هم بمنزل رفتند در حاليكه مريضه در بستر افتاده بود و ناله مى كرد و روى خود را پوشيده بود.
پيرزن نزديك بستر رفت و روى او را باز كرد ديد آن مريضه دختر خود اوست كه از فراقش مى سوخت . پيرزن تا دختر را ديد از شوق فرياد زد كه بخدا قسم اين دختر من است .
دختر تا چشم باز كرد مادر خود را ببالين خود ديد بگريه درآمد كه اين مادر من است آنگاه مادر و دختر يكديگر را در آغوش گرفتند و از مرحمتهاى امام هشتم صلوات الله عليه اظهار مسرت و خوشحالى نمودند.(40)
وادى سينا ستى يا روضه خلد برين
بارگاه قبله هفتم امام هشتمين
حبّذا اين بارگاه بهتر از وادى طور
فرّحا اين پايگاه برتر از عرش برين
يا لها من روضة واللّه روض من جنان
بابى ثاويه طبتم فادخلوها خالدين
هركه خواهد گو بيا و هركه خواهدگو برو
هذه جنّات عدن ازلفت للمتّقين
شفاى بصر
محمد بن على نيشابورى هفده سال نابينا بود و هيچ چيز را نمى ديد. لذا بقصد زيارت حضرت رضا (ع ) حركت كرد و خود را بمشهد آنحضرت رسانيد.
با حال تضرع و زارى نزد قبر مطهر مشرف گرديد و زيارت كرد فوضع وجهه على قبره الشريف باكياً فرفع رأ سه بصيراً و سمىّ بالمعجزى يعنى آنگاه روى خود را بر قبر شريف نهاد در حاليكه گريه مى كرد و چون سربلند كرد ديده هاى او روشن شده و ناميده شد بمعجزى .
و چون اين عنايت و مرحمت از آن امام ثامن ضامن (ع ) باو شد تا آخر عمر در مشهد رضوى اقامت كرد و هيچ گونه دردى بچشم او راه نيافت معروف شده بود به معجزى .(41)
خاك در تو ما را به زاب زندگانى
در سر هواى سروت عمرى است جاودانى
هردرد و غم كه دارى خواهم بجان كه باشد
درد از تو عافيتها غم از تو شادمانى
دست شكستگان گير اى صاحب مروّت
فرياد خستگان رس اى آنكه مى توانى
نبود پناه ما را جز خاك آستانت
رو بر در كه آريم گر از درت برانى
شفاى محمد ترك
سيد نبيل عالم جليل آقاى حاج سيد على خراسانى معروف بعلم الهدى فرمود مشهدى محمد ترك سالهاى چند بود بمن اظهار ارادت مى كرد و بنماز جماعت حاضر مى شد.
لكن چون مردم درباره او گمان خوشى نداشتند من چندان باو اظهار محبت نمى كردم تا اينكه چه پيش آمدى براى او شد كه چشمهاى او كور شد و بفقر و پريشانى گرفتار گرديد.
من بسيارى از روزها مى ديدم بچه اى دست او را گرفته و بعنوان گدائى او را مى برد و او بزبان تركى شعر مى خواند و مردم چيزى باو مى دهند. بسيارى از اوقات او را در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) مى ديدم كه دست بشبكه ضريح مطهر گرفته و طواف مى كند و بصداى بلند چيزى مى خواند و كراراً از پهلوى من مى گذشت و چون كور بود مرا نمى ديد.
چون خدام او را مى شناختند مانع صدا و گريه او نمى شدند تا اينكه هفت سال تقريباً گذشت روزى شنيدم كسى گفت حضرت رضا (ع ) مشهدى محمد را شفا مرحمت نموده .
من اعتنائى باين گفته ننمودم تا قريب دو ماه گذشت . روزى او را در بست پائين خيابان با چشم بينا و صورت و لباس نظيف ديدم بخلاف سابق كه جامه كثيف و مندرس داشت و او بسرعت مى رفت .
چون چشمش بمن افتاد بطرف من آمد و دست مرا بوسيد و گفت (قربان الوم ) من هفت سال است شما را نديدم .
گفتم مشهدى محمد تو كه كور بودى و چشمان تو خشكيده بود مگرچه شده است كه حال مى بينى ؟! شروع كرد بتركى جواب دادن (من جده قربان الوم شفا وردم ) گفتم فارسى بگو و او بزحمت بفارسى سخن مى گفت .
گفت قربان جدت شوم كه مرا شفا داد با اينكه من روزى هنگام عصر بمنزل رفتم زوجه ام بى بى گريه مى كرد و آرام نمى گرفت من سبب پرسيدم جواب نداد و چاى براى من دم كرد و گذارد و از اطاق با حال گريه بيرون رفت .
من هرقدر اصرار كردم كه براى چه گريه مى كنى جواب نداد لكن بچه هاى من گفتند كه مادر ما با زن صاحبخانه نزاع كرده لذا پرسيدم بى بى امروز براى چه نزاع كردى .
گفت اگر خدا ما را مى خواست اين گونه پريشان نمى شديم و تو كور نمى گشتى و زن صاحبخانه بما منت نمى گذاشت و نمى گفت اگر شما مردمان خوبى بوديد كور و فقير نمى شديد اين سخنان را با گريه گفت و از اطاق با حال گريه بيرون رفت . من از اين قضيه بسيار منقلب شدم و فوراً برخواستم و عصاى خود را برداشتم كه از خانه بيرون شوم . بچه ها فرياد زدند مادر بيا كه پدر مى خواهد برود بى بى آمد و گفت چاى نخورده كجا مى روى گفتم شمشير برداشتم بروم با جدت جنگ كنم يا چشمم را بگيرم يا كشته شوم و تو ديگر مرا نخواهى ديد.
آن زن هرچه خواست مرا برگرداند قبول نكردم و بيرون شده و يكسره بحرم مشرف گرديدم و فرياد زدم با حال گريه من جدت على را كشته ام من جدت حسين را كشته ام من چشم مى خواهم .
پاسدار حرم دست بشانه من زد كه اين اندازه داد مزن وقت مغرب است مگر تو نماز نمى خوانى چون در بالاسر مبارك بودم گفتم مرا رو بقبله كن .
پس مرا در مسجد بالاسر رو بقبله نمود و مهرى نيز براى من پيدا كرد و بمن داد و گفت نماز بخوان لكن ملتفت باش عقب سرت دو نفر از اشخاص ‍ محترمند ايشان را اذيت نكنى .
پس نماز مغرب را خواندم و باز شروع بناله و گريه و استغاثه نمودم شنيدم كه آن دو نفر بيكديگر مى گفتند اين سگ هرچه فرياد مى زند حضرت رضا جواب او را نمى دهد. اين سخن بسيار بر من اثر كرد و دلم بى نهايت شكست چند قدم جلو رفتم تا خود را بضريح رسانيدم و بشدت سرم را بضريح زدم بقصد هلاك شدن و يقين كردم كه سرم شكست پس حال ضعف برمن روى داد.
شنيدم يكى مى گويد محمد چه مى گوئى ؟ تا اين فرمايش را شنيدم نشستم باز سرم را بشدت كوبيدم .
دو دفعه شنيدم : محمد چه مى گوئى اگر چشم مى خواهى بتو داديم .
از دهشت آن صدا سربلند كردم و نشستم ديدم همه جا را مى بينم و مردم را ديدم ايستاده و نشسته مشغول زيارت خواندن مى باشند و چراغها روشن است از شدت شوق باز سرم را بضريح زدم .
در آنحال ديدم ضريح شكافته شد آقائى ايستاده و بمن نگاه مى كند و تبسم مى نمايد و مى فرمايد محمد محمد چه مى گوئى چشم مى خواستى بتو داديم .
ديدم آن بزرگوار از مردم بلندتر و جسيم تر و چشمان درشت و محاسن مدور و با لباس سفيد و شالى بركمر مانند شال شما گفتم سبز بود گفت بلى سبز بود و ديدم تسبيحى در دست داشت كه مى درخشيد نمى دانم چه جواهرى بود كه مثل آن نديده بودم . و آن حضرت همى مى فرمود چه مى گوئى چه مى خواهى ؟
من به آنحضرت نگاه مى كردم و بمردم نگاه مى كردم كه چرا متوجه آن جناب نيستند مثل اينكه آنحضرت را نمى بينند وهرقدر آنروز فرمود چه مى خواهى مطلبى بنظرم نيامد كه چيزى عرض كنم .
سپس فرمود به بى بى بگو اين قدر گريه نكند كه گريه او دل ما را مى سوازند.
عرض كردم بى بى آرزوى زيارت خواهرت را دارد فرمود مى رود. پس از نظرم رفت و ضريح بهم آمدو من برخواستم پاسدار كه مرا بينا ديد گفت شفا يافتى گفتم بلى .
پس زوار ملتفت شدند و بر سر من ريختند و لباسهاى مرا پاره پاره كردند لذا خودم را بكورى زدم و فرياد زدم از من كور چه مى خواهيد و زود از حرم بيرون آمدم و از دارالسياده خودم را بكفش دارى رساندم . و چون كفشدار مشغول دادن كفشهاى زوار بود من باو گفتم كفش مرا بده كه مى خواهم زودتر بروم .
كفشدار مرا كه بينا ديد تعجب كرد و گفت مشهدى محمد مگر مى بينى مگر حضرت رضا (ع ) تو را شفا مرحمت فرموده است . گفتم بلى و زود بيرون شدم . ميان صحن كه رسيدم ديدم صحن خلوت است بفكر افتادم حال كه مى خواهم بروم بخانه چگونه دست خالى بروم زيراكه بچه ها گرسنه اند و ما غذائى نداريم و قند و چاى هم لازم است .
لذا از همانجا توجه بقبر مبارك نموده عرض كردم : اى آقا چشم بمن دادى گرسنگى خود و بچه ها را چكنم . ناگاه دستى پيدا شد صاحب دست را نديدم چندى در دست من گذاشت چون نگاه كردم يك عدد اسكناس ده تومانى بود. پس رفتم بازار و نان و لوازم ديگر گرفته رو بخانه نهادم بين راه همسايه ام را ديدم گفت مشهدى محمد بعجله مى روى مگر بينا شده اى .
گفتم بلى . حضرت رضا (ع ) مرا شفا داده تو كجا مى روى ؟
گفت : مادرم بدحال است عقب دكتر مى روم گفتم احتياج نيست يك لقمه از اين نان را بگير كه عطاى خود حضرت رضا (ع ) است باو بخوران شفا مى يابد. او لقمه نان را گرفت و برگشت من نيز بخانه آمدم و خودم را اولاً بكورى زدم و لوازم خانه را بزوجه ام دادم پس چون اسباب چاى را آورد و بچه ها دور من بودند و زوجه ام از اطاق بيرون شده بود من گفتم قورى جوشيد.
بچه گفتند مگر مى بينى ؟ گفتم بلى
فرياد كردند مادر بيا كه پدر ما بينا شده .
بى بى آمد قضيه را باو گفتم و او بسيار خوشوقت شد و شب را بخوشى گذرانديم . صبح احوال مادر همسايه را پرسيدم گفتند قدرى از آن نان را در دهان او گذاشتيم و بهر زحمتى بود باو خورانيديم چون تمام لقمه از گلوى او فرو رفت حالش بهتر شد و اكنون سالم است .(42)
اى نفست چاره درماندگان
جز تو كسى نيست كس بى كسان
گر تو برانى به كه رو آورم
يار شو اى مونس غمخوارگان
پيش تو با ناله و آه آمدم
چاره كن اى چاره بيچارگان
معتذر از جرم و گناه آمدم
اى كه شفا دادى تو درماندگان
نامه اطباء
آية الله حاج شيخ عبدالكريم حائرى رحمة الله عليه فرمود نامه اى بخط مرحوم لقمان الملك كه شرح حال و شفاء مريضه اى نوشت و عين عبارت آن نامه اين است كه :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين والصلواة على اشرف خلقه محمد المصطفى وافضل السلام على حججه و مظاهر قدرته الائمه الطاهرين واللعته على اعدائهم والمنكرين لفضائلهم والشاكين فى مقاماتهم العالية الشامخة . شرح اعجازيكه راجع بيك نفر مريضه محترمه ظهور نمود بقرار ذيل است .
اين مخدره تقريباً بين 45 و 46 سال سن دارد، متجاوز از يك سال بود مبتلا به مرض رحم بود كه خودِ بنده مشغول معالجه بودم و روز به روز درد و ورم شدّت مى نمود با شور با آقاى دكتر سيد ابوالقاسم قوام رئيس صحيه شرق مشاراليها را به مريضخانه آمريكائيها فرستاده بنده توصيه اى به رئيس ‍ مريضخانه نوشتم كه مادام كپى و خانمهاى طبيبه معاينه نموده و تشخيص ‍ مرض را بنويسند ايشان پس از معاينه نوشته بودند:
رحم زخم است و محتاج بعمل جراحى است و چند مرتبه مشاراليها به آنجا رفته و همين طور تشخيص داده بودند و مريضه راضى بعمل نشده بود. بعد از آن مشاراليها را براى تكميل تشخيص فرستادم نزد مادام اخايوف روسى ايشان هم عقيده شده بودند و باز هم براى اطمينان خاطر و تحقيق تشخيص نزد پرفسور اكوبيانس و مادام اكوبيانس فرستادم ايشان پس ‍ از يك ماه تقريباً معاينه و معالجه به بنده نوشته بودند كه اين مرض سرطان است و قابل معالجه نيست خوب است برود به تهران شايد با وسائل برقى و الكتريكى نتيجه اى گرفته شود چنانچه آقاى دكتر ابوالقاسم خان و خود بنده در اول ، همين تشخيص سرطان داده بوديم مشاراليها علاوه بر اينكه حاضر برفتن تهران نبود.
مزاجاً بقدرى عليل و لاغر شده بود كه ممكن بود درد و فرسخ حركت تلف بشود در اين موقع زير شكم كاملاً متورم شده و يك غده اى در زير شكم در محل رحم تقريباً بحجم يك انار بزرگ بنظر آمد كه غالباً سبب فشار مثانه و حبس البول ميشد و بعد پستانها متورم و صلب شده خواب و خوراك بكلى از مريضه سلب شده كه ناچار بودم براى مختصر تخفيف درد روزى دو دانه آمپول دو سانتى مرفين تزريق مى نمود كه اخيراً آن هم بيفايده و بلااثر ماند تا يكشب بكلى مستاصل شده مقدار زيادى ترياك خورده بود كه خود را تلف كند.
بنده را خبر دادند تا جلوگيرى از خطر ترياك گردد چون چند سال بود كه بنده با اين خانواده كه از محترمين و معروفين اين شهر هستند مربوط و طرف مراجعه بودند خيلى اهتمام داشتم بلكه فكرى جهت اين بيچاره كه فوق العاده رقت آور بود بشود و از هر جهت مايوس بودم يقين داشتم سرطان شعب و ريشه هاى خود را بخارج رحم و مبيضه ها دوانيده و مزاج هم بكلى قواى خود را از دست داده است براى قطع خيال مشاراليها قرار گذاشتيم آقاى دكتر معاضد رئيس بيمارستان رضوى كه متخصص در جراحى است هم معاينه نمايند.
ايشان پس از معاينه به بنده گفتند چاره منحصر بفرد بنظر من خارج كردن تمام رحم است من هم به مشاراليها گفتم كه شما اگر حاضر به عمل جراحى هستيد چاره منحصر است والا بايد همين طور بمانيد.
گفت بسيار خوب اگر در عمل مُردَم كه نعم المطلوب و اگر نمُردَم شايد چاره اى بشود تصميم براى عمل گرفت و همان روز كه اواخر ربيع الثانى سنه 1353 و روز چهارشنبه بود ديگر تا يك هفته او را ملاقات ننمودم ، يعنى از عيادتش خجالت ميكشيدم خودش هم از خواستن من خجالت ميكشيد تا پس از يك هفته ديدم با كمال خوبى آمد مطب بنده و اظهار خوشوقتى مى نمود قضيه را پرسيدم گفت بلى شما كه به من آخرين اخطار را نموديد و عقيده دكتر معاضد را گفتيد من اشك ريزان با قلب بسيار شكسته از همه جا ماءيوس شده و گفتم :
يا على بن موسى الرضا تا كى من در خانه دكترها بروم و بالاخره مايوس ‍ شدم رفتم يك هفته شروع بروضه خوانى نموده متوسل بحضرت موسى بن جعفر (ع ) شدم شب هشتم (شب شنبه ) در خواب ديدم يكنفر از دوستان زنانه ام كه شوهرش سيد و از خدام آستان قدسى رضوى (ع ) است يك قدرى خاك آورد بمن داد كه آقا (يعنى شوهرم ) گفت اين خاك را من از ميان ضريح مقدس آوردم خانم بمالد بشكمش من هم در خواب ماليدم و بعد ديدم دخترم بعجله آمد كه خانم برخير دكتر سواره آمده دم در (يعنى بنده ) و ميگويد بخانم بگوئيد بيا برويم نزد دكتر بزرگ من هم با تعجيل بيرون آمدم و ديدم شما سوار اسب قرمز بلندى هستيد گفتيد بيائيد برويم من هم براه افتادم تا رسيديم بيك ميدان محصورى ديدم يكنفر بزرگوارى ايستاده و جمعيتى كثير در پشت سرش ،
من او را نمى شناختم اما تا رسيدم دستش را گرفتم و گفتم يا حجة ابن الحسن (عجل الله فرجه ) بداد من برس او با حال عتاب فرمود بشما كه گفت نزد فلان دكتر برويد يكى از دكترها را اسم برد. بعد افتادم بقدمهايش ‍ باز گفتم بداد من برس ثانياً فرمود بشما كه گفت نزد فلان دكتر برويد استغاثه كردم فرمود برخيز تو خوب شده و مرضى ندارى .
از خواب بيدار شدم و حال آمده ام و اثرى از مرض نمانده است بنده تا دو هفته از نضر اين قضيه عجيب براى اطمينان كامل از عود مرض خوددارى كردم و بعد از پرفسور اكوبيانس تصديق كتبى گرفتم كه اگر همين مرض بدون وسائل طبى و جراحى بهبودى حاصل نمايد بكلى خارج از قانون طبيعت است و آقاى دكتر معاضد هم نوشت كه چاره منحصر بفرد اين مرض را در خارج كردن تمام رحم ميدانستم و حالا چهار ماه است تقريباً بهيچ وجه از مرض مزبور اثرى نيست پس از اين قضيه مادام اكوبيانس باز مريضه را معاينه كامل كرد اثرى در رحم و پستانها نديده از همان ساعت خواب و خوراك مريضه بحالت صحت برگشته و از سابق سوء هضمى مزمن داشت كه آن هم رفع شده است .
الاقل العاصى دكتر عبدالحسين تبريزى لقمان الملك تمام شد
بعد آقاى سيد صدرالدين در زير آن تصديق خط دكتر را نموده بود باين عبارت :
بسمه تعالى
اين نوشته كه حاكى از كرامت باهره است خط جناب مستطاب عمدة الاكابر آقاى دكتر لقمان الملك است
(صدرالدين الموسوى )
چون مرحوم آية اله پيغام داده بودند كه آقاى دكتر لقمان قضيه را مشروحاً بنويسد و آقاى سيد صدرالدين هم خط او را تصديق كنند اين است كه آقاى لقمان مفصلاً شرح دادند و آقاى سيد صدرالدين هم تصديق نوشتند.(43)
بى قرار است دلم ز شوق لقا
در غم گوى يار محو و فنا
مرغ دل سوى يار پروازش
هُدهُد دل بشهر و ملك سبا
گشته ام عازم و مقيم حرم
بر حريم ولى مُلك ولا
شاه اقليم و مُلك خطه طوس
هشتمين حجّت وشه والا
پور موسى رضا (ع ) امام بحق
مظهر ايزدى و نور سما
آستانش حريم حق باشد
آستان حق است حريم رضا(ع )
غم نباشد حقير ترا بجهان
زائرى بروىّ و نور خدا
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چاره دردها
مرحوم آقاى حاج سيد عباس شاهرودى نقل فرمود:
مرض ناخوش و صعب العلاجى عارض من شده و بهر دكترى مراجعه كردم چاره پذير نشد تا اينكه از همه وسايل عاديه بكلى نااميد شدم و در آن موقع فرصت را براى توسل غنيمت شمرده و به حضور مبارك حضرت ثامن الائمه صلوات الله عليه مشرف شدم .
عرض كردم يابن رسول الله تا حال كه جسارت نميكردم براى شفاى خود بر اين كه مبادا عرضم بشرف قبول نرسد و بفرمائيد خداوند براى هر دردى دوائى قرار داده كه بايستى بوسيله آن مردم مداوا نمايند ولى من فعلاً از اسباب عاديه (طبابت ) مايوس شده ام اينك بدر خانه تو آمده ام كه شفاى دردم را از حضرت پروردگار بخواهى سپس در اين مضمون يكسرى صحبت و عرض حاجت كرده و در خواست شفاعت نمودم .
چون از حرم بيرون آمدم و بكفش دارى رسيدم ناگاه بقلبم خطور شده (مثل اينكه كسى بمن گفت ) مقل ارزق بخور و اين خيال رفته رفته در دلم قوت گرفت تا تصميم گرفتم كه چند روز مقل ارزق بخورم و بخوردن آن مواظبت نمايم .
از آن روز شروع به خوردن آن كردم ، مفيد واقع شده و معلوم يگانه چاره بيمارى من همان بوده و در مدت خيلى كم قلع ماده آن مرض ‍ شد.(44)
بندگى بردرِ دربار رضا دين من است
خاك روبِى رَه زائرش آئين من است
شكرلله كه مقيم سركوى شه طوس
مهروى نقش باين سينه بى كين من است
خاك روبى چنين روضه بهتر ز بهشت
باعث مغفرت كرده ننگين من است
بايدى بامژه گان خاك درش را
رويم
كاين عمل نزدخردموجب تحسين من است
بر ندارم زگدائى درش هرگز دست
چون گدائيش دواى دل غمگين من است
دارد اميد مروج كه بمن لطف كند
حسرودين كه همين خواهش ديرين من است
صله و پاداش
مرحوم آقاى شيخ ابراهيم صاحب الزمان فرمود:
وقتى كه من بمشهد مقدس مشرف شده بودم بمنزل مرحوم حاجى شيخ حسن على تهرانى (كه از زهاد و اخيار معروف بود) وارد شده بودم ولى از جهت مخارج عيالاتم كه در عراق عرب بودند بى نهايت نگرانى داشتم .
يكى از دوستان بمن گفت كه آصف الدوله والى مشهد است و او آدم خيرخواهى است اگر چند شعر در مديحه او بگوئى من از او پاداش وصله معتّدبه براى تو ميگيرم .
من هم هفت بيت شعر عربى ساختم ولى ديدم شعرها مناسب مقام ممدوح نيست بلكه سزاوار است باين ابيات حضرت رضا (ع ) مدح شود و خجالت كشيدم كه بآنها آصف الدوله را مدح نمايم سپس با خود گفتم من اين اشعار را حضور مبارك حضرت على بن موسى الرضا سلام الله عليه تقديم مينمايم و از آنحضرت مطالبه صله و پاداش مى كنم .
آنگاه بحرم مطهر مشرف شدم و اشعارم را خواندم و عرض كردم يابن رسول الله دعبل خزاعى اشعارى چند محضر مبارك عرض كرد و وصله و پاداش و جبّه و پول مرحمت فرمودى من جبه را بخشيدم ولى پول را ميخواهم .
در همان لحظه كه اين عرض حاجت را نمودم آقا سيد حسين محرر آقاى شيخ اسماعيل ترشيزى ، ده تومان پول در دست من گذاشت من بحضرت عرض كردم يابن رسول الله اين مبلغ نه مناسب شان شما است و نه مطابق مقدار حاجت من .
خيلى نگذشت ديدم ديگرى نيز ده تومان داد ماحصل از حرم كه بيرون آمدم تا صحن سى و پنج تومان بدون سابقه بمن رسيد و من پولها را در دستمال نموده در بغل خود گذاشتم و رو بطرف منزل روانه شدم .
در اين اثناء مرحوم حاج شيخ حسن على نخودكى اصفهانى (ره ) بمن رسيد و دست برد و از بغل من دستمال رابيرون كشيد مثل اينكه خود گذاشته بود و فرمود (رفتى از حضرت صله گرفتى ) من بسيار از اين امر تعجب كردم زيرا كه آن مرحوم نه از شعر گفتن من خبردار بود و نه از خواندن من آن اشعار را حضور مبارك امام (ع ) اطلاع داشت و نه از پولى كه بمن در حرم رسيده كه اين چه پولى است .(45)
نسيم قدسى يكى گذر كن ببارگاهى كه لرزد آنجا
خليل را دست ذبيح را دل مسيح را لب كليم راپا
نخست نعلين زپاى بر كن سپس قدم نه بطور ايمن
كه در فضايش زصيحه لن فتاده بيهوش هزار موسى
مهين مطاف شه خراسان امين ناموس ضمين عصيان
سليل احمد خليل رحمان علىّ عالى ولىّ والا
زآستانش ملائك و روح رسانده بر عرش صداى سبوح
بخاك راهش چو شاه مذبوح رسل بذلت همى جبين سا
نسيم جنّت وزان زكويش شراب نسيم روان زجويش
حيات جاويد دمان زبويش بجسم عَلمان بجان حورا
فلك بگردش پى طوافش ملك بنازش ‍ زاعتكافش
ز سربلندى نديده قافش صداى سيمرغ نواى عنقا
بگو كه نيّر در آرزويت كند زهر گل سراغ بويت
مگر فشاند پرى بكويت چو مرغ جنت بشاخ طوبى
شفاى مرحوم كلباسى
مرحوم كلباسى (ره ) در كتابش راه طاعت و بندگى فرمود:
در ماه ذى الحجه 1379 در اصفهان از پله افتادم و استخوان وَرِك شكست و لذا مدتى در بيمارستان آقاى رحيم زاده بودم و دكترها مرا از بهبودى مايوس ‍ نمودند.
عازم مشهد شدم چون بتهران رسيد بمناسبت دوستى كه با حاج عبدالله مقدم در تهران داشتم به بيمارستان بازرگانان رفتم و مدتى تحت پذيرائى و معالجه بودم كه دكتر معالجم دكتر مسعود بود تا پس از يك هفته دكتر اظهار داشت كه معالجه شما منحصر بيكى از اين دو راه است . يا صد هزار ريال براى حلقه اى از طلا بدهيد و يا شصت هزار ريال بدهيد براى ورود استخوانى از آمريكا تا بهبودى حاصل شود.
چون جناب زبدة العلماء و الفضلاء آقاى شيخ محمد تقى فلسفى زيد افضاله خبردار شدند با حقر پيغام دادند كه هر طور ميل شما باشد يكى از اين دو عمل انجام داده شود و اگر از لحاظ پول در زحمت باشيد دوستانى در تهران حاضرند كه وجه را پرداخت كنند.
من در پاسخ پس از تشكر و امتنان گفتم قدرت بر تحمل چنين عمل را ندارم باز صبح فردا دكتر مسعود اظهار داشت كه من كاملاً ميدانم كه شما از علماء فعّاليد حيف است كه تا آخر عمر در كنار خانه افتاده باشيد و خوب است بيكى از دو معالجه تن در دهيد پس من در فكر بودم تا اينكه شب پس از خوردن شام چون خود را قادر بر تحمل يكى از اين دو عمل نديدم متوجه حضرت رضا (ع ) شدم و بسيار گريه كردم و عرض كردم :
اى آقا در جناب تو خصيصه ايست كه در آباء عظام و فرزندان گرامت نيست و آن اين است كه آن قدر كرامات و خوارق عادات كه از قبر مباركت ظاهر شده از هيچ يك از آنان آشكار نگشته چه شود كه امشب نظرى باين غريب دور از وطن بفرمائيد.
آنانكه خاك را بنظر كيميا كنند
آيا شود كه گوشه چشمى بما كنند
پس از گريه و التجاء بحضرت رضا (ع ) بخواب رفتم و آن بزرگوار را در عالم رويا زيارت كردم و ديدم جماعتى در عقب آنحضرت بودند كه من ايشان را نشناختم و آنحضرت بمن فرمود:
كلباسى تو خوب شدى تا اين را فرمود از شدت فرح از خواب بيدار شدم و ملتفت شدم كه درد پاى من قدرى ساكت شده و ميتوانم برخيزم ولى برنخاستم تا صبح شد و آقاى دكتر مسعود آمد و گفت بنا بر چه شده ؟ گفتم از عمل منصرف شده ام و حال ميتوانم راه بروم .
گفت نمى توانى ، من فوراً از تخت پائين آمدم و روى تخت نشستم دكتر تعجب كرد و گفت عكس برداشتند و پس از عكس بردارى از جراحى منصرف شد و من همان وقت به جانب مشهد مقدّس حركت نمودم و چون بمشهد رسيدم دوستان مرا به بيمارستان آمريكائيها بردند و هزار ريال دادند تا پس از چهار روز عكس بردارى گفتند شما آثار شكستگى نداريد و اگر بوده بهبودى يافته و پول را هم برگردانيدند و همان روز بمنزل آمدم و فرداى آن روز حضرت حجة الاسلام آقاى چهل ستونى كه از تهران بزيارت مشرف شده بودند بعيادت من آمدند و فرمودند شما چرا بزودى از تهران حركت كرديد، گفتم بجهت اين خواب و بعد از اين خواب حال تحمل در من نماند و حركت كردم .
ايشان اصرار كردند كه به بيمارستان حضرت رضا (ع ) بروم لذا به آن بيمارستان رفتم نزد دكتر بولوند كه اول دكتر در شكسته بندى است و او گفت شكستگى استخوان اصلاح شده است فقط بايستى مدتى استراحت نمائيد خواه در منزل و خواه در بيمارستان و من بواسطه اشتغالات علمى منزل را اختيار كردم .(46)
اى شهنشاه خراسان شه معبود صفات
آسمان بهر تو برپا و زمين يافت ثبات
منشيان در دربار تو اى خسرو دين
قد سيانند نويسند برات حسنات
شرط توحيدتوئى كس نرود سوى بهشت
تا نباشد بكفش روز جزا ازتو برات
ساعتى خدمت قبر تو ايا سبط رسول
بهتر از زندگى خضر وهم از آب حيات
خوشترازسلطنت وزندگى جاويد است
دادن جان بسر كوى تو هنگام ممات
گرد و خاك حرمت توشه قبر است مرا
كه تن پر گنهم را كشد اعلا درجات
خاك كوى تو شوم تا كه بيابند مرا
در كف مقدم زوار تو روز عرصات
غرقه بحر گناهيم و نداريم اميد
غير لطف تو كه ما را دهى از لجه نجات
كى پسندى كه با اهل جهنم گويند
اى بهشتى ز چه گشتى تو ز اهل دركات
شفاى مرض اعصاب
عالم جليل محمد ثاراللهى كه در كتاب خود فرموده :
من به قسمى ضعف اعصاب گرفتار شدم كه از بيانش عاجزم و بغير از پروردگار كسى از حالم آگاه نبود و قريب ده ماه در قم و طهران نزد اطباء مشغول معالجه شدم بهبودى حاصل نگرديد يكى از اثرات آن امراض ‍ خيالات فاسده گوناگون بود كه مرا ناراحت مى كرد كه بايمان خود خائف بودم پس بقلبم افتاد كه علاح درد من جز در آستان مقدس حضرت ثامن الائمه على بن موسى الرضا (ع ) ممكن نخواهد شد.
لذا عازم حركت شدم لكن بعض آقايانيكه با آنها معاشرت داشتم كه از جمله آية الله حاج سيد محمد رضا گلپايگانى ادام الله بقاه بود مرا منع كردند بواسطه عدم تمكن مادى و من از تصميم خود منصرف نشدم و با مختصر وسيله با عائله روانه شدم و اوائل ماه رمضان بود مشرف گرديدم .
اعتقادم چنين بود كه بمحض ورود كسالتم بر طرف ميشود پس شب و روز در حرم متوسل بآنحضرت بودم و منتظر نظر مرحمت و گاهى جسورانه عرض مى كردم من بجز در خانه شما جائى سراغ ندارم كه فريادرسى كنند اگر شما جائى بهتر از در خانه خودتان سراغ داريد بمن نشان دهيد و گاهى عرض مى كردم هرگاه صحت مزاج و بدنى من اصلاح نيست كسالت روحى و خيالات فاسده را دفع فرمائيد كه آسيبى بايمانم نرسد تا شب بيست و دو يا سه بار از حرم مطهر بمنزل آمدم و چون عائله من بحرم بودند منزل را خلوت ديدم با حال اضطرار بكيفيتى مخصوص متوسل به چهارده معصوم و حضرت معصومه و حضرت ابى الفضل (عليهم السلام ) شدم .
آنگاه با حال خستگى سر ببالش گذاشته خوابم برد در عالم رويا ديدم در يك بيابان وسيعى ميباشم واحدى در آنجا نيست ناگاه منبر يا چهار پايه بلندى بنظرم رسيد و سيد جليل القدرى را بالاى آن ديدم كه تحت الخك خود را انداخته و رو بقبله ايستاده و گويا مشغول دعا است در آن اثناء پانزده يا شانزده مرغ بزرگ ديدم از هوا بزمين آمدند و من مرغ بآن بزرگى نديده بودم و بگردن هر يك ورقه اى بود بقدر صفحه وزيرى .
من خيال كردم آن اوراق را براى من آورده اند لكن يكى از آنها نزديك من آمد و ورقه اى كه بگردن داشت بدست من داد و بر آن يك سطر نوشته بود و من خطى به آن خوبى نديده بودم كه روح مرا زنده كرد و چون خواندم نوشته بود (ثبتك الله بالقول الثابت ) و من در آن حال بقدرى مسرور و فرحناك شدم كه وصف نمى توانم بكنم و چون بيدار شدم حال خود را مثل ديگران صحيح و سالم ديدم و تا سه روز ديگر آن خيالات و كسالت روحى بحمدالله ببركت وجود مبارك حضرت رضا (ع ) رفع شد.(47)
مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَرى قبراً بِرُؤ يَتِهِ
يُفَرِجُ اللّهُ عَمَّنْ زاَدُه كُرَبَهُ
فَلْيَأ تِ ذَاالْقَبْرِ اِنْ اللّهُ اَسْكَنَهُ
سُلالَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ مُنْتَجَبَةً
شفاى زن كرمانى
حاج شيخ محمود كرمانى فرمود:
شنيدم از زنى كه كور و اهل كرمان ما به زيارت حضرت رضا (ع ) آمده و حضرت رضا (ع ) او را شفا داده و بينا شده است من او را بمهمانى بخانه خود دعوت كردم و از شرح قضيه اش پرسيدم گفت قضيه من اين است كه در وطن خود كرمان يك چشم من از بينائى افتاد لذا به اطباء كرمان مراجعه كردم و فائده اى بدست نيامد بلكه يك چشم ديگرم نيز از كار ماند و نابينا شدم لاعلاج از كرمان حركت كرده به تهران رفتم و به دكترهاى آنجا رجوع كردم ايشان پس از معاينه گفتند يك چشم علاج پذير نيست .
اما چشم ديگر تا يكسال اگر مواظبت بعلاج شود احتمال بهبودى هست چون چنين گفتند من ماءيوس شدم و از شوهر خود خواهش كردم كه مرا بزيارت حضرت رضا (ع ) برساند پس بهر قيمتى بود بمشهد تشرف پيدا نموده و هر وقت مى خواستم بحرم بروم چون جائى و چيزى نمى ديدم دستم را مى گرفتند و مرا مى بردند و من توسل بآن حضرت مى جستم تا يك وقت شوهرم سخنى گفت كه بسيار بمن اثر كرد لذا با دل شكسته بحرم تشرف پيدا كردم .
بسيار تضرع كردم كه خدا يا مرا ببركت امام هشتم شفا مرحمت فرما در آن حال تضرع يك حال ديگر بمن روى داد در آنحال ديدم سيدى بشكل سلطان الواعظين شيرازى چون او را ديده بودم و ميشناختم بمن فرمود برخيز عرض كردم من كه جائى را نمى بينم نمى توانم برخيزم يا بنشينم .
بار ديگر فرمود برخيز در اين مرتبه برخواستم در حالتى كه همه جا را و همه چيز را مى ديدم اين بود قضيه من لكن چون بعضى از شفا يافتن من با خبر شدند و برئيس تشريفات آستانه خبر دادند.
مرا طلبيد و اعتراض كرد كه چگونه بدانيم كه تو كور بوده اى و شفا يافته اى گفتم اطباء تهران معاينه كرده اند و از كورى من خبر دارند شما از تهران استفسار نماييد تا معلوم شود و چون بتهران نوشتن و جواب آمد و صدق قضيه معلوم شد.
رئيس تشريفات بمن گفت اگر چه چنان است كه گفته اند لكن اين امر را نبايستى اظهار كنى وفاشش نمائى زيرا كه زمان اقتضاى آنرا ندارد.(48)
برو بطوس كه مرآت حق نما آنجاست
ولى و حجت حق مظهر خدا آنجاست
برو بطوس صفا بخش جان و دل ايدل
چه نور كشور ايجاد و ماسوى آنجاست
برو بطوس نگر منظر جلال خدا
شه عوام ديهيم ارتضا آنجاست
برو بطوس نگر بحر علم وجود و سخا
چو كنز علم حق و معدن سخا آنجاست
حريم امن حق و آستان و باب مراد
بدان حريم و حرم جان مصطفى آنجاست
برو بطوس نگر وارث علوم نبّى
چو وارث نبّى و شام لافتى آنجاست
چه اوست مظهررأ فت اوست مظهرجود
كه گنج مهرو وفا مظهر صفا آنجاست
درد پهلو
مرحوم سيد حسن بردسكنى (و بردسكن قريه ايست از قريه هاى شهر كاشمر) فرمود:
مرضى بپهلوى من روى آورد بنحويكه از درد خواب و راحتى از من سلب شده بود لذا بهزار زحمت مبلغى پول براى معالجه فراهم كردم و بشهر آمدم و نزديكتر رفتم و چون دكتر مرا معاينه كرد گفت اين مرض خطرناك و مهلك است و سيصدتومان هم خرج دارد چون چنين گفت .
من با خود گفتم چه كنم منكه اين قدر پول ندارم اتفاقاً مريضى ديگر همان وقت وارد شد كه او نيز بهمان مرض من مبتلا بود چون گفت پهلويم درد ميكند دكتر او را معاينه كرد و پس از معاينه گفت بايد عمل شود و سيصد تومان خرج دارد.
ديدم آن مرد فوراً دست در بغل كرد و سيصد تومان تمام بدكتر داد دكتر هم همان وقت او را باطاق ديگر برد كه عمل كند. من در آنجا از سوراخ و روزنه نگاه كردم ديدم دكتر او را براى عمل روى تخت خوابانيد و دست و پايش را محكم بست آنگاه پهلوى او را باز كرد. ديدم يك مرتبه تيغى بر پهلوى او كشيد كه صداى ناله آن مرد بلند شد و دكتر سطلى در زير پهلوى او گذاشت و ديدم خون و جراحت مانند ناودان ميريزد و آنمرد داد ميزند و آقاى دكتر باو پرخاش و تغيّر مينمود و سيگار مى كشيد.
من چون اين منظره را ديدم بيرون آمدم و عازم زيارت حضرت رضا (ع ) شدم و براه افتادم تا بمشهد مقدس رسيدم آنگاه وضو ساخته بحرم مطهر مشرف شدم و سرم را بضريح آنحضرت بردم و بحال گريه عرض كردم اى امام رضا اولاً من سيصد تومان ندارم كه بدكتر بدهم ثانياً از آن عمل ميترسم و اگر بميرم نزد دكتر براى اين عمل نميروم . آنگاه سرم را بضريح زدم و غش ‍ كردم .
چون بحال آمدم ملتفت خود شدم كه بايد بمستراح بروم پس از حرم شريف بيرون آمدم و خود را بمستراح رساندم و ديدم آنچه از پهلوى آنمرد مريض بيرون شد از زير من بيرون آمد و درد پهلوى من آرام شد مثل اينكه هيچ دردى نداشته ام .
پس از آن توجه حضرت رضا (ع ) چند روز در مشهد مقدس ماندم و آن قليل پولى را كه داشتم سوقاتى خريدم و با كمال صحت و سلامتى بوطن خود برگشتم ببركت وجود مقدس حضرت ثامن الائمه (ع ).(49)
خواهى كه تو را درد بدرمان برسد
يا اينكه شب هجر بپايان برسد
جهدى كن و دست زن بدامان رضا
تا سختى تو زود بآسان برسد
پسر گمشده
عامربن عبدالله از جمله اصحاب حديث و حاكم مرو بود فرمود:
وقتى من در مشهد مقدس رضوى در حرم مطهر مشرف بودم شخص تركى را ديدم وارد حرم شد و تا نزديك سر مبارك امام رضا (ع ) آمد و ايستاد و شروع به گريه و تضرع و زارى كرد و با زبان تركى با خداى خود مناجات مى نمود و من هم كه نزديك او بودم مى شنيدم .
گفت اى پروردگار من اگر پسرم زنده است او را بمن برسان و چشم مرا بديدار او روشن فرما و اگر مرده خبر او را باز بمن برسان و در هر حال مرا بحال او آگاه گردان چرا كه بيش از اين طاقت انتظار ندارم .
من چون بزبان تركى وارد بودم دعاى او را شنيدم و فهميدم چه درد دل نمود دلم بحال او سوخت بزبان تركى باو گفتم اى مرد ترا چه مى شود و قضيه تو چيست ؟!
گفت مرا پسرى بود كه مايه حيات من بود و او در جنگ اسحق آباد مفقود شده و هيچ خبرى از او ندارم و او را مادرى است كه شب و روز پيوسته در فراقش گريه و بى قرارى مى كند و من چون شنيده ام كه دعاى من در اين مشهد شريف مستجاب ميشود لاجرم خود را باين عتبه مقدسه رسانيده ام تا اظهار حاجت كنم و بمقصود خود برسم .
من چون بر اين قضيه مطلع شدم دلم بحالش سوخت و دستش را گرفته و با يكديگر از حرم بيرون آمديم و من باين خيال بودم كه او را بمنزلم برده پذيرائى و دلجوئى و مهمانى كنم تا از مسجد بيرون شديم ناگهان جوانى بلند قامت و تازه خط ديدم كه جامه اى كهنه اى دربر داشت تا آن جوان نظرش بآن مرد افتاد دستهاى خود را برگردن او انداخت و هر دو شروع بگريه كردند معلوم شد كه اين جوان همان كسى است كه مرد ترك خبر او را از خدا بتوسط حضرت رضا (ع ) مى طلبيد و باين زودى دعاى پيرمرد مستجاب شد.
از آن جوان پرسيدم كه تا حالا كجا بودى و چطور به اينجا آمدى ؟! گفت من پس از جنگ در طبرستان واقع شدم در آنجا شخصى از اهل ديلم مرا تربيت كرد تا بزرگ شدم و در جستجوى پدر و مادر خود بود چون خبرى از آنها نداشتم .
در اين اثناء گروهى را ديدم كه رو به مشهد مقدس آورده منهم همراه آنها شدم تا باين مكان شريف رسيدم .
آنگاه آن مرد ترك كه پدر آن جوان بود گفت حال كه چنين پيش آمدى شد من ديگر بر خود قرار دادم كه تا زنده هستم دست از اين مشهد شريف برندارم .(50)
درمانده ام دستم بگير مولا على موسى الرضا(ع )
افتاده ام دستم بگير مولا على موسى الرضا(ع )
پاسخ ده از لطف و كرم از در مرانم با كرم
آواره ام دستم بگير مولا على موسى الرضا(ع )
اى ملجا درماندگان اى چاره بيچارگان
بيچاره ام دستم بگير مولا على موسى الرضا(ع )
زار و حقير و بنده ام شاها ز بس شرمنده ام
سر بر زمين افكنده ام مولا على موسى الرضا(ع )
بقعه متبركه
ابو على محمد بن احمد معاذى فرمود شنيدم از ابو نصر مؤ دب مى فرمود:
روزى وادى سناباد را سيل فرا گرفت و آن زمان سناباد در بلندى واقع شده بود و مشهد مقدس و محل قبر شريف حضرت امام رضا (ع ) در پائين قرار داشت من ديدم آن سيل عظيم رو بمشهد شريف مى آيد.
(خِفْنا مِنْهُ عَلَى الْمَشْهَدِ) يعنى ما ترسيديم كه نكند سيل بمشهد مقدس و قبر مطهر برسد و آنجا را خراب كند (فَارْ تَفَعَ بِاذْنِ اللّهِ وَ وَقَعَ عَلى قَناةٍ اَعلى مِن الو ادى وَ لَمْ يَفَعْ فِى الْمِشْهَدِ مِنْهُ شَيُىٌ) يعنى ناگاه ديديم باذن خداى تعالى تمامى آن سيل بلند شد و رسيد بقناتى كه در بلندى بود فرو ريخت و قطره اى بمشهد حضرت رضا (ع ) نرسيد.
در همين زمان خودمان چند سال قبل سيلى از يك طرف خارج شهر مشهد به شهر رسيد و بعضى از خانه ها را خراب كرد و از خيابان معروف به خيابان تهران سرازير شد و چون (بمحل معروف سابق ) بقبرستان عيدگاه رسيد قسمتى بچاهى فرو ريخت و قسمتى هم پيش از رسيدن به آستان قدس ‍ پراكنده شد.
چگونه سيل خراب كند اين بقعه شريفه رضويه را (عَلى صاحِبِها الاف التَحِيَّةِ) و حال آنكه اين بقعه يكى از آن چهار بقعه ايست كه خداوند قادر توانا در زمان طوفان نوح على نبيّنا و آله و عليه السلام آن چهار بقعه را از غرق نجات داده و حفظ فرموده است .
در مزار بحار و جامع الاخبار و كتاب معدن الاسرار از حضرت صادق (ع ) روايت شده است كه فرمود (اَرْبَعُ بِقاعٍ ضَجَّتْ اِلىَ اللّهِ اَيّامَ الطُّوفانِ، الْبَيْتُ العَمُورْ فَرَفَعُه اللّه (اِليه ) و الْغُرى و كَربَلاء و طُوس )
چهار بقعه در ايّام طوفان به درگاه الهى ضجه و استغاثه و ناله نمودند و خداى تعالى آنها را نگه داشت :
1 بيت معمور بود خداوند سبحان او را سربلند فرمود.
2 غرى بود كه نجف اشرف است .
3 زمين كربلا.
4 طوس مشهد مقدس .(51)
اى روضه تو مطاف اِنس و جِنَّة
وى خاك درت زآتش دوزخ جُنَّه
محرومم از اين روضه مكن كامده است
بَيْنَ الْجَلَيَن رَوْضَةٌ مِنْ جَنَّة
شفاى فراموشى
در عيون اخبار الرضا (ع ) و همچنين در بحارالانوار نقل كرده :
يكى از اصحاب فرمود: شخصى يك وديعه و امانتى بمن سپرد كه نگاهدارى نمايم من هم قبول كرده و امانت را گرفتم و در محلى دفن كردم لكن فراموشى بمن روى آورد و محل دفن امانت را فراموش كرده بودم .
صاحب وديعه امانت خود را از من طلبيد و من جاى دفن را فراموش كرده بودم متحير ماندم كه چه جواب بدهم پس با كمال تحير و مغموميت از خانه بيرون آمدم و ديدم گروهى متوجه زيارت حضرت رضا (ع ) هستند (فَخَرجْتُ مَعَهُمْ) پس من همان ساعت با آنها روانه زيارت شدم تا اينكه بفيض زيارت آقا حضرت ثامن الائمه حضرت رضا (ع ) فائز گرديدم .
آنگاه خدا را نزد قبر آن حضرت خواندم كه محل وديعه را بمن بفهماند.
در عالم خواب ديدم شخصى نزد من آمد و فرمود امانت فلانى را در فلان موضع دفن كرده اى .
از خواب بيدار شدم بسيار خوشحال شدم و مراجعت نموده و فوراً نزد صاحب امانت رفته و قضيه را گفتم . بعد با خود آن مرد بآن محل مخصوص ‍ آمديم و آنجا را حفر كرده و امانت را بيرون آورده بصاحبش رد كردم .(52)
عنايت كن شها دائم ببوسم آستانت را
كشم برديده خود خاك پاى زائرانت را
پناه بى پناهان
ابو منصور بن عبدالرزاق گفت :
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من در زمان اوان جوانى خيلى تعصب و دشمنى داشتم بكسانى كه بزيارت قبر حضرت رضا (ع ) ميرفتند و به همين خاطر با خودم عهد بستم كه زوّار حضرت رضا (ع ) را اذيت كنم و بر همين اثاث سر راه زوّار ميرفتم و متعرض ‍ آنها مى شدم و پول و اسباب آنها را مى گرفتم و آنها را برهنه مى كردم .
روزى بعنوان شكار بيرون آمده بودم ناگاه آهوئى از دور بنظرم آمد تازى خود را براى صيد آهو فرستادم تازى آن آهو را تعقيب كرد.
آهو متوجه تازى و من گرديد و پناهنده شده بديوارى كه دور قبر حضرت رضا (ع ) بود (فَوَقَفَ الْغَزالُ وَ وَقَفَ الْفهدُ) ديدم آهو كنار ديوار ايستاده و تازى نيز در برابر او ايستاده است و ابداً براى صيد آهو پيش نمى رود. من هر كوششى كردم كه تازى جهت صيد نزديك آهو شود و خود را باو برساند نشد و قدم از قدم برنمى داشت لكن هر وقت آهو از جاى خود كه كنار ديوار بود دور ميشد تازى بسوى او ميرفت .
آهو تا متوجه تازى مى شد كه دنبال اوست باز خود را بديوار ميرساند و تازى برمى گشت بلاخره آهو از سوراخى كه بحياط و ديوار مشهد شريف بود داخل شد. من هم بحياط مشهد يعنى چهار ديوار دور قبر مطهر است داخل شدم و آنجا ابو نصر مقرى را ملاقات كردم از او سراغ آهو را گرفتم و گفتم آهوئى را كه آلان به اينجا آمد چه شد؟! گفت من آهوئى نديدم . دنبال آهو رفتم و بسوراخى كه آهو از آن داخل شده بود رفتم اثر جاى پاى آهو و فضولات او شدم ولى آهو را نديدم . فهميدم كه آهو در اينجا هست ولى از نظر من غائب مى شود زيرا آن ديوار سوراخى جز آنكه من وارد شدم نبود اين حتماً سرى دارد و اين امام بر حق است . برگشتم .
پس از اين قضيه با خداى خود عهد و نذر بستم از اين تاريخ ببعد متعرض ‍ زوّار قبر شريف نشوم بلكه به آنها خوبى و احسان كنم . و بعد از اين قصه ، هر وقت امر مهمى براى من پيش مى آمد به صاحب اين مشهد شريف پناه مى بردم و بزيارت آن بزرگوار مى رفتم حاجت خود را در خواست مى كردم خداى متعال بخاطر آقا امام رضا (ع ) حاجت مرا برآورده مى نمود از خداوند متعال پسرى خواستم و حق تعالى مرا روزى داد لكن چون بحد بلوغ رسيد كشته شد باز رفتم نزد قبر مطهر و از پروردگار يك پسر ديگر طلبيدم دوباره پسرى بمن روزى فرموده (وَلَمْ اَسْئَلُ اللّهَ هُناكَ حاجَةً اِلاّقَض اها لى فَهذا ما ظَهَرَ لى بِبَرَكَةِ هذَا الْمَشْهَدِ الشَّريفِ عَلى ساكِنِها السَّلامُ)
تا كنون نشده كه من حاجتى را از پروردگار عزت در خواست كرده باشم مگر اينكه خداى تعالى ببركت صاحب مشهد شريف و قبر مطهر بمن مرحمت فرموده .(53)
اين بارگاه رضاست يا طور كليم
اين وادى قدس است و يا عرش عظيم
هذا حَرَمُ اْلاِلِه فَاْخلَعْ نَعْليكَ
با حال خضوع باش و با قلب سليم
اِمامٌ يَلُوُذُ السّائِلُوْنَ بِبابِه
حَوائجُهُمْ تُقْضى وَ ما خابَ سائِلُهُ
دزد كيسه
محمد بن احمد نيشابورى گفت من در خدمت امير ابى نصر كه صاحب جيش (ارتش ) بود بسيار مقرّب بودم و او بصحبت من خيلى راغب بود و از اين جهت مرا مورد احترام و اكرام مى كرد.
ديگران بر من حسد مى ورزيدند تا اينكه روزى امير كيسه اى كه در آن سه هزار درهم داشت و مهر خود را بر آن زده بود بمن داد كه بخزانه برسانم من آن كيسه را با خود برداشته از نزد امير بيرون آمدم (فَجَلسْتُ فِى الْمَكانِ الذّىِ يَجْلِسُ فِيِه الحُجّابُ) در بين راه ديدم جمعى از حاجبان در آن محل نشسته اند من نيز نزد آنها نشستم و كيسه پول را در پيش روى خود گذاشتم . و با آنها گرم صحبت شدم .
در اين بين يكى از غلامهاى امير كيسه را بطورى كه من ملتفت نشدم ربود و چون صحبت هايم تمام شد متوجه شدم كه كيسه نيست . مضطرب شدم و بتفحص برآمدم و با آن جماعت گفتم همه اظهار بى اطلاعى كردند.
تفكر و تعمق و تحير زيادى مرا در خود فرو خواند كه چه بكنم تااينكه بفكر افتادم كه والد من هر وقت كارى برايش پيش مى آمد و محزون مى شد به آقا على بن موسى الرضا (ع ) پناه مى برد و آن بزرگوار را زيارت مى كرد و نزد قبر شريفش دعا مى كرد و سپس همش و غمش و حزنش بر طرف مى شد.
به خود گفتم من هم چنين كنم لذا عازم زيارت حضرت رضا (ع ) شدم . روز بعد بحضور امير رفتم واز امير اجازه گرفتم كه بطوس بروم و گفتم شغلى در آنجا دارم گفت چه شغلى در طوس دارى . گفتم غلامى داشتم كه فرار كرده و كيسه پول امير هم مفقود شده و گمان مى كنم كه كيسه را آن غلام بطوس ‍ برده .
تا اين حرف را زدم امير گفت متوجه باش كه كارى نكنى كه نزد من خائن محسوب شوى گفتم پناه مى برم بخدا از خيانت . امير گفت اگر رفتى و نيامدى كيست كه از عهده كيسه ما برآيد و ضمانت آن وجه بنمايد.
گفتم اكنون با اجازه امير مى روم و هر گاه تا چهل روز ديگر برنگشتم تمام ملك و خانه و اسباب مرا تصرف نما. بعد از اين سخن از نزد امير بيرون آمدم و بسوى مشهد حركت كردم بقصد زيارت حضرت رضا (ع ) بمشهد شريف رسيدم و بحرم مطهر مشرف شدم زيارت نمودم و نزد سر مبارك آنحضرت خدا را خواندم واز پروردگار خواستار شدم كه مرا برمحل كيسه پول امير مطلع سازد در حال تضرع در همانجا خوابم برد.
در عالم رويا مشرف بحضور مبارك پيغمبر (ص ) شدم آنسرور فرمود (قُمْ فَقَدْ قَضَى اللّه عَزّوَجَلّ حاجَتَكَ)برخيز كه خداى متعال حاجت تو را برآورده ساخت .
از خواب بيدار و جهت تجديد وضو رفته و برگشتم مشغول نماز شدم دوباره شروع بدعا و حاجت باز خوابم برد. اين بار هم حضرت رسول اكرم (ص ) فرمود كيسه امير را غلام امير دزديده واسم غلام را نيز ذكر فرمود و نيز فرمود آن كيسه را بهمان قسمى كه مهر ابى نصر بر اوست آن غلام در خانه خود در زير آتش دان پنهان كرده .
از خواب بيدار شدم و بسوى وطن حركت نمودم و سه روز قبل از ميعاد بمحل خود رسيدم و بهمان حال سفر يكسره پيش امير رفتم و او راملاقات كرده گفتم امير بداند كه حاجتم روا شده امير گفت الحمدلله بعد به منزل رفته ولباسم را تغيير و دوباره نزد وى رفتم .
امير گفت بگو بدانم كيسه پول چه شد. گفتم كيسه پول نزد فلان غلام مخصوص خود امير است گفت كجاست من شرح حال را گفتم كه من براى حل مشكل خود به قبر حضرت رضا (ع ) متوسل شدم و در خواب پيغمبر (ص ) بمن چنين خبر داد كه كيسه نزد آن غلام است .
از شنيدن اين سخن بدن امير بلرزه در آمد و فوراً فرمان داد تا غلام را حاضر كردند پس رو باو نمود گفت چه كرده اى كيسه اى را كه از نزد اين شخص ‍ ربوده اى . غلام انكار كرد امير او را تهديد كرد كه بزنند با اينكه عزيزترين غلامانش بود.
من چون ملاحضه كردم كه بناى زدن اوست . گفتم اى امير اين امر محتاج بزدن او نيست زيرا كه پيغمبر خدا (ص ) بمن خبر داده است كه محل كيسه در كجاست .
گفت در كجاست گفتم در خانه خود او در زير كانون . پس امير همان وقت شخص صديقى را دستور داد تا بخانه غلام رفت واز زير آتش دان كيسه سر بمهر را آورد و نزد امير گذاشت . امير وقتى اين واقعه و كيسه مهمور خود را ديد خيلى خوشحال و خرسند شد. و مقام من نزد او بالاتر رفت .(54)
اى مملكت طوس كه قدر و شرف افزون
از عرش علا داده تورا قادر بيچون
تو جنتى و جوى سناباد تو كوثر
خاك تو بود عنبر و سنگت درّ مكنون
چون ماهى از آب جدا مانده بميرد
هركو كه شد از خاك روان بخش تو بيرون
حق دارى اگر بانگ انا الحق كشى از دل
چون مظهر حق آمده در خاك تو مدفون
فرمان ده كونين رضازاده موسى
كش جمله آفاق بود چاكر و مفتون
هشتم در رخشنده درياى امامت
كو راست روان حكم بنه گنبده گردون
ليلاى جمالش چو كند جاى بعمل
عاقل شود از ديدن اومات چو مجنون
بر خويش ببالند چو در حشر ملائك
فرياد بر آرند كه اين الرضويون
حاجت روا
شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه نقل فرموده است :
مردى از اهل بلخ با غلام خود بقصد زيارت حضرت رضا (ع ) حركت نمود تا به مشهد مقدس مشرف شدند و در حرم مطهر مشغول زيارت گرديدند و بعد از فراغ از زيارت شخص بلخى بجانب سر مقدس امام هشتم (ع ) مشغول نماز شد. و غلام بطرف پائين پاى مبارك بنماز ايستاد چون هر دو از نماز فارغ شدند سر بسجده نهادند سجده هر دو بطول انجاميد تا اينكه شخص بلخى زودتر سر از سجده برداشت ديد غلام هنوز به سجده است .
او را صدا كرد غلام فوراً سر برداشت و گفت لبيك يا مولاى . شخص بلخى گفت اَتُريُد الْحُرَّيَةَ آيا ميل دارى كه آزاد شوى غلام گفت بلى . گفت تو را در راه خدا آزاد كردم و فلان كنيزم را كه در بلخ است آزاد و بتزويج تو نمودم بفلان مبلغ از صداق و خودم ضامن هستم كه آن صداق را بپردازم .
و آن فلان ملكم را بر شما مرد و زن و اولاد شما و نسل بعد از نسل شما وقف كردم و اين امام بزرگوار را شاهد بر اين قضيه قرار دادم . غلام از شنيدن اين سخنان بگريه در آمد و قسم ياد كرد كه اكنون كه در سجده بودم همين حاجات را از خداى عالى در خواست ميكردم و از بركت صاحب اين قبر شريف باين حاجات و مقاصد زود رسيدم .(55)
گداى درگه تو ميسزد نمايد فخر
كه بارگاه من ارفع بود ز سبح شداد
لنَ يَخَبْ اِلانَ مَنَ رَجاكَ وَ مَنْ
حَرَّك مِنْ دُونِ بابِكَ الْحَلَقَة
دختر درمانده
شهيد بزرگوار دانشمند معظم جناب آقاى سيد عبدالكريم هاشمى نژاد در كتاب پربهاى خود مناظره دكتر و پير قضيه اى نقل فرموده كه اين است :
در يكى از قراء مازندران در خانواده ثروتمند و محترم آنجا دخترى تقريباً در سن هشت سالگى دچار مرض سختى مى گردد كه اثر محسوس آن عارضه و تب و صعف مفرط و فوق العاده و زردى صورت بود.
خانواده مريض او را در شهر نزد دكترهاى معروف مى برند و معالجات زيادى هم انجام مى دهند ولى كمترين نتيجه اى از آنهمه معالجات گرفته نمى شود، لذا از آنجا مريض را به سارى و بابل كه دو شهر از شهرستانهاى مركزى شمال است برده و باطباى مشهور آنجا مراجعه مى كنند ولى باز فائده و اثرى نمى بينند.
بدينجهت مريض مزبور را از آنجا به تهران ميبرند و براى اولين بار در تهران شوراى پزشكى براى تشخيص مرض تشكيل ميشود و پس از معاينات دقيق دستورات لازمه را بخانواده مريض داده و آنها با گرفتن دستور بده خود برميگردند.
ولى متاسفانه تفاوت محسوسى در حال مريض مشاهده نمى كنند. بدين لحاظ بار ديگر او را بتهران برده پس از عكسبردارى او را در بيمارستان نجميه كه از بيمارستانهاى مشهور تهران است بسترى كرده و بنا بدستور دومين كميسيون پزشكى مريض مزبور را تحت عمل جراحى قرار مى دهند.
اما در اين بار نيز پس از انجام عمل و مراجعت بمسكن خود حال مريض ‍ خود را مانند گذشته مى بينند ناچار براى بار سوم مريض بتهران برده دوباره عكسبردارى ميشود و براى دومين بار عمل جراحى انجام ميگردد اما با كمال تعجب باز پس از مراجعت بمحل خود تفاوتى در حال مريض ‍ محسوس نميشود!!
خلاصه براى چهارمين بار كه خانواده مريض بتهران مراجعت ميكنند پس از دو مرتبه عمل كردن و به بيشتر اطباء معروف تهران مراجعه نمودن و آنهمه شوراى طبى و كميسيون پزشكى تشكيل شدن و نزديك به پانزده هزار تومان خرج كردن جواب يأ س شنيده و تنها نتيجه قطعى كه خانواده مريض ‍ پس از اينهمه زحمات و خسارتها بدست مى آورند.
اينكه بايد بانتظار مرگ دختر مريض خود باشند و از معالجه اش قطع اميد بنمايند!!
البته پيداست كه يك خانواده محترم پس از آنهمه رنج و مشقت و صرف آن مبالغ گزاف با شنيدن اين جواب تا چه درجه ناراحت شده و با يكدنيا تأ ثر مريض را بمسكن هميشگى خود بر مى گردانند و هر آن در انتظار مرگ دختر بسر مى برند.
اما از آنجائيكه بايد اين بشر مغرور از اين خواب گران بيدار شود از آنجائيكه خداى قادر ميخواهد قدرت خود را بافراد غفلت زده و آنهائيكه يكبار آفريدگار تواناى خود را فراموش كرده اند نشان بدهد.
از آنجائيكه بايد خداوند براى مغزهاى بى استعدادى كه غوغاى گوش ‍ خراش دنياى ماديت آنها را از ياد همه چيز حتى خدا برده است اتمام حجت كند همان مريضى كه از همه جا دست رد بر سينه او زده شد و الا ن به انتظار مرگ خود بسر مى برد در همان حال ضعف فوق العاده و عجيب گويا از عالم غيب مدد گرفته و مى گويد.
مرا به مشهد ببريد طبيب حقيقى امام رضا (ع ) است . ولى اين سخن با كمال بى اعتنائى تلقى مى شود زيرا مريض كه حد اكثر فعاليت طبى براى معالجه او انجام گرديد و پس از مراجعه به ده ها دكتر معروف و جراح و متخصص و تشكيل چند شوراى طبى و كميسيون پزشكى و انجام و عمل جراحى آنهم از طريق معنوى و غيرعادى بنظر بيشتر مردم قطعاً غيرقابل قبول است لذا اين سخن جز از طرف مادر دل سوخته اش مورد استقبال واقع نگرديد ولى موافقت يك مادر در برابر مخالفتهاى شديد عموم افراد چه اثرى خواهد داشت ؟! اما خوشبختانه با آنكه تمام كسانيكه از حال مريض اطلاعى داشتند بالاتفاق معتقد بودند كه مريض را تا بمشهد هم زنده نتوان برد و با كمال تعجب اين نظريه از طرف دكترها و اطباء بمشهد هم مورد تأ ئيد واقع گرديده بود ولى باز پافشارى و اصرار مادرش كار خود را كرده در حاليكه تمام افراد آن خانواده دست از مريض شسته بودند و ديدار او را آخرين بار ملاقات مى پنداشتند.
مادر دختر مريض خود را به مشهد آورده و بليط قطار خريده بقصد مشهد مقدس بهشهر را ترك گفت . اما فراموش نشود كه در بهشهر كارمندان ايستگاه بعلت آنكه مرگ مريض را حداكثر براى چند ساعت بعد قطعى مى دانستند ابتدا از دادن بليط خوددارى نمودند ولى بلحاظ شخصيت و احترام آنخانواده بالاخره بليط داده شده و در يك كوپه دربست دختر مريض را در حالتى كه مادرش و سه زن ديگر براى پرستارى او بهمراه بودند قرار دادند. در بين راه رئيس قطار هنگام كنترل بليط با ديدن حال مريض بمادرش ‍ پرخاش كرده و اعتراض مى نمايد و مى خواست آنها را در يكى از ايستگاههاى بين راه پياده نمايد زيرا مى گفت اين مريض قبل از رسيدن بمقصد در بين راه قطعاً خواهد مرد.
اما با ديدن گريه مادر و ناله او از پياده كردن آنها صرف نظر نموده تا اينكه قطار بايستگاه گرمسار رسيد.
در آنجا مريض را با مادرش بكمك سه زن ديگر پياده كرده و خود براى تهيه بليط مشهد بگيشه بليط فروشى مراجعه نمود ولى متصدى فروش از دادن بليط امتناع ورزيده و گفت اين مريض در بين راه ميان قطار خواهد مرد.
اما بالاخره اشگهاى ريزان مادر جگر سوخته اش اثر خود را بخشيده بليط را خريدارى نمودند تا خلاصه دختر را زنده بمشهد مقدس رساندند و بمجرد پياده شدن از قطار دختر را بصحن بزرگ حمل كرده و او را در پشت پنجره پولادى كه پشت سر مطهر امام هشتم (ع ) واقع شده است قرار مى دهند.
در حالتى كه مريض بحال عادى نيست ولى مادرش بناى گريه و ناله را گذارد و با سوزدل و اشك ريزان شفاى كامل دختر خود را از طبيب واقعى يعنى پروردگار توانا بوسيله و شفاعت ثامن الائمه خواستار است .
شب فرا مى رسد، مردم براى استراحت از خستگى روزانه بمنازل خود مى روند درهاى حرم و صحن هم بسته مى شود و پاسبانان و خدمتگزاران آستان قدس رضوى هم آنجا را ترك مى گويند، تنها عده اى از آنان دربين حرم و داخل صحن مشغول نگهبانى بودند و گاهگاهى از حال آن مادر و دختر مريضش كه در پشت پنجره پولادى قرار داشتند جويا مى شدند. ساعت اواخر شب را نشان مى داد. مادر رنج ديده آن مريض در اثر رنج سفر و خستگى فوق العاده اى كه ناشى از گريه هاى شديد او بود بخواب عميقى فرو رفته بود ولى با كمال تعجب آن مادر در اين هنگام دستى را روى شانه خود حس مى كند كه تكانى به او مى دهد با صدائى كه آميخته با يكدنيا عاطفه و محبت است مى گويد مادر. مادر برخيز من شفا يافته ام ، حالم خوب شده امام رضا بمن شفا عنايت فرموده است !!
مادر رنج ديده آن مريض با شنيدن اين صدا چشمهاى خودرا باز كرده و دخترش را سالم و بدون هيچگونه احساس ناراحتى بالاى سر خود نشسته ديد ولى اين منظره براى آن مادر آنقدر غير منتظره بود كه با ديدن آن بلافاصله فريادى زده غش كرد و روى زمين قرار مى گيرد!! خدامى كه در داخل صحن مشغول پاسبانى بودند با شنيدن فرياد آن زن بدورش جمع مى شوند و پس از گذشتن چند دقيقه و بهوش آمدن آن زن او را باتفاق دختر شفا يافته اش بمسافرخانه اى مى رسانند.
مادر آن دختر در اولين فرصت شفا يافتن مريض و حركت فورى خود را تلگرافى بخانواده اش اطلاع مى دهند ولى اين تلگراف بعنوان خبر مرگ تفسير شده و كنايه از مردن تلقى مى شود، بدنبال اين تفسير بيجا و خلاف واقع عده اى از زنان نزديك و خويشاوندان آن خانواده در منزلشان جمع آمده و بناى گريه و ناله را بعنوان عزادارى مى گذراند. از آنطرف دختر شفايافته به اتفاق مادر و سه زن ديگر از همراهان بتهران حركت كرده و بار ديگر حركت خود را از تهران بوسيله تلگراف اطلاع مى دهند.
اما مرگ آن دختر مريض بقدرى براى آنها قطعى و مسلم بود كه با رسيدن تلگراف دوم هم يقين بحيات و زنده بودن دختر پيدا نمى كنند، تا بالاخره يك خبر قطعى دائر بر سلامتى دختر و حركت آنها بآن خانواده ميرسد.
پس از دريافت اين خبر قطعى افراد آن خانواده در ايستگاه بهشهر از كاروان كوچك خود كه با يكدنيا افتخار و سربلندى از سفر پر ميمنت مشهد مراجعت ميكردند، استقبال مى نمايند، اين خبر عجيب بسرعت در بهشهر منتشر گرديد.
اطباء معالج آن دختر حاضر شده و از او معاينه دقيق بعمل آوردند و سپس ‍ باتفاق صحت كامل مزاج وى را تصديق مى نمايند و از وقوع اين حادثه تا حال چند سال ميگذرد و آن دختر هنوز در كمال صحت و سلامتى و بدون هيچگونه عارضه اى حتى عوارض كسالتهاى جزئى بسر مى برد، اطباء معالج آن دختر در بهشهر و سارى و بابل و تهران و جراجانى كه دوبار او را تحت معاينه و عمل جراحى قرار داده اند هنوز زنده و در حال حياتند، عكسهائى هم كه از آن دختر براى تشخيص مرض برداشته شده بود موجود است .(56)
هر نسيمى كه بمن بوى خراسان آرد
چون دم عيسى در كالبدم جان آرد
دل مجروح مرا مرهم راحت سازد
جان پر درد مرا مايه درمان آرد
بوى پيراهن يوسف كه كند روشن چشم
باد گوئى كه به پير غم كنعان آرد
يا سوى آدم سرگشته رفته ز بهشت
روح قدسى مدد روضه رضوان آرد
در نواآيم چون بلبل مستى كه صباش
خبر از ساغر گلگون بگلستان آرد
جان برافشانيم صدره چو يكى پروانه
كه شبى پيش رخ شمع بپايان آرد
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شفا بتوسط نور
در تاريخ هزار و سيصد و سيزده شمسى بود كه حقير سيد ابوالقاسم هاشمى طباطبائى اصفهانى مبتلا به كسالت سخت و پس از بهبودى و رفع كسالت بدرد پاى شديد مبتلا شدم بطورى تمام مفاصل بطور متناوب گاه دست و گاه ورگ گاه پا در كمال شدت و طاقت فرسا بود. قريب دو سال در اصفهان و تهران مداوا كردم اثرى از بهبودى حاصل نشد. بطوريكه كاملاً بيچاره شدم .
بطبيب نصرانى جلفائى بنام (عنبرسو) مراجعه كردم او زانو را سوراخ كرده و با مشمع مشغول معالجه شد، كه اين طرز معالجه در آن وقت متداول بود باز نتيجه اى نگرفتم و درد پا زيادتر شد. بطوريكه راه رفتن با عصا هم غير مقدور بود.
ناچار متوسل بحضرت على بن موسى الرضا (ع ) شدم كه بعد از بهبودى درد پا بآستان قدس رضوى بعنوان عتبة بوسى بردم بعد از توسل روزى بعد ازظهر در باغى خوابيده بودم در عالم رويا مجلس مفصلى ديدم كه قريب هفتصد الى هشتصد نفر در آن مجلس نشسته بودند، در زاويه همان مجلس ‍ شخص بزرگوارى كه گويا حضرت على بن موسى الرضا (ع ) بود نشسته بودند و حقير خيلى نزديك به ايشان بودم .
ديدم همه مردم انتظار استفاده مادى و معنوى از محضر امام (ع ) دارند، منهم از اين فرصت استفاده كرده عرض كردم به من هم چيزى مرحمت فرمائيد، آقا فوراً دست در بغل كردند مهر ثبت خود را بيرون آورده و بروى ورقه اى زده بمن عطا فرمودند، من گرفتم و نگاه كردم ديدم سجع مهر بطور مدور و آيه نور است ((اَللّهُ نُورُ الْسَّموات وَ الاْرض الخ )) و نوشته هم طلائى و زرين بنظر ميرسيد در بغل گذاردم و از فرط خوشحالى بيدار شدم ولى از معالجه نزد دكتر مذكور (عنبر سو) منصرف شده و مراجعه بدكتر آلمانى بنام (دكتر فوكس ) نمودم او مرا دستور معالجه با آفتاب داد باين معنى كه ده روز، روز اول سه دقيقه ، روز دوم چهار دقيقه ، روز سوم پنج دقيقه تا روز آخر يك ربع پا را برهنه و در مقابل آفتاب قرار دهم او وقتيكه اين دستور را دادند بياد مهر شريف حضرت على بن موسى الرضا (ع ) افتادم كه در او آيه نور بود دانستم اين دستور با آن خواب تناسب دارد حسب الامر عمل كردم در مدت يكهفته بهبودى كامل بدست آمد و با توفيقات الهى به آستان قدس ‍ رضوى مشرف و تا حال كه سنه 1342 است و 29 سال از اين قضيه ميگذرد كوچكترين اثرى از درد پاى خود احساس نكردم .(57)
آمد دوباره مرا شورى ز عشق بسر
گويا فتاده مرا در كوى رضا(ع ) گذر
از لطف رضا (ع ) اگر افتد بمن نظرى
راحت شوم ز غم و ايمن شوم زخطر
دور زمانه مرا از بس نموده فكار
وارسته ام ز جهان افتاده ام ز نظر
آثار زنده دلان باشد صحبت دوست
غير از محبت دوست نبود صفاى ديگر
در دل اگر بودت جز مهر رضا(ع ) غمى
بنما رها دل خويش بيهوده رنج مبر
خواهى اگر نگرى صنع و جلال خدا
ازروى صدق وصفا درشهرطوس گذر
شاهى كه هست رضا بر كاينات قضا
هم امر اوست مقيم بر ممكنات قدر
باشد رضاى خدا در حب و مهررضا
حب رضاست جنان هم بغض اوست سقر
باشد زر تپه و چاه بر ترزعرش علا
هم مظهرى ز خداست هم رهنماى بشر
هر صبح خيل ملك اطراف مرقد او
همچون ستاره كنند طوف جمال قصر
شاهى كه سرور دين هم حجتى زخداست
سروى ز باغ نبيست گنجى ز علم و خبر
شفاى سيد ابراهيم
دانشمند محترم جناب حاج آقا محمد مهدى تاج لنگرودى واعظ فرمود: آقاى سيد ابراهيم لنگرودى سيد معمّر و جليل القدرى است كه از ذاكرين و خدمتگزاران اهل بيت اطهار (عليهم السلام ) و ساكن تهران مى باشد. گاهى او را در بعضى از خيابانهاى تهران ميديدم كه بديوار تكيه كرده و بعد از مقدارى توقف براه ميافتاد وقتى كه علت را مى پرسيدم از درد پاى خود گله ميكرد و مى فرمود:
ده سال است كه گرفتارم و بعضى از آقايان اطباء بعنوان رماتيسم و بعضى بعنوان سياتيك مرا مداوا كرده ولى بمقدار كمى هم از دواها اثرى ندارد.
بارى او با اين ناراحتى ميساخت تا اينكه روزى بعنوان احوالپرسى سيد مذكور بخانه او واقع در ميدان خراسان رفتم خوشبختانه حالش خوب بود از درد پاى او كه سابقه داشت جويا گرديدم فرمود راحت شدم و بوسيله امام رضا (ع ) از خدا شفا گرفتم و بهيچوجه احساس درد و ناراحتى ندارم .
وقتيكه از چگونگى استشفاء پرسيدم چنين فرمودند كه من چندى قبل بعزم زيارت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع ) تهران را ترك گفته و بمشهد مقدس مشرف شدم با همان درد پا و ناراحتى بزيارت حضرت ميرفتم از شدت درد مخصوصاً از صحن مقدس تا حرم سه جا بعنوان استراحت مى نشستم .
روزى بعزم استشفاء بحرم حضرت مشرف شده پس از آداب و مراسم زيارت با قلبى شكسته و با خلوص اطمينان هر چه تمامتر بحضرت اينگونه متوسل شدم .
عرض كردم آقا من پير مردى هستم كه علاوه از هشتاد سال دارم ، اگر قابليت دفن در جوار قبر شما را داشته باشم از خداوند بخواه كه بميرم و در همين جا دفن گردم و اگر از عمرم چيزى باقى مانده درد پا خيلى آزارم مى دهد و براى من طاقت فرسا است . بنابراين از خدا بخواه تا مرا شفا دهد.
قدرى گريه كردم و با همان حال از حرم بيرون آمدم و بصحن مقدس وارد شده اما خوشبختانه در خودم احساس بهبودى كرده مثل آنكه دردى در من نبوده با توجه بمطلب قبلى كه مى بايد از اول صحن تا حرم سه جا توقف نمايم و قدرى بنشينم بعد از عرض حاجت و بيرون آمدن از حرم تا اول خيابان بدون احساس كوچكترين ناراحتى و توقفى آمدم !!
آنقدر خوشحالى و سرور بمن دست داده بود كه بنا كردم در خيابانها راه رفتن و مدتى بدين منوال گاهى تند گاهى آهسته رفتم و برگشتم تا بر من يقين شد كه شفا گرفتم و الان مدت چند ماه است كه از مشهد مقدس ‍ مراجعت كرده و راحتم .(58)
اى شه طوس كه بر هر دو جهان مولائى
خسرو كون و مكان مظهر بيهمتائى
خسروانند گدايان تو اى خسرو دين
شه اقليم وجودى و تو صاحب رائى
ما گدائيم و بدين در باميد آمده ايم
چو گدا را نبود غير درت ماوائى
دردمنديم و باميد دوا آمده ايم
درد ما را تو شفا ده كه طبيب مائى
بحقيقت كه دوائى و توئى اسم خدا
مظهر اسم حق و مظهر هر اسمائى
جسم و جانم تو شفا ده كه تو ذكرى و شفا
كه تو ذكرى و شفائى و تو اسمى و دوائى
كن كريمانه نظر بر من مسكين شاها
جز تو اين ملك جهانرا نبود مولائى
سالها بهر اميدى به پناه آمده ام
غير اميد تو ديگر نبود ملجائى
نيست ظنّم كه براى تو گداى در خويش
جز درت نيست اميدى و ندارم بنمائى
چه شود از ره لطف خسرو خوبان جهان
لحظه اى دردم آخر بسراغم آئى
بنده روسيه و زار و حقيرم ايشه
چشم اميد حقير است بتو مولائى
در خواست شفا
حضرت آية الله العظمى شهيد محراب عالم جليل القدر و سيد نبيل و مجاهد سيد عبدالحسين دستغيب شيرازى رضوان الله تعالى عليه از جناب فاضل و محقق آقاى حاج ميرزا محمود مجتهد شيرازى نزيل سامرا نقل فرمود از جناب شيخ محمد حسين قمشه اى كه ايشان فرمود:
ايشان بقصد تشرف به مشهد حضرت رضا (ع ) از عراق مسافرت ميكند و پس از ورود به مشهد مقدس دانه در انگشت دستش آشكار ميشود و سخت او را ناراحت ميكند چند نفر از اهل علم او را بمريض خانه ميبرند جراح نصرانى مى گويد بايد فوراً انگشتش بريده شود و گرنه ببالا سرايت ميكند.
جناب شيخ قبول نميكند و حاضر نميشود انگشتش را ببرند طبيب مى گويد اگر فردا آمدى بايد از بند (مچ ) دست بريده شود شيخ برميگردد و درد شدت ميكند شب تا صبح ناله مى كند فردا ببريدن انگشت راضى ميشود.
چون او را مريض خانه ميبرند جراح دست را مى بيند مى گويد بايد از بند دست بريده شود قبول نمى كند و ميگويد من حاضرم فقط انگشتم بريده شود جراح ميگويد فايده ندارد و اگر الان از بند دست بريده نشود ببالاتر سرايت كرده و فردا بايد از كتف بريده شود.
شيخ بر مى گردد و درد شدت ميكند بطوريكه صبح ببريدن دست راضى مى شود چون او را نزد جراح مى آورند دستش را مى بيند و ميگويد به بالا سرايت كرده و بايد از كتف بريده شود و از بند دست فايده ندارد و اگر امروز از كتف بريده نشود فردا بساير اعضاء سرايت مى كند و بالاخره بقلب مى رسد و هلاك ميشود.
شيخ ببريدن دست از كتف راضى نميشود و برميگردد و درد شديدتر شده تا صبح ناله مى كند و حاضر ميشود كه از كتف بريده شود و رفقايش او را براى مريض خانه حركت مى دهند تا دستش را از كتف ببرند در وسط راه شيخ گفت اى رفقا ممكن است در مريض خانه بميرم اول مرا بحرم مطهر ببريد پس ايشانرا در گوشه اى از حرم جاى دادند شيخ گريه و زارى زيادى كرده و بحضرت شكايت مى كند.
ميگويد آيا سزاوار است زائر شما بچنين بلائى مبتلا شود و شما بفريادش ‍ نرسيد (و انت امام الرؤ وف ) خصوصاً درباره زوار پس حالت غشوه اى عارضش ميشود در آنحال حضرت رضا (ع ) را ملاقات مى كند.
آنحضرت دست مبارك را بر كتف او تا انگشتانش كشيده و مى فرمايد شفا يافتى شيخ بخود مى آيد مى بيند دستش هيچ دردى ندارد رفقا مى آيند او را بمرض خانه ببرند جريان شفاى خود را بدست آنحضرت به آنها نمى گويد.
چون او را نزد جراح نصرانى ميبرند جراح دستش را نگاه مى كند اثرى از آن دانه نمى بيند باحتمال آنكه شايد دست ديگرش باشد آندست را هم نظر مى كنند مى بيند سالم است ميگويد اى شيخ آيا مسيح (ع ) را ملاقات كردى ؟
شيخ فرمود كسى را كه از مسيح (ع ) بالاتر است ديدم و مرا شفا داد پس ‍ جريان شفا دادن امام (ع ) را نقل ميكند.(59)
بدرگاهت پناه آورده ام يا رضا يارضا(ع )
من زوار سرافتده ام يا رضا يارضا(ع )
افتاده ام دستم بگير يارضا يارضا(ع )
آزرده ام دستم بگير يارضا يارضا(ع )
اى ملجاء درماندگان يارضا يارضا(ع )
اى چاره بيچارگان يارضا يارضا(ع )
سفارش حضرت
يكى از اهل تقوى و يقين كه زمان عالم ربانى مرحوم حاج شيخ محمد جواد بيدآبادى را درك كرده نقل مى كرد كه وقتى آن بزرگوار بقصد زيارت حضرت رضا (ع ) و توقف چهل روز در مشهد مقدس باتفاق خواهرش از اصفهان حركت نمود و بمشهد مشرف شدند چون هيجده روز از مدت توقف در آن مكان شريف گذشت شب حضرت رضا (ع ) در عالم واقعه بايشان امر فرمودند كه فردا بايد باصفهان برگردى عرض ميكند يا مولاى من قصد توقف چهل روز در جوار حضرتت كرده ام و هيجده روز بيشتر نگذشته .
امام (ع ) فرمود چون خواهرت از دورى مادرش دلتنگ است و از ما رجعتش را باصفهان خواسته براى خاطر او بايد برگردى آيا نمى دانى كه من زوارم را دوست ميدارم .
چون مرحوم حاجى بخود ميآيد از خواهرش ميپرسد كه از حضرت رضا (ع ) روز گذشته چه مى خواستى ميگويد چون از مفارقت مادرم سخت ناراحت بودم بآنحضرت شكايت كرده و در خواست مراجعت نمودم .
محبت ورافت حضرت رضا (ع ) درباره عموم شيعيان خصوصاً زوار قبرش ‍ از مسلميات است چنانچه در زيادتش دارد:
(السلام عليك ايّها الامام الرؤ وف ).(60)
اى شه طوس زكويت ببهشتم مفرست
كه سر كوى تو از كون و مكان ما را بس
درد چشم
عبد صالح و متقى وارسته جناب حاج مجدالدين شيرازى كه از اخيار زمان هستند چنين تعريف مى كنند.
بنده در كودكى چشم درد گرفتم نزد ميرزا على اكبر جراح رفتم شياف دور چشم حقير كشيد غافل از اينكه قبلاً دست بچشم سودائى گذاشته بود چشم بنده هم سودا شد اطراف چشم له شد ناچار پدرم بتمام دكترها مراجعه كرد علاج نشد گفت از حضرت رضا (ع ) شفا خواهم گرفت بزيارت حضرت مشرف شديم .
بخاطر دارم كه پدرم پاى سقاخانه اسماعيل طلا ايستاد با گريه عرض كرد يا على بن موسى الرضا (ع ) داخل حرم نمى شوم تا چشم پسرم را شفا ندهيد. فردا صبح گويا چشم حقير اصلاً درد نداشت و تاكنون بحمدالله درد چشم نگرفتم .
وقتى از مشهد مقدس مراجعت كرديم خواهرم مرا نشناخت و از روى تعجب گفت تو چشمت له بود چطور خوب شدى ؟ من ترا نشناختم و همچنين حاجى مزبور نقل مى نمايد كه :
در سنه چهل شش خودم با خانواده بمشهد مقدس مشرف شدم و عجايبى چند ديدم از جمله در مسافرخانه دو مرتبه بچه ام از بام افتاد بحمدالله و از نظر حضرت رضا (ع ) هيچ ملالى نديد.
هنگام برگشتن در ماشين اين موضوع را تعريف كردم زنى گفت تعجب مكن من اول خيابان طبرسى در مسافرخانه سه طبقه بودم بچه ام از طبقه سوم كف خيابان افتاد و از لطف حضرت امام رضا (ع ) هيچ ناراحتى نديدم .(61)
عجب درگهى از عرش باشدى برتر
رواق و طارم او عرش را بود منظر
بود حريم شه ملك عالم ايجا
حريم و درگه او به ز جنت داور
تمام خلق جهانند رهين منت او
چه اوامام رئوف است وجان پيغمبر (ص )
ولى حجت حق نور ايزد مطلق
شه وجود على ابن موسى جعفر (ع )
هر آنكه عارف او گشته گشته عارف حق
هر آنكه منكر او گشته در جهان كافر
حريم و درگه او قبله گاه حاجاتست
چه اوست مظهر رحمان ايزد اكبر
حقير چشم اميدش باَّستان رضاست (ع )
اميد بلكه نمايد شهش ز مهر نظر
عهد شكنى
جناب شيخ محمد حسن مولوى قندهارى فرمود:
در همان ايام نصيرالاسلام ابوالواعظين بمشهد مقدس آمده بود ماه مبارك رمضان در مسجد گوهرشاد منبر مى رفت شبى از معجزات اوائل اين قرن كه در حرم مبارك رضوى (ع ) ديده بود حكايت نمود كه دو زوجه كه با هم و حسينى بودند و در حباله نكاح يكى از اعيان تهران بودند كه عهد و پيمان نموده بودند كه با هم صاف باشند و رشك و كين و رقابت همسرى يكنفر (هووگرى ) را ترك و نزد شوهر سعايت و خيانت و نمامى و فتنه انگيزى يكديگر را نكنند و در بينشان حضرت رضا (ع ) ضامن و گواه باشد اگر هم هركدام عهدشكنى كند. امام رضا (ع ) او را كور نمايد.
پس از مدتى يكى از آن دو زن عهدشكنى كرد و به عهد خود خيانت نمود در همان هفته كور شد و توبه و اتابه اش فايده نكرد تصميم گرفت بمشهد بيايد. نصيرالاسلام مذكور روضه خوان خاص آن زن بود حكايت كرد كه چهل شب دخيل بالاى سر حرم مبارك بوديم آنچه از ادعيه و تضرع و زارى كه منتهاى قدرت آن زن بود انجام داديم و عده اى از سادات و علماء و اهل حال هر شب را با او صبح كرديم اثرى از شفاء آشكار نشد. شب چهل و يكم زيارت وداع نمود و مايوسانه تصميم گرفتيم فردا عازم تهران شويم .
طلوع فجر نورى از ضريح مقدس ظاهر شد از بالاى سر آن زن گذشت حاضرين همه آن نور را ديده صلوات هاى بلند فرستاده شد همه يقين كردند كه آن خانم شفا يافت نور از پنجره گذشت ناگهان صداى كف زدن و صلوات از دارالسياده بلند شد همه رفتيم ديديم پيرزن كور زوار كابلى شفا يافته هر دو چشمش بينا شد با اينكه سالها بكورى بسر برده و برايش كورى عادت شده بود و ابداً براى شفاى خود در آن وقت نه دخيل شده بود و نه دعاء و توسل نموده بود خداوند قدرت امامت را بخانم مايوس و ما و مردم نشان داد.
و مردم را آگاهانيد كه عهد و ضمانت خليفه خدا را در امور عادى خود سست نشمارند و به عهد و قسم خود پاى بند بوده خيانت نكنند.(62)
افتادم دستم بگيرمولاعلى موسى الرضا
درمانده ام دستم بگيرمولاعلى موسى الرضا
بنماكرم اى ذوالكرم گنجينه جود نعم
آكنده ام دستم بگير مولا على موسى الرضا
درمانده ام دستم بگيرمولاعلى موسى الرضا
افتاده ام دستم بگيرمولاعلى موسى الرضا
ازهرطرف ره بسته شدسينه دنياخسته
شد
وامانده ام دستم بگيرمولاعلى موسى الرضا
بدون عينك
جناب آقاى حاج محمد حسن ايمانيه نقل كرد در ماه رجب 94 مشهد مقدس رضوى (ع ) مشرف شده پس از مراجعت نقل نمودند.
جمعيت زوار بطورى بود كه تشرف بحرم مطهر سخت و دشوار بود روزى با زحمت و مشقت وارد حرم مطهر شدم كتاب مفاتيح را بازكردم دست در جيب نمودم تا عينك را بيرون بياورم چون چند سال است بدون عينك نمى توانم خط بخوانم ديدم عينك را فراموش كرده ام همراه بياورم سخت ناراحت و شكسته خاطر شدم كه بچه زحمتى بحرم مشرف شدم و نمى توانم زيارت بخوانم .
در همان حال چشمم بخطوط مفاتيح افتاد ديدم آنها را مى بينم و مى توانم بخوانم خوشحال شدم و زيارت را با كمال آسانى خواندم و خدايرا سپاس ‍ كردم . پس از فراغت و خارج شدن از حرم مفاتيح را باز كردم ديدم نمى توانم بخوانم و بمانند پيش بدون عينك خط را نمى شناسم و تاكنون چنين هستم دانستم كه لطفى و عنايتى از طرف آن بزرگوار بوده است .(63)
خورشيد توئى شمش شمسوس كنز ولايت
كز نور تو هرگمشده گرديده هدايت
خورشيد شعاعى بود از نور وجودت
كز نور وجود تو ضيائش ز بدايت
اى درگه تو قاضى حاجات خلايق
هر لحظه ز درگاه تو شد كشف كرامت
از بهر اميدى بدرت روى نمودم
شاها نظرى كن ز ره لطف و عنايت
اين سالك و مسكين حقير سركويت
دارد كه بتو چشم شفاعت بقيامت
داروغه
يكى از طلاب علوم دينيه مشهد مقدس بر اثر فشار زندگى و تهى دستى و فقر و پريشانى با خود قرار گذاشت كه روزهاى پنجشنبه و جمعه كه درس ها تعطيل است بدنبال گل كارى و مزدورى رود و از مزد و اجرت اين دو روز مخارج ايام هفته را بگذراند و مشغول تحصيل باشد.
بعد از تصميم شروع بكار نمود. تا وقتى كه حسين اسماعيل خان ، داروغه شهر مشهد كه مردى بى باك و ستمگر و سفاكى بود خانه اش نياز به بنائى پيدا كرد اتفاقا روز پنجشنبه آن طلبه را بمزدورى بخانه حسين داروغه بر سر كار بردند و تا غروب مشغول كار بود در اين اثنا خود حسين داروغه جهت سركشى منزلش آمد ديد كه اين طلبه بهتر از همه آنها كار مى كند از احوال و اوضاعش پرسش نمود احوالش را گفتند.
بعد از اتمام كار درخواست مزد نمود گفت فردا جمعه هم بيا يكباره مزد دو روزت را مى پردازيم لذا آن طلبه آن روز را با دست خالى رفت روز ديگر كه جمعه بود آمد و مشغول كار شد لكن چون آخر روز شد، مزد خود را خواست . حسين داروغه بجاى احسان و مزد فحش بسيارى بآن بيچاره داد و پس از بدگوئى او را از خانه و عمارت خود بيرون كرد و آن طلبه با دلِ پردرد و سوزناك و افسرده خاطر و با دست تهى بيرون رفت و بهر سختى كه بود امر خود را گذرانيد.
مدتى از اين ماجرا گذشت حسين داروغه يك نفر از اوباش را چوب زيادى زد و او هم ناراحت و كينه داروغه را بدل گرفته و بتلافى كار برآمد.
چند روز گذشت حكومت مشهد خواست بحرم مطهر مشرف شود داروغه در خدمت او تا كفشدارى مسجد گوهرشاد آمد. ناگهان آنشخص ‍ چوب خورده از كمين بيرون آمد و خنجر را با تمام قوت بر پشت داروغه زد و داروغه افتاد و بخون خود غلطان شد و بعد از دو سه ساعت مُرد.
آنگاه او را تجهيز كرده و در صحن كهنه در جلوى ايوان عباسى دفن كردند و رفتند.
بعد از اين واقعه طلبه اى كه براى داروغه كار كرده بود در خواب ديد كه صداى هياهوى بسيارى از طرف بست پائين خيابان بلند است و چون نگاه كرد ديد سيد جليل القدرى نورانى وارد صحن شد و پشت سر آن بزرگوار ملائكه هاى غلاظ و شداد با آلات و اسباب عذاب از قبيل زنجير و ... آمدند و تا مقابل ايوان عباسى ايستادند و منتظر دستور آن بزرگوار شدند.
آنگاه آن سيد بزرگوار با عصائى كه در دست داشت اشاره بقبرى فرمود. و فرمود كه اين است . بمجرد اينكه فرمود اين است آن ملائك قبر را شكافته و از آن زنجيرها كه در دست داشتند با قلابها ميان قبر انداختند و مردى را بيرون كشيدند و زنجير بگردنش گذاشتند.
آنوقت آن سيد جليل روانه شد و ملائكه آنمرد را بزور مى كشيدند كه از همان طرف بست پائين خيابان ببرند.
آن مرد متصل فرياد مى زد يا امام رضا مرا بردند بفريادم برس . يا امام رضا مرا بردند بفريادم برس .
چون من نزديك رفتم ديدم او همان حسين اسماعيل داروغه است كه مرا اذيت كرده و حقوق مرا نداده . چون زير طاق در صحن كه بالاى آن نقاره خانه است رسيدند حسين داروغه يقين كرد الان او را از صحن خارج مى كنند.
با صداى بلند فرياد زد: آقا يا امام رضا مرا بردند.
در اين حال ديدم سيد جليل القدرى از ميان ايوان طلا صدا زد اى جد بزرگوار او را بمن ببخشيد. آن بزرگوار بملائكه فرمود زنجير از گردانش ‍ برداريد پس او را رها كردند و رفتند.
ناگاه ديدم صحن پُر از جمعيت شد و حسين داروغه بعجله مثل مرغى كه پروبال داشته باشد خودش را مقابل ايوان طلا برابر آن سيد جليل رسانيد و اظهار تشكر كرد پس حضرت رضا (ع ) بآن جماعت بسيار فرمود براى چه اينجا جمع شده ايد؟
گفتند ما طلب كاران حسين هستيم آمده ايم كه حقوق خود را از او مطالبه كنيم . آنحضرت بخدام امر فرمود تا صندوق بسيار بزرگى حاضر كردند و در نزد آن بزرگوار و سرور نهادند. سپس آنحضرت از هر يك از طلب كارها سؤ ال مى فرمود كه طلب تو از حسين چقدر است ؟
او هم مقدارش را مى گفت و امام (ع ) دست مبارك در آن صندوق مى كرد و به همان مقدار پول سفيد دو قرانى بيرون آورده و باو عنايت مى فرمود. و آنشخص پول را مى گرفت و از صحن مى رفت تا بسيارى از طلب كاران طلب خود را گرفته و رفتند.
من خواستم نزديك روم و مطالبه حق خود را بنمايم حضرت رضا (ع ) با دست خود اشاره فرمود كه صبركن و عجله منما لذا من صبر كردم تا صحن خلوت شد سپس آن بزرگوار فرمود نزديك بيا.
نزديك رفتم آنحضرت دست مبارك خود را در آن صندوق برده و يك عدد دوقرانى سفيد در دستم گذاشت .
ناگهان از خواب بيدار شدم در حاليكه ديدم آن دوقرانى در دست من است خداى را شكر كردم و فرداى آن شب پول را خورده كردم و تا مدتى از آن پول خورد گذران مى نمودم و امر و معيشت خود را مى گذرانيدم تا وقتيكه اين خواب خود را به بعضى از دوستان خود گفتم بعد از آن پول خورده ها تمام شد و بركت الهى از بين رفت و من پشيمان شدم از آنكه خواب خود را گفته بودم .(64)
در حشر اگر لطف تو خيزد بشفاعت
بسيار بجويند و گنه كار نباشد
او را بمن بخشيد
در منتخب التواريخ در باب دهم از والد خود محمدعلى خراسانى مشهدى كه قريب هفتاد سال بخدمت فراش در آستان قدس رضوى مفتخر بوده نقل نمود:
در اوائل كه من بخدمت فراشى آستان رضوى مشرف شده بودم يكى از خدامهاى هم كشيكم كه مردى زاهد و عابد بود و چون شبهاى خدمتش در آستان قدس درب حرم مطهر را مى بستند آنمرد صالح مانند ساير خدام بآسايشگاه نمى رفت بخوابد بلكه در همان رواقى كه در بسته مى شد و آنجا را دارالحفاظ مى گويند مشغول تهجد و عبادت مى شد و هرگاه خسته مى شد و كسالت پيدا مى كرد سرخود را بعتبه در مى گذاشت تا فى الجمله كسالتش برطرف شود.
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شبى سرش را بر عتبه مقدسه گذاشته بود ناگاه صداى بازشدن در ضريح مطهر بگوشش مى رسد. (پدرم برايم نقل كرد ولى در خاطرم نيست كه در خواب يا بيدارى بوده ) تا صداى باز شدن در ضريح را مى شنود بخيال اينكه شايد وقت در بستن حرم كسى در حرم مانده بوده و در را بسته اند.
فورا برمى خيزد برود سر كشيك يعنى بزرگ خدام را خبر كند ناگهان مى بيند درب حرم مطهر باز شد و يك بزرگوارى از حرم بيرون آمد و درى كه از دارالحفاظ بدارالسياده است باز شد و آنجناب بدارالسياده رفت .
مى گويد من هم پشت سرش رفتم تا از دارالسياده بيرون شد تا رسيد بايوان طلا و لب ايوان ايستاد. من هم با كمال ادب نزديك محراب ايستادم سپس ‍ ديدم دو نفر با كمال ادب آمدند و با حال خضوع در برابر آن حضرت ايستادند.
آنحضرت بآن دو نفر فرمود بشكافيد اين قبر را و اين خبيث را از جوار من بيرون ببريد و اشاره بقبريكه در صحن مقدس پشت پنجره بود كرد و من مشاهده مى كردم .
ديدم آن دو نفر با كلنگها قبر را شكافتند و شخصى را در حاليكه زنجير آتشين بگردنش بود بيرون آوردند و كشان كشان از صحن مقدس بطرف بالا خيابان مى بردند. ناگاه آن شخص روى خود را بجانب آن بزرگوار كرد و عرضكرد يابن رسول الله من خود را مقصر و گناهكار مى دانستم و بخاطر همين هم وصيت كردم مرا از راه دور بياورند و در جوار شما دفن كنند.
زيرا در جوار شما بزرگوار امنيت و آسايش است و بشما پناهنده شدم . تا اين سخن را گفت آنحضرت به آن دو نفر فرمود برگردانيد او را. ناقل حكايت بيهوش مى شود. سحر چون سر كشيك و خدام براى بازكردن در مى آيند مى بينند آنمرد كشيكچى افتاد پس او را بهوش مى آوردند و او قضيه را نقل مى كند.
مرحوم پدرم گفت من با او و جمعى از خدام به آن محلى كه ديده بود بما نشان داد و ما آثار نبش قبر را بچشم خود ديديم .(65)
آمدم اى شاه براتم بده
غرق گناهم حسناتم بده
بهر گدائى به درت آمدم
رانده ام از خود درجاتم بده
ضامن هر بيكس و بى ياورى
بيكسم از خود ثمراتم بده
ترا بجان مادرت
در يزد مرد صالح و با تقوايى زندگى مى كرد برخلاف خود برادرى داشت كه اهل فسق و فجور و بدنهاد بود و آن مرد صالح همواره از بدعملى برادر خود در رنج و شكنجه و آزار بود. و گاهى از اوقات مردم نزد او مى آمدند و از اذيت و آزار برادرش به او شكايت مى كردند و مى گفتند برادر تو فلان كس ‍ را آزار داده و گاه مى گفتند كه با فلان كس نزاع و جدال نموده و چون هر روز رفتار بدى از او بروز مى كرد از اينجهت مردم آن مرد صالح بيچاره را مؤ اخذه و ملامت مى كردند.
تا آنكه آن مرد صالح اراده زيارت مشهد مقدس حضرت رضا (ع ) را نمود و تدارك راه و توشه شد و با كاروانى براه افتاد. جماعتى جهت مشايعت و بدرقه زوار حضرت رضا (ع ) آمدند. مرد فاسق هم يابوئى سوار شد و با مشايعت كننده ها آمد تا آنكه اهل مشايعت برگرديدند لكن آن برادر امتناع از مراجعت نمود. و گفت من فرد بسيار معصيت كارى هستم و من هم مى خواهم بزيارت حضرت رضا (ع ) بروم بلكه بشفاعت آنحضرت خداوند از من عفو فرمايد.
مرد صالح بجهت خوف اذيت و آزار خود دربر گردانيدن او ابرام و اصرار زيادى كرد لكن موفق نشد و مرد فاسق گفت من با تو كارى ندارم يابوى خود را سوار و با زوار مى روم مرد صالح علاجى نديد و سكوت كرد و تن بقضا نمود. يك چندوقتى نگذشت باز باقتضاى طبيعت خود، در بين مسافرين بناى شرارت و بدرفتارى را با برادر خود و ساير زوار آغاز نمود و هر روز با يكى مجادله مى كرد و ديگران را اذيّت و آزار مى نمود و مردم پشت سر يكديگر نزد آن برادر صالح مى آمدند و شكايت مى كردند و آن بيچاره را آسوده نمى گذاشتند.
تا اينكه آن مرد فاسق در يكى از منازل مريض شد و رفته رفته مرضش ‍ شديدتر شد تا در نيشابور يا منازل نزديك مشهد وفات كرد.
مرد صالح بدن برادر را غسل داد كفن كرد و نماز بر جسدش گذارد آنگاه آنرا به نمد پيچيده و بر يابوى خودش بار كرد و با خود بمشهد حمل نمود و پس ‍ از طواف دادن او را دور قبر مطهر رضوى (ع ) دفن كرد. لكن در امر او متفكر بود كه بر او چه خواهد گذشت و با آن اعمال چگونه با او رفتار خواهد شد؟! و بسيار خواهان بود كه او را در خواب ببيند و از او در اين باب تحقيق و بررسى نمايد. تا آنكه دو سه روزى از دفن او گذشت برادر خود را در خواب ديد كه حالش بسيار جالب و خوب است . گفت : برادر تو كه در دنيا فلان بودى چطور شد به اين مقام رسيدى ؟
گفت اى برادر بدانكه امر مرگ و عقابت آن بسيار سخت است و اگر شفاعت اين امام رضا (ع ) نبود كه من تا حال هلاك بودم . بدان اى برادر كه چون مرا قبض روح نمودند من خود را يك پارچه آتش ديدم ، بسترم آتش ، فراشم آتش ، فضاى منزل هم پر از آتش شد و من هرچه فرياد مى زدم سوختم سوختم شما حاضرين مرا مى ديديد ولى اعتنائى نمى كرديد. تا آنكه تابوت آورده و مرا داخل آن گذاشتيد ديدم آن تابوت منقلب بآتش شد و من فرياد مى زدم سوختم سوختم كسى ملتفت من نگرديد تا آنكه مرا بردند و برهنه كردند و بالاى تخته اى از براى غسل دادن گذاشتند ناگهان ديدم كه تخته هم منقلب به آتش شد هرقدر فرياد كردم كسى بمن توجه نمى كرد پس من با خود گفتم چون آب بر من ريزند شايد از آتش آسوده شوم لكن چون لباس از بدنم برآوردند ظرف آب را پر كردند بر بدنم ريختند ديدم كه آب هم آتش شد من وقتى اين چنين مشاهده كردم صدا زدم كه بر من رحم كنيد و اين آتش سوزان را بر من نريزيد كسى نشنيد تا آنكه مرا شسته و برداشتند و روى كفن گذاشتند كرباس كفن هم آتش شد. سپس مرا در نمد پيچيدند آنهم آتش ، تابوت هم آتش ، تا آنكه مرا بر يابوى خودم بار كردند. همينطور در آتش بودم و مى سوختم و در اثناى راه هر يك از زائرين بمن برمى خورد من بآن استغاثه مى نمودم و اعتنائى از هيچيك نمى ديدم . تا آنكه داخل مشهد رضوى (ع ) شديم و تابوت مرا برداشتند و از براى طواف بجانب حرم حضرت بردند چون بدر حرم مطهر رسيدند ناگهان آتش ناپديد شد و من خودم را آسوده و به حال اول ديدم و تابوت و كفن و ساير منضمات را برحال اول ديدم .
مرا داخل حرم مطهر كردند ديدم كه صاحب حرم حضرت رضا (ع ) بر بالاى قبر مطهر خود ايستاده و سر مبارك خود را بزير انداخته و ابدا اعتنائى بمن ندارد.
مرا يكدور طواف داد. چون ببالاى سر ضريح مقدس رسيدم پيرمردى را ايستاده ديدم كه متوجه بسوى من گرديد و فرمود بامام (ع ) استغاثه كن تا شفاعت نمايد و تو را از اين عقوبت برهاند چون اين سخن را شنيدم متوجه بآنحضرت گرديدم و عرضكردم فدايت شوم مرا درياب . آنحضرت بمن اعتنائى نفرمود.
بار ديگر مرا بطرف بالاى سر مطهر عبور دادند آنمرد اول فرمود استغاثه كن بامام (ع ). باز عرضكردم فدايت شوم مرا درياب باز آنحضرت جوابى نفرمود.
تا دفعه سوم چنانكه متعارف است مرا ببالاى سرآوردند باز آن پيرمرد فرمود استغاثه كن گفتم چه كنم كه جواب نمى فرمايد، فرمود اگر از حرم خارج شوى باز همان عذاب و آتش است و ديگر علاجى ندارى گفتم چه بايد كرد. كه آنحضرت توجه نمايد و شفاعت كند.
فرمود بجده اش فاطمه زهرا (عليهاالسلام ) آنحضرت را قسم بده و آن معصومه را شفيعه خود كن .
چون اين سخن را شنيدم شروع به گريه كردم و عرضكردم فدايت شوم بمن رحم كن و منت بگذار تو را بحق جده ات فاطمه زهرا صديقه مظلومه (عليهاالسلام ) قسم مى دهم كه مرا ماءيوس نفرما و بر من احسان كن و از در خانه خود مرا مران .
تا اين سخن را حضرت شنيد بسوى من نگاهى كرد و مانند كسيكه گريه راه گلويش را بسته باشد فرمود چه كنم جاى شفاعت كه از براى ما نگذاشته ايد سپس دست هاى مبارك خود را بسوى آسمان برداشت و لبهاى خود را حركت داد. گويا زبان بشفاعت گشود. چون مرا بيرون آوردند ديگر آن آتش ‍ را نديدم و از عذاب آسوده شدم .
در تحفة الرضويه نقل مى كند:
برادر مؤ من همانشب در خواب ديد باغى است در جوار حضرت رضا (ع ) در نهايت صفا و در عمارت آن باغ ديد شخصى نشسته با نهايت عزمت چون خوب نگاه كرد ديد آن فرد برادرش است كه روز گذشته او را دفن كرده پس از حال او استفسار كرد شرح حال را گفت تا رسيد بآنجا كه پيرمرد در مرتبه سوم گفت :
آنحضرت را بحق جدش پيغمبر قسم بده من چون بآن دستور عمل كردم مرا باين باغ آوردند و اينها همه از لطفى است كه تو در عالم برادرى با من كردى و اگر مرا باين مكان مقدس نمى آوردى من هميشه در عذاب بودم .(66)
اى كه بر خاك حريم تو ملايك زده بوس
رشك فردوس برين گشته زتو خطه طوس
هركه آيد بگدائى بدر خانه تو
حاش لِلّه كه زدرگاه تو گردد ماءيوس
مخارج راه
جماعتى مرد و زن از بحرين توفيق حاصلشان گرديد و بزيارت حضرت رضا (ع ) مشرف شدند و مدت هشت ماه در اين آستان مقدس توقف نمودند و كاملا از زيارت آنحضرت بهرمند شدند تا همه پول مخارج آنها تمام شد.
هنگاميكه خواستند بسوى وطن خود حركت كنند مخارج راه نداشتند و به هركس هم رو انداختن كه بعنوان قرض جهت خرجى به آنها بدهد اجابت نشد از اين بابت مضطرب و پريشان شدند و با حال اضطراب داخل حرم حضرت امام هشتم (ع ) شدند و اظهار عنايت كردند و گفتند: اى آقاى ما اكنون ما درمانده شده ايم و نمى دانيم چه بايد بكنيم . از حرم بيرون آمدند شخصى نزد آنها آمده و فرمود: من چند راءس قاطر دارم و شنيده ام كه شما خيال رفتن بكاظمين را داريد حال آمده ام كه اگر مى خواهيد من عصر قاطرها را بياورم و شما حركت كنيد.
بحرينيها حقيقت حال خود را اظهار كردند و گفتند ما خرجيمان تمام شده و مخارج راه را نداريم . و حالا هم حاضريم كه با تو همراه شويم لكن هرگاه آنچه لازم داشتيم بما قرض الحسنه بده تا بكاظمين برسيم و ما در آنجا تمام مخارج تو را خواهيم داد.
آنشخص قبول فرمود: و عصر قاطرها را آورد و آنها را سوار كرد و براه افتادند و وقت شام بلب آبى رسيدند و فرود آمدند آن شخص به آنها فرمود: شما كنار اين آب وضو ساخته نماز بخوانيد و غذا بخوريد تا من قاطرها را در بيابان بچرا ببرم . سپس قاطرها را جهت چرا از آنجا دور نمود و مسافرين وضو ساخته نماز بجاى آوردند و غذاى خود را خوردند و هرچه در انتظار قاطرها نشستند خبرى نشد تا اينكه وحشت همه آنها را فرا گرفت .
مردها از كنار زن و بچه ها برخواستند و باطراف رفتند كه تحقيق و بررسى كنند كه قاطرها چه شد هرچه گشتند اثرى نيافتند و با حال ياءس برگشتند و تا صبح بحال گريه و ناله ميان بيابان بسر بردند.
صبح شد چون از آمدن آن شخص ماءيوس شدند علاج كار خود را منحصر در برگشتن بمشهد مقدس يافتند.
لذا اسباب و اثاثيه خود را بر دوش گرفته با زنها و اطفال پياده روبراه نهاده چند قدمى كه برداشتند نخلستانها را از دور ديدند تعجب كردند كه در اين حدود كه از بلاد ايران است درخت خرما پيدا نمى شود در اين اثناء عربى هيزم كش رسيد از او پرسيدند كه اين نخلستان چيست و اين قريه چه نام دارد؟
گفت مگر شما نمى دانيد كه اينجا كاظمين است . تعجب ايشان بيشتر شد و گمان كردند كه آن مرد مزاح نموده پس چند قدمى ديگر كه برداشتند قبه مطهره و مناره هاى كاظمين پيدا شد و دانستند كه بنظر مرحمت ابى الحسن الرضا صلوات الله عليه به دو سه ساعت از مشهد بكاظمين رسيده اند.(67)
چيز ناديده و نشنيده چه لذّت دارد
آنكه ديدست و چشيدست بصيرت دارد
هر كه نشناخت رضا را و اطاعت ننمود
از كجا كى خبر از فيض و سعادت دارد
تا نيائى و نبينى تو جلال و كرمش
تو چه دانى كه به زائر چه محبّت دارد
راءفتش را بنما درك تو از نام رؤ ف
چون زلطفش بخلايق همه راءفت دارد
ضامن آهوى وحشى شده تا دريابى
كه به زوّار و غريبان چه كرامت دارد
گمشدگان
مرحوم محدث نورى اعلى الله مقامه فرمود يكى از خدمتگذاران روضه شريفه رضويه گفت :
يكى از شبهائى كه نوبت خدمت و شفيت من بود در رواقى كه معروف بدارالحفاظه است خوابيده بودم . ناگهان در خواب ديدم كه درب حرم مطهر باز شد و خود حضرت ابى الحسن الرضا (ع ) از حرم بيرون تشريف آورد و بمن فرمود:
برخيز و بگو مشعلى بالاى گلدسته ببرند و روشن كنند زيرا كه گروهى از اعراب بحرين بزيارت من مى آيند و آنها راه را گم كرده اند از طرف طرق (اسم محلى است در دو فرسنگى شهر مشهد) و اكنون آنان سرگردانند و برف هم مى بارد مبادا تلف شوند و نيز برو به ميرزا تقى شاه متولى بگو چند مشعل روشن كنند و با جمعى بروند و آن زائرين را ملاقات كرده بياورند.
از خواب بيدار شدم و فورا رفتم سركشيك را از خواب بيدار كرده و خوابم را باو گفتم پس او با حال تعجب برخواست و با يكديگر آمديم در حالتيكه برف مى باريد مشعل دار را خبر كرده و فورا رفت و مشعل روى گلدسته را روشن كرد آنگاه با جمعى از خدام بخانه متولى باشى رفتيم و خواب را نقل كرديم . متولى هم با جماعتى مشعلها را روشن كرده با ما همراه شد و از شهر بيرون آمديم و بجانب طرق روانه شديم تا نزديك طرق بآن زائرين رسيده ديدم كه در آن هواى سرد ميان برف در بيابان سرگردانند.
پس چون ايشانرا ملاقات كرديم جوياى حالشان شديم گفتند كه در اين بيابان طوفان عظيمى شد و برف هم شروع بآمدن كرد ما راه را گم كرديم و هرچه تفحص نموديم راه را پيدا نكرديم و دست و پاى ما هم از شدّت سرما از حس و حركت افتاد لذا تن بمرگ داديم و از چهارپايان خود پياده و همه يكجا دورهم جمع گشته و فرشهاى خود را روى خود انداخته و شروع بگريه و زارى نموديم .
در ميان ما مرد صالح و طالب علمى است چشمش كه بخواب رفت حضرت رضا (ع ) را در خواب زيارت كرد آنحضرت باو فرمود: (قوموا فقد امرت ان يجعلوا المشعل فوق المنارة فاقصدوا نحوالمشعل تصادفوا المتولى ) يعنى برخيزيد و رو براه بگذاريد كه من فرمان داده ام كه در گلدسته مشعل روشن كنند و شما رو به روشنائى برويد كه متولى باستقبال شما مى آيد.
اين بود كه ما برخواستيم و راه افتاديم و روشنائى را ديده و بسمت روشنائى براه افتاديم تا اينجا كه شما بما رسيده ايد پس متولى آنها را بشهر آورد و بخانه خود برد و پذيرائى نمود. بلى حضرت رضا (ع ) ضامن غريبان و امام رئوف است و زائرين بلكه همه دوستانش را دوست دارد.(68)
كعبه اگر قبله اهل صفاست
قبله دل مرقد شاه رضاست
كعبه اگر آمده از سنگ و گل
ليك در اين كعبه ولى خداست
گر شده آن كعبه مطاف و حرم
وين حرم و مقصد اهل ولاست
يك قدمى نه بر حريمش نگر
بارگه طوس عجب باصفاست
به بود اين روضه زخلد برين
شك نبود بارگه كبرياست
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طلبه بحرينى
سيد جليل سيد محمد موسوى خادم روضه منوره رضويه كه بيشتر اوقات بزيارت عتبات ائمه (عليهم السلام ) در عراق مشرف مى شد فرمود:
سيدى صالح در كاظمين بمن فرمود خوشا بحال تو كه از خدمتگذاران و خدام عتبه مقدسه سلطان خراسان هستى ، زيرا كه كار دنيا و آخرت من ببركت وجود مبارك آنحضرت اصلاح گرديد و من از آن بزرگوار حكايتى دارم و آن اين است :
من در بحرين در مدرسه مشغول تحصيل علم بودم و در نهايت فقر وسختى مى گذرانيدم تا اينكه روزى به جهت شغلى از مدرسه بيرون آمدم ناگهان چشمم به دخترى آفتاب طلعت افتاد و او تازه از حمامى كه برابر مدرسه بود بيرون آمد. من تا او را ديدم عشق او در دل من جاى گرفت و محو جمال او شدم . غافل از اينكه او دختر شيخ ناصر لؤ لؤ ى است كه متمول تر از او در بحرين نيست . باجمله صورت آن پرى رخسار از نظرم نمى رفت و از مطالعه و مباحثه و عبادت بازماندم .
تا اينكه خبردار شدم كه جماعتى عزم زيارت امام غريبان و ضامن بيكسان حضرت رضا (ع ) دارند. من با خود گفتم كه دواى اين درد جانكاه تو از دربار آنحضرت بدرمان مى رسد و تو بايد شربت اين مرض سخت خود را از شربت خانه آنسرور بدست آورى . لذا من هم با آنجماعت حركت كرده و روبراه نهادم تا اينكه در اول ماه مبارك رمضان بآستان قدس آن بزرگوار مشرف شدم .
شب شد در عالم خواب خدمت آن حجت حق حضرت ثامن الائمه (ع ) رسيدم . آنحضرت بمن فرمود تو در اين ماه مهمان مائى و بعد از آن تو را روانه بحرين مى نمائيم و حاجت تو را برمى آوريم .
چون بيدار شدم يك نفر بمن سه تومان بعنوان هديه داد و من تمام ماه مبارك رمضان را بوظائف طاعات و عبادات قيام مى نمودم تا اينكه ماه مبارك رمضان بآخر رسيد آنگاه خدمت آنحضرت مشرف شدم و آن سرور را وداع نمودم و از روضه مطهره بيرون آمدم تا اينكه به پائين خيابان رسيدم ناگهان از طرف راست خود كسى مرا باسم صدا زد. و به من گفت الا ن خواب بودم و در عالم خواب خدمت حضرت رضا (ع ) مشرف گرديدم .
آنحضرت به من فرمود طلبى كه از فلان شخص دارى و از وصول آن ماءيوس ‍ شده اى من آن وجه را بتو مى رسانم بشرط آنكه يك اسب و ده تومان بدهى بآنكسى كه الا ن كه بيدار مى شوى و از خانه بيرون مى روى بدرخانه با تو مصادف خواهد شد پس آن مرد به فرموده امام (ع ) عمل كرد يك اسب و ده تومان بمن داد و من سوار شدم و از شهر خارج گرديدم .
چون به منزل اول كه آنجا را طرق مى گويند رسيدم تاجرى بمن رسيد كه بواسطه سدّ راه در آنجا متحير بود و امام هشتم (ع ) را در خواب ديده بود كه آنحضرت باو فرموده بود كه اگر منافع فلان پانصد تومان خودت را بفلان سيد بحرينى كه فردا بفلان هيئت و لباس مى آيد بدهى من تو را بصحت و سلامت بمقصدت مى رسانم و درباره تو نيز شفاعت خواهم كرد.
آن تاجر تا مرا ملاقات كرد با من مصاحبت نمود و با هم حركت كرديم تا رفتيم باصفهان سپس آن تاجر صدتومان بمن داد و من از آنوجه اسباب دامادى خود را فراهم كردم و روبراه نهاده و بسلامتى وارد بحرين شدم و رفتم در همان مدرسه اى كه قبلا بودم ساكن شدم .
چند روز گذشت ناگهان ديدم شيخ ناصر لؤ لؤ ئى كه پدر همان دختر است با حشم و خدم خود وارد مدرسه شد و يكسره نزد من آمد و خودش را روى دست و پاى من انداخت كه ببوسد من در مقام امتناع برآمدم .
گفت چگونه دست و پاى تو را نبوسم و حال آنكه من ببركت تو داخل در شفاعت حضرت رضا (ع ) شده ام . زيرا من ديشب گذشته در خواب خدمت آن بزرگوار مشرف شدم آنحضرت به من فرمود كه اگر شفاعت مرا مى خواهى بايد فردا بروى بفلان مدرسه و فلان حجره كه سيدى از اهل اين شهر بزيارت من آمده بود و حال برگشته و دختر تو را خواهان است .
اگر دخترت را باو بدهى من شفيع تو مى شوم در روزى كه لاينفع مال و لا بنون اين بود كه شيخ ناصر آن دختر را بمن تزويج كرد.
بعد از آن باز امام هشتم (ع ) را در خواب ديدم فرمود برو بسوى نجف سپس ‍ من به نجف رفتم و يكسال در آنجا توقف نمودم . باز آن بزرگوار را در عالم رؤ يا زيارت كردم كه فرمود يكسال در كربلا باش و يك سال در كاظمين تا باز امر من بتو برسد. و اينك من در كاظمين هستم تا اينكه يك سال تمام شود و بعد چه امر فرمايد.(69)
اى ولى حق توئى چو روح روانم
من زجوار تو دور مى نتوانم
هجر تو چون مى برد زتاب و توانم
گوشه ابروى تست منزل جانم
بهتر از اين گوشه پادشاه ندارد
سوغات
مرحوم حاج غلامحسين ازغدى معروف به حاج آخوند كه از موثقين و دوستان بود بلاواسطه نقل كرد:
زنى از محارم من كه مؤ منه و بسيار فقيره و تهى دست بود حالش اين بود كه سالى يكمرتبه از ازغد كه چهارفرسخى شهر مشهد است با پاى پياده بزيارت حضرت رضا (ع ) مى آمد. و چون برمى گشت براى هر يك از اطفال قبيله سوقات مى آورد مانند كفش و كلاه و سينه بند و امثال اينها. هر وقت ما باو مى گفتيم تو كه پياده و با دست خالى مى روى پس پول از كجا مى آورى كه اين چيزها را مى خرى .
مى گفت من وقتى بحرم مى روم حضرت رضا (ع ) را ميان ضريح مى بينم و آن بزرگوار احوال مرا و اطفال را و عدد آنها را مى پرسد. و باندازه اى پول بمن مى دهد كه براى اطفال سوغاتى و تحفه بخرم و شما مگر وقتى بحرم مى رويد آنحضرت را نمى بينيد. و چون چنين جواب مى داد ما سكوت مى كرديم و گمان مى كرديم كه او چون فقيره است در مشهد گدائى و تكدى مى كند و پولى بدست مى آورد و سوغاتى مى خرد.
تا اينكه يك سفر چون روانه مشهد شد من پشت سرش آمدم تا بمشهد رسيد و ديدم بخانه يك نفر از غديها رفت و من بيرون آن خانه منتظر او شدم تا اينكه وضو ساخته بيرون آمد تا بحرم برود. من هم عقب سرش رفتم تا بحرم شريف رسيد و خود را بضريح مطهر چسبانيد. من در حرم ايستادم تا وقتى از حرم بيرون آمد.
خودم را باو رساندم و سلام كردم چشمش كه بمن افتاد از ملاقات من اظهار خوشحالى كرد سپس باو گفتم برابر ضريح چقدر طول دادى . گفت بلى حضرت رضا (ع ) با من احوال پرسى كرد و احوال اطفال قبيله را پرسيد و پول بمن مرحمت فرمود كه براى اطفال سوغاتى بخرم آنگاه دستش را باز كرد ديدم چند قران ميان دست اوست . آنوقت فهميدم كه آنزن بواسطه اخلاص و صدق بچنين مقامى رسيده كه امام را مى بيند و با او سخن مى گويد و من هرچه كردم كه آن پولها را بگيرم و بجهتش سوغات بخرم قبول نكرد و گفت بايد خودم بخرم .(70)
از ديده دل اگر رضا را بينى
مرآت جمال كبريا را بينى
گر پرده اوهام بيك سو فكنى
اندر پس اين پرده خدا را بينى
رد سائل نكند
حضرت حجة الاسلام آقاى حاج ميرزا حبيب الله ملكى دام ظله از حاج سيد حسين حكاك نقل كرد:
در زمانى كه حاج ميرزا موسى خان ، متولى آستان قدس رضوى بود يك نفر از علماء نجف بزيارت حضرت رضا (ع ) مشرف شده بود. چندى كه گذشت هزينه و مخارجش تمام شد و از اين جهت پريشان بود كه در غربت چه كند.
لذا در حرم مطهر اظهار حاجت بامام هشتم (ع ) نمود كه اى آقا مرحمتى بفرما و مرا از اين پريشانى نجات بخشا و هرگاه مرا از اين بليه خلاص ‍ نفرمايى مى روم نجف و خدمت جدت آقا اميرالمؤ منين (ع ) از حضرتت شكايت مى نمايم خودش گفته است تا من چنين عرضكردم ديدم در آنجا كسى است كه نشناختم او كيست بمن فرمود غم مخور كه خدا وسيله ساز است . اين را گفت و گذشت و من از حرم بيرون آمدم لكن در امر خود متفكر بودم كه چه خواهد شد.
روز ديگر وقتى در منزل بودم ناگاه يكنفر آمد و خود را معرفى كرد كه من يكى از دربانان آستان قدس رضوى و از جانب آقاى متولى باشى خدمت شما رسيده ام . پس مبلغ پول قابلى بمن داد و گفت اين وجه را آقاى توليت براى شما فرستاده بعد از آن معلوم شد كه حاج ميرزا موسى خان خود نائب التوليه حضرت رضا (ع ) را در خواب ديده و آن بزرگوار باو چنين دستور داده كه فلان كس در فلان جاست و تو فلان مبلغ براى او بفرست و باو بگو كه شكايت از من خدمت جدم حضرت اميرالمؤ منين (ع ) نكند. پسر من ولى عصر كه باو فرموده غم مخور كه خدا وسيله ساز است .(71)
اى كه از دردت بغير حق كسى آگاه نيست
راه درمان را زمن بشنو كه جز آن راه نيست
بهر هر دردى توجه كن بدرگاه رضا
در جهان درمانگهى بهتر از آن درگاه نيست
زيارت قاچاقى
آقا ميرزا اسحق لنكرانى نقل نمود:
هنگاميكه اوضاع مملكت روسيه بهم خورد من قصد نمودم از آنجا بطرف ايران حركت كنم بقصد زيارت حضرت ثامن الائمه (ع ) و چون تذكره (گذرنامه ) براى آمدن بايران نمى دادند ناچار بودم كه قاچاقى بيايم و قاچاق آمدن هم بسيار سخت بود در وقت گذشتن از سرحد و اگر كسى دچار مستحفظين سرحد مى شد مجازاتش هم سخت بود لكن من با اين حال متوكلا على الله براهنمائى يك نفر از قاچاقچيها روبراه نهادم تا از پشت قراولخانه روسيه كه سرحد بود رد شده و گذشتم .
چون نزديك قراولخانه ايران رسيدم سه نفر از سالدات روسى جلوى من آمدند و مرا گرفتند و گفتند برگرد آنگاه چند شلاق بمن زدند و در نهايت خشم مرا بجلو انداخته و آزارم مى نمودند و برگردانيدند.
من در آنوقت بسيار مضطرب و گريان شدم و اشك در چشمم جارى گرديد و روى بجانب خراسان نموده عرضكردم يا امام رضا من بقصد زيارت و خاك بوسى آستان تو مى آمدم از كرم تو دور است كه نجات مرا از خدا نخواهى همين كه اين توسل از دل من گذشت فورا مثل اينكه يكباره آبى روى خشم ايشان ريخته شد. دست از من برداشته و با كمال آرامى و ملاطفت گفتند:
هركجا مى خواهى برو ما ديگر بتو كارى نداريم و چون رها شدم خودم را بقراولخانه ايران رسانيدم قراول ايرانى گفت من ديدم كه آنها تو را گرفته بودند و راهى هم بر مساعدت با تو نداشتم خوب شد كه خداوند بقلب آنها انداخت از تو دست برداشتند.(72)
دلا بسوى رضا هركس كه راه ندارد
اميد مرحمت از رحمت اِله ندارد
هر آن كس كه زكوى رضا پناه نگيرد
يقين بدان بدو عالم دگر پناه ندارد
نسيم روضه او زنده مى كند دل مرد
ضياء شمع ورا هيچ مهر و ماه ندارد
گذار سر به حريمش بريز اشك زديده
بگو جلال تو را هيچ پادشاه ندارد
بگو زراه دراز آمده بَرِ تو فقيرى
كه زاد و بود بجز نامه سياه ندارد
نهاده ام چو سگى در ره تو روى تضرع
به سويم ار نظرى افكنى گناه ندارد
غريق جهلم و مقهور نفس و مانده و حيران
رهى گشا به كسى كه دليل راه ندارد
جواب نامه
حاج ميرزا حسن طبيب (لسان الاطباء) فرمود:
وقتى كه عازم زيارت حضرت ابى الحسن الرضا (ع ) شدم آن زمان مرحوم علامه فقيد زاهد حاج ملا محمدبن محمد مهدى معروف به حاجى اشرف و حجت اشرفى (كه از مشاهير علماء بشمار آمده كه در احوالاتش در كتاب قصص العلماء گفته اند آنجناب از نصف شب تا صبح مشغول عبادت و تضرع و زارى و مناجات با حضرت بارى تعالى بوده و بسر و سينه مى زد. و هركس او را مى ديده خيال مى كرده كه تازه از بيمارى برخاسته .) در وطن اصلى خود اشرف بود و من بجهت امر وصيت نامه خود خدمت آن بزرگوار رفتم .
آنجناب تا مطلع شد كه من عازم زيارتم فرمود هنگاميكه خواستى حركت كنى بمن خبر بده . از اين جهت وقتى خواستم حركت كنم نزد آنجناب مشرف شدم پس آن مرحوم پاكتى بمن داد و فرمود (لدى الورود) اين نامه را تقديم حضور امام (ع ) كن و در مراجعت خود جوابش را بگير و براى من بياور. من اين تكليف و امر او را عاميانه پنداشتم كه چگونه من جواب بگيرم و لذا از آن ارادتى كه بآن جناب داشتم كاسته شد.
لكن بزرگى او مرا مانع شد كه ايرادى بگيرم در هرحال از خدمتش مرخص ‍ شدم و حركت نمودم تا اينكه بآستان قدس امام هشتم (ع ) مشرف گرديدم و نظر باسقاط تكليف پاكت را بضريح مطهر انداختم .
چند ماه هم براى تكميل زيارت توقف نمودم و سخن آن مرحوم كه جواب نامه را بگيرم و بياور از نظرم محو شده بود، تا شبى كه صبحش عازم بر حركت بودم براى زيارت وداع مشرف شدم . و چون پس از نماز مغرب و عشاء مشغول نماز زيارت شدم شنيدم صداى قرق باش بلند شد كه زائرين از حرم بيرون روند و خدام آنحضرت حرم را تنظيف نمايند.
من متحير شدم كه اول شب كه وقت در بستن نيست ولى تا من از نماز زيارت فارغ شدم ديدم در حرم مطهر كسى نمانده بغير از من پس من برخاستم كه از حرم بيرون روم ناگاه ديدم بزرگوارى در نهايت عظمت و جلالت از طرف بالا سر با كمال وقار قدم مى زند. چون برابر من رسيد فرمود:
حاج ميرزا حسن وقتى كه به اشرف رسيدى سلام مرا بحاجى اشرفى برسان و بگو:
آئينه شو جمال پرى طلعتان طلب
جاروب زن بخانه و پس ميهمان طلب
آنگاه از برابر من گذشت و غائب گرديد. من بفكر افتادم كه اين بزرگوار كه بود كه مرا باسم خواند و پيغام داد. پس برخاستم و گردش كردم در حرم مطهر او را نديدم و يكمرتبه ملتفت شدم كه اوضاع حرم بمثل اول است و مردم در حرم مطهر بعضى ايستاده و بعضى نشسته اند و مشغول زيارت و عبادتند.
حال ضعفى بمن روى داد و چون بحال آمدم از هركس پرسيدم چه حادثه در حرم روى داد مردم از سئوال من تعجب كردند كه حادثه اى نبوده تو چه مى پرسى آنوقت فهميدم كه عالم مكاشفه اى براى من روى داده بود و عقيده ام بحاجى زياد شد و بر غفلت خود متاءثر شدم .
پس از مشهد حركت كردم تا به اشرف رسيدم و يكسره رفتم در خانه مرحوم حاجى تا پيغام حضرت رضا (ع ) را باو برسانم و چون در را كوبيدم صداى حاجى بلند شد كه حاجى ميرزاحسن آمدى قبول باشد بلى .(73)
آئينه شو جمال پرى طلعتان طلب
جاروب زن بخانه و پس ميهمان طلب
عناب شفابخش
سيد جليل حاج سيد محمدعلى جزائرى فرمود:
من در اول ماه ذى الحجه 1373 مشرف شدم بزيارت امام هشتم حضرت ابوالحسن الرضا (ع ) و آنوقت مصادف بود با ماه اول پائيز و هوا نسبت بحال من كه ساكن خوزستانم و آنجا از مناطق حاره است قدرى سرد بود و اتفاقا روز عرفه در ايوان شرقى مسجد گوهرشاد مشغول اعمال آنروز و دعاى حضرت سيدالشهداء (ع ) شدم و بسيار عرق نمودم و بواسطه غفلت تحفظ خود از هواى سرد مبتلا بزكام شديدى شدم و بدرد سينه و سرفه گرفتار گرديدم و من باين مرض در زمستانهاى خوزستان سابقه داشتم كه هر سال يكماه و دوماه طول مى كشيد و پس از معالجات بسيار بهبودى حاصل مى شد. لكن در اين مسافرت چون باين مرض دچار شدم و پرستارى هم نداشتم بدكتر مراجعه نكردم و از اتفاقات اين بود كه چون زوار بسيار آمده بودند و رفقاى سفر من بجهت اينكه شايد هنگام رفتن بليط ماشين بدست نيايد از اوائل ورود به مشهد بفكر تهيه بليط قطار بودند. تا اينكه قبل از عرفه بليط گرفتند براى روز عيد غدير و من ناچار بودم كه بايشان حركت كنم و مرض من هم از روز عرفه كه مبتلا شدم روز بروز شدت مى كرد. تا شب عيد غدير كه مى بايست روزش حركت كنيم آخر شب با زحمت بحرم مطهر مشرف شدم و براى شفاى اين مرض خود از حضرت رضا (ع ) خواهش و استدعاء نمودم و التماس كردم پس از آن قصد كردم خود را بضريح مطهر برسانم و سينه ام را براى استشفاء بضريح شريف بمالم و از آنحضرت شفا طلب كنم .
لكن بقدرى جمعيت زوار زياد بود كه راه عبور در حرم مطهر ميسر نبود از اين جهت من با حال ضعف و مرضى كه داشتم بمقصد نرسيدم پس قصد كردم كه چون از حرم بيرون شوم عتبه در پيش روى آنحضرت را ببوسم و سينه خود را بعتبه بمالم آنجا هم ممكن نشد.
آنگاه در دارالحفاظ اندكى تاءمل كردم و بسيار ملول بودم كه ميسر نشد سينه خود را بضريح يا بعتبه در بمالم . پس خود را تسلى دادم باينكه اكنون از درى كه تازه در دارالحفاظ گذاشته شده و مردم از آن در به مسجد گوهرشاد و كفش دارى مى روند و چند پله دارد مى روم و سينه خود را بر آن پله بقصد استشفاء مى مالم لذا آمدم تا به پله ها كه از مرمر است رسيدم .
آنجا هم ديدم على الاتصال زائرين مى آيند و مى روند پس من به هر زحمتى بود خم شدم كه پله را ببوسم ديدم دو دانه عناب ريز روى پله مرمر گذاشته شده و با آنهمه رفت و آمد مردم اين دو دانه عناب تكان نخورده پس فورا آنها را برداشتم و حال عجيبى در خود يافتم كه قابل وصف نيست و قدرى در حالت بهت و حيرت بودم ابتدا خيال موهومى كردم كه شايد يكى از زائرين عناب براى تبرك بحرم مطهر آورده و اين دو دانه افتاده آنگاه با خود گفتم چگونه مى شود روى پله باين صافى و اين همه ازدحام مردم اين دو دانه عناب بماند.
پس با حال شعف با دو دانه عناب به منزل آمدم و چون رفقاى من آن دو دانه عناب را در دست من ديدند و از جريان كار من مطلع شدند يكى از ايشان بخواهش بسيار يكدانه را از من براى خود گرفت و من همان ساعت كمى از آن دانه ديگر را خوردم و بقيه آنرا براى اهل بيت و بچه هاى خود نگاه داشتم و همان وقت متوجه خود شدم كه هيچ اثرى از كسالت و سرفه و درد سينه در من نيست . لذا همان روز با رفقاى خود ناهار و هم خربزه بسيار خوردم و فرداى آنروز حركت كرديم و از آن زمان به نظر مرحمت حضرت رضا صلوات الله عليه تاكنون كه 1376 مى باشد در زمستانها راحت هستم و از آن بيمارى بهيچگونه اثرى بروز نكرده و الحمدلله على كل نعمه .(74)
اى كه رو كرده بسويت همه اربا دعا
دردمندان همه از خاك درت جسته شفا
من چه گويم بتو اى خسرو اقليم بقا
كه خدا گفته ثناى تو لقب داده رضا
توئى آن مظهرالطاف خداوند رؤ ف
نكنى دور زخود سائل مسكين و گدا
بى احترامى به زوّار
صديق معظم فخرالواعظين نقل فرمود: حاج شيخ عباسعلى معروف به محقق كه مرحوم ميرزا مرتضى شهابى كه در زمان سابق دربان باشى كشيك سوم آستانقدس رضوى بود ده مجلس روضه خوانى فراهم نمود. و والد مرا با حاج شيخ مهدى واعظ و مرا هم بواسطه پدرم براى منبر رفتن دعوت كرد و سفارش كرد كه همه شما هر شب بايستى متوسل شويد بامام نهم حضرت جوادالائمه (ع ) و بايد ذكر مصيبت آنحضرت بشود و من چون تازه كار بودم و معلوماتم در منبر كم بود بر من دشوار بود و هرچند گفتند كه جهت توسل بامام جواد (ع ) هر شب چيست مى گفت اكنون باشد و من در آخر كار بشما خواهم گفت اين بود كه ما هر شب متوسل بآن بزرگوار مى شديم تا ده شب تمام شد.
آنگاه شب ديگر ما اهل منبر را براى شام خوردن دعوت نمود آنوقت گفت جهت توسل من در هر ده شب بامام جواد (ع ) اين بود كه من در روز كشيك و خدمت خود در صحن مطهّر برسم و عادتى كه داشتم با دربانان مشغول جاروب كردن صحن كهنه مى شديم و جوى آبى كه از صحن مى گذشت و دو طرف آن نهر يك پله پائين مردم از زائر و مجاور لب آن آب مى نشستند بجهت وضو ساختن .
يك روز همان قسمى كه مشغول جاروب كردن بوديم . نزديك سقاخانه اسماعيل طلائى برابر گنبد مطهر ديدم چند نفر از زائرين نشسته اند و مشغول خوردن خربزه مى باشند و تخمهاى خربزه را آنجا ريخته و كثيف كرده اند من اوقاتم تلخ شد و گفتم اى آقايان اينجا كه جاى خربزه خوردن نيست لااقل مى بايست پوستها و تخم هاى خربزه را در جوى آب بريزيد تا زير پاى كسى نيايد ايشان از سخن من متغيّر شدند و گفتند مگر اينجا خانه پدر تست كه چنين مى گوئى و دستور مى دهى من نيز عصبانى و متغير شدم و با پاى خود بقيه خربزه و پوستها و تخمها را ميان جوى آب ريختم .
آنها برخواستند و رو بحضرت رضا (ع ) نموده گفتند: اى امام رضا ما خيال كرديم اينجا خانه تست كه آمديم و اگر مى دانستيم خانه پدر اين مرد است نمى آمديم اين سخن گفتند و رفتند. من هم عقب كار خود رفتم و چون شب شد و خوابيدم در عالم خواب ديدم در ايوان طلا جنجال و غوغائى است نزديك رفتم كه بفهمم چه خبر است ديدم آقاى بزرگوارى وسط ايوان ايستاده است و يك سه پايه اى در وسط ايوان گذاشته شده چون آن زمان رسم بود كه شخص مقصر را به سه پايه مى بستند و شلاق مى زدند.
پس آن آقاى بزرگوار فرمود بياوريدش ، تا اين امر از آنسرور صادر شد ماءمورين آمدند و مرا گرفتند و نزد سه پايه آوردند و بستند كه شلاق بزنند. من بسيار متوحش شدم و عرضكردم مگر گناه من چيست و چه تقصير كرده ام . فرمود مگر صحن خانه پدر تو بود كه زائرين مرا ناراحت كردى و با پا خربزه ايشان را بجوى آب ريختى . خانه ، خانه من و زوار هم مهمان منند تو چرا چنين كردى .
از اين فرمايش آنحضرت چنان حال انفعالى بمن روى داد كه نمى توانم بيان كنم و ماءمورين تا خواستند مرا بزنند من از ترس و وحشت اين طرف و آن طرف نگاه كردم كه شايد آشنائى پيدا شود كه واسطه نجات من گردد. در اين حال متوجه شدم كه يك آقاى جوانى پهلوى آنحضرت ايستاده و ديدم آن جوان حال وحشت مرا كه ديد بآقا عرضكرد اى پدر اين مقصر را بمن ببخشيد.
تا اين سخن را گفت مرا آزاد كردند. آنگاه نگاه كردم نه سه پايه اى ديدم و نه شلاقى پرسيدم اين جوان كه بود گفتند اين آقازاده پسر آنحضرت امام جواد است . سپس من از خواب بيدار شدم بفكر آن زائرين افتادم و روزش در جستجوى آنها برآمدم و به هر زحمتى بود ايشان را پيدا كردم و بسيار عذرخواهى نمودم و بعد ايشان را دعوت كردم و پذيرائى نمودم و از خود راضى كردم حال شما آقايان بدانيد كه من آزاد شده حضرت جوادم و از اين جهت بود كه ده شب متوسل بآن بزرگوار شدم .(75)
پيش آمرزش گنه كاران رسيد از كردگار
رحمت ايزد فرود آمد زمين شد لاله زار
حجّت نهم ولى حق سمّى مصطفى
معنى اسماء حُسنى مظهر پروردگار
نجل احمد بسط حيدر فخر دين پور رضا
نور چشم فاطمه ، آن خسرو عزّ و وقار
برگ سبز
صديق معظم سيد مكرم حاج سيد محمد معروف به امين الذاكرين نقل فرمود: يك نفر از تجار محترم خرمشهر بنام حكيم به مشهد مقدس براى زيارت مشرف شده بود و چون مريض بود من به همراهى حضرت حجة الاسلام حاج سيد على اكبر خوئى شب ماه مبارك رمضان به عيادتش ‍ رفتيم .
در آنمجلس ذكرى از زيارت حضرت رضا (ع ) شد. آن مريض گفت من حكايتى در خصوص مرحمت آنحضرت درباره زائرينش دارم و آن اينست :
در يكى از مسافرتهاى خود كه به مشهد مقدس مشرف شده بودم شبى به مجلس ذكر مصيبت حضرت سيدالشهداء (ع ) رفته بودم در آنجا شخصى را ديدم كه به زبان طائفه بختيارى سخن مى گفت لكن به لباس عرب بود. من باو گفتم كه من شما را بشكل عرب مى بينم اما به زبان بختيارى صحبت مى نمائى ؟
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گفت بلى چون من اصلا بختيارى هستم لكن از زمان پدر خود تاكنون در بصره سكونت دارم لذا بصورت عربم و من چند سال است كه هر سال به مشهد مقدس مشرف مى شوم و هر سال يك ماه توقف مى كنم و آنگاه از خدمت حضرت رضا (ع ) مرخص مى شوم و به محل سكونت خود بصره مى روم و سبب تشرف من هر سال اين است كه چون سفر اول مشرف شدم يازده ماه ماندم و توقف نمودم و در آن سفر شبى در عالم خواب ديدم آمده ام براى تشرف بحرم مطهر چون به نزديك در پيش روى امام (ع ) رسيدم كه آنجا اذن دخول مى خوانند ديدم طرف دست چپ تختى است و خود حضرت رضا (ع ) روى آن نشسته است و هر نفرى كه مى آيد و مى خواهد وارد حرم شود آنحضرت برمى خيزد و مى ايستد و چند قدمى استقبال آن زائر مى نمايند تا او داخل حرم مى شود آنگاه مى نشيند و كسى از آن در خارج نمى شود پس من هم داخل شدم .
چون نگاه كردم ديدم زائرين بعد از زيارت هنگام خروج از حرم از در پائين پاى مبارك بيرون مى روند لذا من هم از همان در خارج شدم . در آنجا ديدم تختى طرف دست چپ گذاشته شده و خود حضرت رضا (ع ) روى آن تخت تشريف دارد و ميزى در برابر آنحضرت هست و روى آن ميز جعبه اى است و در آن جعبه برگهاى سبزى است . و نيز ديدم هر يك نفر از زائرين تا از حرم مطهر بيرون مى آيد امام (ع ) از جاى خود برمى خيزد و يكى از آن برگهاى سبز را برمى دارد بآن زائر عطا مى نمايد و مى فرمايد (خذ هذا امان من النار و انا ابن رسول الله ) يعنى بگير اين را كه اين امان است از آتش منم پسر رسول خدا (ص ) چون آن زائر مى رفت آن جناب چند قدم براى بدرقه او برمى داشت .
در آن حال هيبت و عظمت و جلالت آنسرور مرا چنان گرفته بود كه جراءت نداشتم كه نزديك شوم . بالاخره بخود جراءت دادم و پيش رفتم و دست و پاى آنجناب را بوسيدم و عرضكردم آقا زوار بسيار است بر شما سخت و اذيت و دشوار است كه اين قدر از جاى خود حركت مى فرمائيد.
فرمود آنها بر من واردند و بر من است كه ايشان را پذيرايى نمايم آنگاه برگ سبزى هم به من عطا نمود فرمود (خذ هذا امان من النار و انا ابن رسول الله ) و من آن برگ را گرفتم ديدم كه بخط طلا آن عبارت نوشته شده بود.
از خواب بيدار شدم و از اين جهت من براى زيارت آنحضرت هر سال مشرف مى شوم و يكماه مى مانم و مرخص مى شوم .(76)
امام ثامن و ضامن حريمش چون حرم آمن
زمين از عزم او ساكن سپهر از عزم او پويا
نهال باغ عليين بهار مرغذار دين
شميم روضه ياسين نسيم دوحه طاها
ز رويش پرتوى انجم زجودش قطره اى قلزم
جنابش قبله هفتم رواقش كعبه دلها
خاك آستان
مرحوم محدث بيرجندى علامه حاج شيخ محمدباقر بن محمدحسن قائنى در كتاب كبريت احمر فرمود:
در سفريكه مشرف شدم بزيارت حضرت رضا (ع ) پاى احقر چند شبانه روز چنان بشدت درد گرفت كه خواب را از من گرفته بود و از شدت درد، بدن اين ضعيف مرتعش مى شد (مى لرزيد) و اين درد و حال خود را از كسان خود پنهان مى داشتم كه اسباب ناراحتى آنها نشود و بر آن صبر مى كردم با آنكه طاقت صبر نداشتم .
روزى به حضرت ثامن الائمه (ع ) عرضكردم و عرضحال كردم و از خاك روى سنگهاى روضه عرش درجه گرفتم و برپاى خود و مواضع درد ماليدم فورا درد زائل گرديد و استراحت يافتم و الحمدلله بعد هم عود نكرد و اين معجزه باهره را خود مشاهده كردم از بركت آن حرم مطهر.(77)
هست دعا در حرمش مستجاب
بهر مريضان همه دارالشفاست
هركه زند بوسه بدرگاه او
شافعش از مهر بروز جزاست
ضامن آهوش از آن خوانده اند
زانكه پناه همه شاه و گداست
برو كار كن
صاحب نفس قدسيه شيخ محمدحسين قمشه اى فرمود:
من در اوائل جوانى كه در مشهد مقدس رضوى مشغول تحصيل بودم بسيار مفلوك بودم و در كمال فلاكت و پريشانى بسر مى بردم و بواسطه نادارى بروزه استجارى امرار معاش مى نمودم . يك وقتى سه روز پى درپى روزه گرفتم و بجزئى چيزى سحرى و افطارى خود را گذرانيدم لكن روز سوم در حرم مطهر حضرت (ع ) از حال رفتم .
سيد بزرگوارى را به بالين خود ديدم كه فرمود برخيز برو كار كن روزه بر تو حرام است من برخواستم و به منزل خود رفتم و تعجب نمودم كه آن سيد بزرگوار كه بود كه از حال و روزه من خبر داشت پس من در اطاق خود كاسه مسى داشتم ، بردم فروختم و امر افطار خود را گذراندم و بعد از آن عقب كارى رفتم .
چندروزى كه گذشت بر شانه و بازوى من دردى عارض شد كه آرام و آسايش مرا سلب نمود. لذا بچند طبيب رجوع كردم و علاج نشد آنگاه يكنفر از اطباء گفت اين مرض تو شقاقلوس است و چاره و علاجش بجز بريدن كتف تو نمى شود و من چون تحمل بر درد و الم نداشتم ناچار براى عمل جرّاحى راضى و حاضر شدم لكن طبيب گفت برو چند نفر از علماى مشهور را ملاقات كن و قضيه خود را بگو و نوشته اى از ايشان براى من بياور كه فردا براى من مسؤ ليتى نباشد.
من از مطب او بيرون آمدم و با نهايت پريشانى و حيرانى بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) مشرف شدم و خود را بضريح آنحضرت چسبانيدم و شروع كردم به گريه كردن و در دل گفتن و هركس كه مى خواست نزديك من بيايد فرياد مى زدم كه خود را به من نزن و ملتفت باش (زيرا انگشتى كه به دستم مى خورد گويا مرا مى كشت ) در همين حال بودم كه ناگاه سيّد جليلى را ديدم كه گويا همان سيّد بزرگوار سابق بود به من فرمود روزه بر تو حرام است ، داد زدم آقا ملتفت باشيد كه خود را به من نزنيد چرا كه دستم درد مى كند.
ولى آن آقا نزديك آمد و دست مبارك خود را بر شانه من گذاشت و فرمود درد نمى كند هرچه خواستم امتناع كنم نشد همين قسم دست شريف خود را پائين مى كشيد و بازوى مرا فشار مى داد و مى فرمود دردى ندارد تا به همه دست من دست كشيد مگر سر ناخن ابهام يا سبابه و گويا آنرا براى علامت باقى گذارد و چون چنين كرد فورا به بركت دست مباركش تمام آلام و اسقام رفع گرديد و چون از مرض و درد شفا يافتم ، نزد طبيب رفته و دستم را به او نشان دادم گفت اين كار، كار عيسى بن مريم است و از طاقت بشر بيرون است .(78)
بيا برو به پناه رضا شهنشه طوس
حريم درگه او را ز فرط شوق ببوس
اگرچه غرق گناهى برو بر دربارش
زلطف و راءفت احسان حق مشو ماءيوس
بحال گريه نما توبه و خضوع و خشوع
در آن مقام تملق نما چو گربه لوس
بخاك مرقد او سرگذار و اشك بريز
كه جن و انس ملائك نهاداند رؤ س
بخواه حاجت خود را هرآنچه مى خواهى
كه مستجاب شود در مزار شمس ‍ شموس
مآخذ
نام كتاب -- نويسنده كتاب
1 آيات الرضويه صديق وثقه معظم حاج سيد اسماعيل (حميدى )
2 وسيلة الرضوان سيدجليل شمس الدين محمد بن سيد محمد بديع بن ابيطالب رضوى
3 تحفة الرضويه شيخ جليل ملانوروز على معروف بفاضل بسطامى
4 دارالسلام محدث بزرگوار سيدنورى اعلى الله مقامه
5 كرامات رضويه حجة الاسلام جناب آقاى حاج شيخ على اكبر مروج الاسلام
6 الروضات الزاهرات فى
معجزات بعدالوفات سيد اجل شهيد سعيد اديب اريب آقا نصرالله موسوى
7 فوائدالرضويه شيخ عباس قمى رضوان الله تعالى عليه
8 ثاقب المناقب عالم جليل القدر ابن حمزه ابوجعفرمحمدبن على
9 تتميم امل الامل عالم جليل شيخ عبدانبى قزوينى
10 اثبات الهداة شيخ حر عاملى
11 اعلام الورى شيخ طبرسى
12 منتهى الامال شيخ عباس قمى
13 زهرالربيع سيد نعمة الله بن سيد عبدالله موسوى شوشترى جزائرى
14 رياض الابرارسيد نعمة الله بن سيد عبدالله موسوى شوشترى جزائرى
15 روضات الجنات عالم جليل سيد ميرزا محمدباقر بن ميرزا زين العابدين خوانسارى
16 الكلام يجرالكلام آية الله سيد احمد زنجانى
17 عيون اخبارالرضاشيخ صدوق عليه الرحمه
18 بحارالانوارعلامه بزرگوار مجلسى
19 معالم ازلفى سيد هاشم
20 رايت راهنماعالم جليل و سيد نبيل حاج على خراسانى (علم الهدى )
21 مناظره دكتر و پيردانشمند معظم سيد عبدالكريم هاشمى نژاد
22 راه اطاعت و بندگى مرحوم كلباسى
23 سبيل الفلاح عالم جليل محمد ثاراللهى
24 فتح و فرج حاج اسماعيل شكرى بروجردى
25 دروس دينيه عالم جليل حاج شيخ مجتهد تبريزى
26 توسلات يا راه اميدواران دانشمند بزرگ محمد مهدى تاج لنگرودى
27 روزنامه خراسان مشهد
28 معجزات عالم جليل سيد سند آقا ميرزاهادى بجستانى حائرى
29 طرائق الحقايق حاج ميرزا معصوم نائب الصدر
30 منتخب التواريخ هاشمى خراسانى
31 راحة الروح ياكشتى نجات شيخ على اكبر نهاوندى
32 گلشن نجات سيد محمد حسين مدرس صادقى
33 ديوان سنائى 34 ديوان آيتى
35 ديوان افندى 36 ديوان بيدل قزوينى
37 ديوان تائب 38 ديوان وفائى
39 ديوان تجلى 40 ديوان ميرزا يحيى اصفهانى
41 ديوان ناصرالدين شاه 42 ديوان خاقان فتحعلى شاه
43 ديوان حزينه 44 ديوان وصال
45 ديوان سروش 46 ديوان گومرب
47 ديوان قاآنى 48 ديوان ناظم
49 ديوان حافظ50 ديوان سعدى
51 ديوان صغير52 ديوان صفا
53 ديوان نظامى 54 ديوان اسرار
55 ديوان حاج ميرزا حبيب 56 ديوان اختر
57 ديوان لعلى 58 ديوان نغمه هاى ولايت
59 ديوان مقدم
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1- آيات الرضويه .
2- آيات الرضويه .
3- آيات الرضويه .
4- آيات الرضويه .
5- كرامات رضويه .
6- كرامات رضويه .
7- كرامات رضويه .
8- كرامات رضويه .
9- كرامات رضويه .
10- روزنامه خراسان : شماره 1377 .
11- كرامات رضويه .
12- كرامات رضويه .
13- كرامات رضويه .
14- كرامات رضويه .
15- كرامات رضويه .
16- روزنامه خراسان : شماره 3692 .
17- كرامات رضويه .
18- كرامات رضويه .
19- دارالسلام محدث نورى .
20- محركه علنى است و آن پيسى ظاهر پوست باشد.
21- دارالسلام محدث نورى .
22- تحفة الرضويه .
23- دارالسلام محدث نورى .
24- دارالسلام محدث نورى .
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30- دارالسلام محدث نورى .
31- روضات الزاهرات .
32- روضات الزاهرات .
33- روضات الزاهرات .
34- روضات الزاهرات .
35- روضات الزاهرات .
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37- تتميم امل الامل .
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39- كرامات رضويه .
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43- الكلام يجرالكلام : ج 1 .
44- الكلام يجرالكلام : ج 1 .
45- الكلام يجرالكلام : ج 1 .
46- راه طاعت و بندگى .
47- سبيل الفلاح در اصول عقايد .
48- دروس دينيه : ج 3 .
49- فتح و فرج .
50- عيون اخبار الرضا .
51- عيون اخبار الرضا .
52- عيون اخبار الرضا .
53- عيون اخبار الرضا .
54- عيون اخبار الرضا .
55- عيون اخبار الرضا .
56- مناظره دكتر و پير .
57- توسلات يا راه اميدواران .
58- توسلات يا راه اميدواران .
59- داستانهاى شگفت .
60- داستانهاى شگفت .
61- داستانهاى شگفت .
62- داستانهاى شگفت .
63- داستانهاى شگفت .
64- راحة الروح يا كشتى نجات .
65- منتخب التواريخ .
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